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  کریم حضرت سلیمان )ع( از دیدگاه قرآن بررسی مدیریت 

 5سید رضا درویشی

 چکیده:

قابل استنتاج  )ع(که در مضمون داستان حضرت سلیمانیتی برخی نکات مدیر به بررسی این نوشته

و جهت در پذیرش مسئولیت می  اخلاق مدیریتی، مدیریت اخلاقی به اهمیت سپس. پرداختهاست 

. بلاه اصلاولی از ارتبلاا     گو ملای کنلاد  کلاارگااران را بلااز   انبیلااء و  پردازد و جنبه هائی از اخلالاق 

با خدا و نیا خلق خدا اشاره دارد و ویژگی هائی از مدیر، بلاویژه در حلاوزه تصلامیم     الهیکارگاار

این تحقیق بر اساس تأمل و تدبر در آیلاات   می دهد.  قرار گیري و مشورت طلبی را مورد بررسی

قرآن کریم به صورت تحلیلی ، آماري و مراجعه به کتب تفسلایري مفسلارین معتبلار شلایعه تلادوین      

تواند خواسته هاي جواملاع بشلاري را در هملاب ابعلااد      گردیده است. قرآن یگانه کتابی است که می

می، اخلاقی، فرهنگی، هنلاري و نالاامی بلاه بهتلارین     تربیتی، عل-عبادي، سیاسی، اقتصادي مدیریتی

شکل برآورده سازد. این مقاله بر اساس تعالیم قرآن و مکتب وحی و بر پایه سؤالاتی بدست آمده 

الگوهلااي ملادیریتی    ؟است. آیا مدیریت اخلاقی و اخلاق مدیریتی در قرآن تبیلاین گردیلاده اسلات   

الهی چه جایگاهی ناد خداوند، ملاردم و جهلاان   اخلاق مدار کدامند و اخلاق کارگااران و مدیران 

 ؟هستی دارند

موضوع مدیریت و اخلاق مدیران و کارگااران و نحوۀ ارتبا  آنان با خداوند و مردم به صلاراحت  

در قرآن تبیین گردیده و خداوند ترازهاي شایستب مدیریتی را در قالب بیان ویژگی هاي اخلاقلای و  

یاء الهی  و خصوصاً حضرت سلیمان )ع( مطرح فرموده وهملاه  مدیریتی نبی مکرم اسلام )ص(، انب

 آنان را به عنوان الگوهایی مناسب براي همب اعصار معرفی نموده است.

 سلیمان )ع(.   -مدیریت اخلاقی-اخلاق مدیریتی-:مدیریتکلید واژه ها

 

                                                           
1
 ت علمی دانشگاه امام علی )ع(.دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران وعضو هیأ - 



ت )ع(، بهار
ف قرآن و عتر

صلنامه معار
ف

 
75

، شماره 
1 

 
 
 

 

P
ag

e
6

 

6 

 مقدمه و پیشینه ناري:

 نفا  و ساوددهی   در آنهاا دردنیای امروز، انگیزه تشکیل سازمانها و پذیرش مسئولیت  

است. در تئوری مدیریت علمی، هدف از ایجاد سازمان، به صراحت، عرضه فاراوان تار   

کالا و دریافت سود بیشتر عنوان شده است. در تئوری مدیریت نوین نیز، که به ظاهر بر 

نتایج آن است ناه شایوه انجاام     ،روابط انسانی تکیه شده است، ملاک درستی یک عمل

سیدن به مناف  مادی است و برای رسیدن باه ایان هادف، تمساک باه هار       آن. هدف، ر

هاای قرآنای، مادیریت جامداه در هماه      ولیکن از نظار آماوزه   وسیله قابل توجیه است.

بایسات از  ها از جمله مدیریت اخلاقی و اخلاق مدیریتی از مسائلی است که مای بخش

د، نقش مدیریت در زنادگی  سوی همه افراد جامده مورد اهتمام و توجه خاص قرار گیر

بشر بسیار مهم است، هر کسی زندگی خویش را اگر به درستی مدیریت کند می تواناد  

در بهترین شکل و آسانترین آن، از همۀ امکانات برای دستیابی به هماه اهاداف مقاد     

بهره گیرد هر چند که مدیریت های کلان نیازمند توانمندی های خاص است، ولی تأثیر 

 همان اندازه شگرف است. آن نیز به

نیز هام خاانواده ایان    « اداره»و « دایره»است، « دور»مدیرت یکی از مشتقات واژه عربی 

واژه عربی است در فرهنگ زبان فارسی مدیریت به مدنای مدیر بودن و مدیری است و 

  1مدیر به کسی می گویند که امری را اداره کند.

امور برده و مدیریت را کاربرد های تکنیاک   برخی آن را در حوزه روش و تکنیک اداره

های مختلف برای اداره امور یک گروه انسانی و هماهنگ نمودن کلیه فدالیت های یاک  

سازمان برای نیل به هدف مدین و مشخصی و راهنمایی و راهبری رهباران ساازمان کاه    

   2آن ها را مدیران و سرپرستان می نامند، دانسته اند.

                                                           
1
 .3793، ص 3محمد مدین،فرهنگ فارسی مدین، ج   - 
2
 .1397تهران  -، انتشارات دفتر آموزش عمومی33محمد حسن نبوی، مدیریت اسلامی، صفحه   - 
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ز قرآن، سرپرستی و مدیریت پیاامبران بار جامداۀ مادیریتی را تبیاین      خداوند در آیاتی ا

فرموده و واگذاری بخشی از مدیریت را به برخی از انسان ها مبتنی بار اصالاا اماور و    

دوری از فساد دانسته است، از این رو ولایت و مدیریت کافران را ناحق، باطل، جاور و  

سته است. در گذشاته تألیفاات زیاادی در    ظلم دانسته و آنان را شایسته این منصب ندان

خصوص مدیریت اسلامی و اخلاق مدیران تهیاه و تادوین گردیاده ولایکن محوریات      

خاصی مد نظر نویسندگان نبوده و بدضاً موضوعات گوناگون به صورت کلان بررسی و 

 تبیین گردیده اند.

پیاامبران  در این تحقیق خصوصیات و ویژگی های مدیریت اخلاقی و اخلاق مادیریتی  

بزرگ الهی با امدان نظر به آیات قرآن کریم بررسی شده است، این ویژگی ها باه طاور   

قط  برای انتصاب مدیران در هار رده و ساازمانی مای تواناد لحاای گردیاده و مالاک        

 موفقیت هر مدیری در عرصه کار و تلاش و مدیریت خود باشد.

 بیان مسأله و ضرورت تحقیق:  

اره سوم اهتمام بیشتر به پویایی و بالندگی جوام  بشری اسات و  های هزیکی از ویژگی

غالب دانشمندان تحقق آن را از طریق جامده دانایی محور و اندیشمند ممکن می دانناد،  

در چنین جامده ای توجه به کیفیت ظهور و باروز، تاداوم و بهاره وری ساازمان هاای      

دستیابی به چنین آرمانی  عظیم و چند ملیتی، یک ضرورت عقلانی محسوب می شود و

را با بهبود تدالی و نوسازی مدیریت آن سازمان ها امکان پذیر تلقی می کنند، لذا بار آن  

 نیز قابل طرا است.

از موضوعاتی که در حوزه مدیریت جوام  و سازمان ها کمتر مورد امدان نظر قرارگرفته 

ی مادیریتی،  است و تحقیق در خصوص آن ضارورت دارد بررسای جایگااه ارزش هاا    

اخلاق مدیریتی و مدیریت اخلاقی در زندگی و خط مشی پیامبران بازرگ الهای اسات،    

زیرا پیامبران مدیران جوام  بشری محسوب می شاوند. و قطدااً در شایوه اداره جامداه     
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خویش متکی به ارزش های والایی بوده اند. این ارزش هاا در زمیناه هاای متناوعی از     

بدنه هرم مدیریتی گرفته تا ارتباط با خدا و تاأثیر آن در کیفیات   ارتباط با مردم به عنوان 

اثر بخشی مدیر و نیز ویژگی های اخلاقی و نظارتی و مهاارت هاای ارتبااطی دیگار را     

 شامل می شود.

یکی از پیامبران الهی که عالاوه بار مقاام نباوت از موقدیات سالطنت و حکومات نیاز         

به استناد قرآن کریم از حشمت و منزلتای  برخوردار بوده، حضرت سلیمان )ع( است که 

برخوردار شد که قبل از او بی سابقه بوده است و رمز موفقیات آن حضارت در تادابیر    

مدیریتی نهفته است. با دقت و تأمل در این داستان مای تاوان اصاوک حکومات داری و     

 مدیریت بر اسا  قوانین الهی، اخلاق و نظم کائنات و خصوصایات مادیر لایاق را باه    

 خوبی درک کرد.

 سؤالات تحقیق:

سؤالات این تحقیق متوجه اصل موضوع پژوهش بوده و حاوک محاور تبیاین مادیریت     

اخلاق محور و چگونگی آن در قرآن کریم به شرا زیر می پردازد. این تحقیق براسا  

 یک سواک اصلی با عنوان موضوع و چند سواک فرعی تدوین گردیده است.

یین جایگاه مدیر و فرماناده نظاامی در قارآن کاریم و یاافتن      بررسی و تبسئوال اصلی: 

 الگویی شایسته برای همه اعصار.

 : سئوالات فرعی

 مدنای جام  از مدیریت و فرماندهی نظامی چیست؟-1

هاای مادیریتی و   گاذاری فدالیات  ارائه الگوهای مناسب مدیریتی در راستای سیاست-2

 نظامی کدامند؟

 مدیریتی چگونه است؟شناسایی تراز های مناسب -3
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 آیا فرماندهی ومدیریت امری صرفاً ذاتی یا صرفاً اکتسابی است؟-3

 آیا در قرآن کریم ویژگی های فرمانده و مدیرنظامی لایق تبیین شده است ؟-5

 فرمانده نظامی و کارگزار الهی چه جایگاهی نزد خداوند و مردم دارد؟ -6 

 آیات قرآنی چگونه است؟الگوی مدیریتی  سلیمان نبی)ع( مطابق -9 

 آیا سلیمان  نبی )ع( می تواند الگوی مدیریتی برای ما مسلمانان باشد؟-8 

آیا الگوی مادیریتی  سالیمان نبای)ع( قابلیات اجارا در عصار حاضار را داشاته و         -7  

 تواند کاربرد داشته باشد؟ می

 فرضیه تحقیق:

اهداف تحقیق تأکید شاده   از آنجایی که پژوهش به روش توصیفی انجام می شود لذا بر

است زیرا این نوع پژوهش ها و تحقیقات کاربردی که بیشتر برای حل مسئله ها انجاام  

 1می شوند چندان به فرضیه ها متکی  نیستند.

تواند به شکلی ما را در رسیدن به شناخت مدیریت و  در عین حاک فرضیات ذیل می

 فرماندهی اصلح یاری و کمک نماید.

  .تدریفی جام  و مان  از مدیریت و فرماندهی نظامی عدم ارائه -1

 .های نظامی به ارائه الگویی شایسته و کارآمد یابی سازمان عدم دست -2

 .موان  انسانی شناسایی ترازهای شایسته مدیریتی -3

 .موان  مدیریتی بر سر راه توسده فرماندهی و مدیریت الهی -3

                                                           
 .1381 –حسین اردستانی، روش تحقیق و متن نویسی، تهران، انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد  - 1
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 .حیدی و غیر توحیدیهای مدیریت با بینش تو بررسی تفاوت -5

 عدم دستیابی جامده بشری به مستندات الهی به واسطه گرایش به امور مادی. -6

 روش تحقیق:

تحقیق حاضر از نوع تحلیلی و آماری است زیرا در صدد ارائه الگاوی مناساب از یاک    

نوع مدیریت عالی و برتر از منظر قارآن کاریم مای باشایم چارا کاه خداوناد ترازهاای         

ریت را در غالب  ویژگی هاای اخلاقای انبیاا باه روشانی در قارآن متاذکر        شایسته مدی

گردیده است، به عبارت دیگر با تحقیق و تفحص در آیات قارآن و همنناین تجزیاه و    

تحلیل و تطبیق آیات توسط مفسرین بزرگ و عالی قدر شیده و مراجده به کتب آنان که 

مای تاوانیم اساتفاده عملای و      به استناد روایات مدصاومین )ع( تبیاین گردیاده اسات،    

کاربردی نموده و از همان ابتدا سدی در آموزش و تربیت مدیرانی توحید مدار و اخلاق 

محور داشته باشیم، به طور قط  برای رسیدن به جامده آرمانی مدیریتی، تجزیه و تحلیل 

 و تطبیق داده ها که همان آیات قرآن کریم می باشد اجتناب ناپذیر می باشد.
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 شینب پژوهشپی

یونانی ها سرزمینی را که در جنوب سوریه قرار داشت از قارن ناوزدهم پایش از مایلاد     

می نامیدند زیرا مردمی به همین نام در آنجا زنادگی مای کردناد در هازاره     « فیلیسطین»

دوم پیش از میلاد قبایل عبری که اسرائیل نام داشتند از شماک اردن به ساوی فیلیساطین   

یر مسکونی را که در کنار کندانیان بود تصاحب و گروهی را نیاز قلا  و   آمدند و نقاط غ

قم  کرده و به بردگی گرفتند، جنگ با فیلیسطینی ها به وحادت قبایال و تشاکیل یاک     

حکومت کمک کارد. نخساتین ایان افاراد طاالوت باود، پا  از او حضارت داود )ع(         

م خاویش متحاد ساازد،    توانست قبایل اسرائیلی جنوب و مرکز کنداان را در زیار پارچ   

سپ  فرزندش سلیمان )ع( در دوران خود شکوه و عظمتی یافات کاه در طاوک تااری      

هیچ فرمانروایی چنین حشمت و جلالی را به چشم ندیده باود. یهودیاان بداد از مارگ     

حضرت سلیمان )ع( در طوک حیات اجتماعی خود اسارت های مرگباار داشاته اناد. در    

بابلیان بر آنان تدادی بسایار روا داشاتند، روزگااری را در     چنگاک ستم آشوریان بودند، 

مصر در اسارت بودند و قرن ها بازینه دست امپراتوران رم بودند، ایان شکسات هاا و    

اسارت ها در آنان دو چهره به جا گذاشته است ظاهری تسالیم طلاب و مظلاوم نماا و     

سرشات دولات    باطنی انتقام جاو و کیناه خاواه و ایان درناده خاویی کاه اماروزه در        

صهیونیستی هست نتیجه همان تحقیر ها و اسارت هاست که تحقیر های آلمان هیتلاری  

 1واپسین آن ها است.

خداوند در سوره نمل به بحث درباره داود)ع( و سلیمان)ع( می پردازد که آن دو نیاز از  

است کاه بار   اسرائیل بودند ولی تفاوت تاری  آنها با پیامبران دیگر در این پیامبران   بنی

                                                           
1
 .1386، انتشارات استوار، چاپ دقت، تهران 236بان پور،  قصه های دلنشین قرآن، ص  احمد - 
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اثر آمادگی محیط فکری و اجتماعی بنی اسرائیل، آن دو توفیق یافتند دست باه تأسای    

 1حکومت عظیمی بزنند و آیین الهی را با استفاده از نیروی حکومت، گسترش دهند.

 سلیمان در قرآن و تورات

ر حادود  سلیمان یا شُلُمُه یک واژه عربی به مدنای پر از سلامتی می باشد، سلیمان نبی د

پیش از میلاد می زیست، او کوچکترین فرزندان داود )ع( باود، ناام مباارکش     732ساک 

 2بار در قرآن ذکر شده است. 19

جدوک سور و آیات قرآن کریم که نام حضرت سلیمان )ع( به همراه موضوعات مارتبط  

 .در آنها آمده است

 شماره آیات مرتبط –نام سوره  –شماره سوره 

شمارۀ  ردیف

 هسور

نام 

 سوره

شمارۀ 

 آیه

 موضوع مرتبط و اشاره شده در قرآن کریم

سلیمان )ع( جزء هدایت شدگان، انبیاء و  83 اندام 6 1

 محسنین است

 قضاوت داود )ع( و سلیمان )ع( در امور مردم 98 انبیاء 21 2

عطا نمودن حکم نبوت و علم به ایشان توسط  97 انبیاء 21 3

 خداوند

                                                           
1
 1389دارالکتب الاسلامیه  -، چاپ تهران321، ص 3جلد  -ناصرمکارم شیرازی ،برگزیده تفسیر نمونه   - 
2
 .1385، انتشارات استوار مشهد 235احمد بان پور، قصه های دلنشین قرآن، ص - 



ت )ع(، پاییز 
ف قرآن و عتر

صلنامه مدار
فف

73
، شماره 
1 

 

م 
 عل
ب 
منا
م

هل
ا

یب
یعل ت

هم
لام
لس
ا

 
ت
وایا
ر ر
د

 

 
سی
رر
ب

 
ت
یری
مد

  
ت
ضر
ح

 
ان
لیم
س

 از( ع) 
گاه
ید
د

 
آن
قر

 

یم
کر

      
 

 

 

13 

 سخر نمودن باد برای آن حضرتم 81 انبیاء 21 3

عطا نمودن علم به سلیمان )ع(، حمد وی از  15 نمل 29 5

خداوند و فضیلت ایشان بر بسیاری از بندگان 

 مؤمن خداوند

سلیمان )ع( وارث ملک و پادشاهی پدرش  16 نمل 29 6

 شد

لشکریان سلیمان )ع( به فرمان خداوند در  19 نمل 29 9

 رکابش حاضر می شدند

عبورسلیمان نبی به همراه سپاهیانش ازوادی  18 نمل 29 8

 نمل

نامه سلیمان )ع( که با عبارت شریف به نام  30 نمل 29 7

 خداوند بخشنده مهربان آغاز شده است

ارساک رشوه به سوی سلیمان )ع( در قالب  36 نمل 29 10

 هدیه

تسلیم شدن ملکه سباء به همراه سلیمان )ع(  33 نمل 29 11

 خداوند پروردگار جهانیانبرای 

 تسلط سلیمان )ع( بر باد، م  و جنیان 12 سباء 33 12
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خداوند سلیمان را به داود بخشید و وی را  30 سباء 33 13

 بنده ای خوب نامید

 آزمون سلیمان )ع( توسط خداوند 33 سباء 33 13

تبدیت یهود از تدالیم شیاطین در ملک سلیمان  102 بقره 2 15

 له سحر و جادو)ع( از جم

 اذعان خداوند به کافر نشدن سلیمان )ع(  102 بقره 2 16

وحی به سلیمان )ع( و تأیید نبوت ایشان  163 نساء 3 19

 توسط خداوند

رویکردها و ویژگی هاي اخلاق مدیریتی و مدیریت اخلاقی نبی مکرم اسلام)ص(،  

 حضرت سلیمان )ع(وسایر انبیا در قرآن کریم

 دگی :دلدادگی و آما

توان دریافت آن است که انسان، هم پیش و هم پ  از قباوک   آننه از فرهنگ قرآنی می

مسئولیت، باید در پرتو دعا و دلدادگی به ساحت ربوبی، آمادگی لازم را کسب کارده و  

پیش از آنکه در وادی ابلاغ علنای  )ص( همواره در خود تقویت کند. پیامبر گرامی اسلام

خود را بسازد، شب را به نماز ایستد و قرآن تلاوت نماید تا بتواناد  پیام حق در آید باید 

هان اي جامه به خود پیچیده ، شب را جا انلادکی بلاه   » پذیرای رسالت سنگین باشد: 

عبادت بر خیا، نیمی از آن را ، یا اندکی از آن بکاه ، یا برآن نیمه بیفااي و قلارآن را  

ي بلار تلاو گفتلااري گلاران القلاا خلاواهیم       شمرده و با تامل بخوان. همانا ملاا بلاه زود  

   (5-5/مامل«.)کرد
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پ  از پذیرش مسئولیت نیز، انسان الهی هینگاه رابطه خویش را با سرچشمه قادرت و  

 خواهاد:  خواناد و از او مای   کند و برای ایفای وظیفه، همواره او را می هدایت قط  نمی

ه تلاو شلانواي   عرضه داشت : بارالها از جانب خود فرزندي پلاا  عطلاایم کلان کلا    »

 (11/ال عمران«.)دعایی

موسی گفت: بارالها ملان و بلارادرم را بیلاامرز و ملاارا در پنلااه رحملات خلاود در        » 

 (555/اعراف«.)آور

    «.پروردگارا مرا به پا دارنده نماز کن و فرزندان مرا نیا، پروردگاراودعاي مرابپذیر» 

 (04/ابراهیم)

بگو پروردگارا از وسوسه هاي شیاطین  و»(50/طه«. )پروردگارا علم مرا افاون کن» 

 (79/نومومن«.)به تو پناه میبرم

سلیمان گفت: پروردگارا مرا بر آن دار تا نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی »

داشته اي شکر کنم و عمل صالحی که می پسندي انجلاام دهلام و ملارا بلاه رحملات      

 (57/نمل«. )خویش در جمع بندگان شایسته ات در آور

بدین جهت است که انسان تربیت یافته در مکتاب انبیااء، منصاب و قادرت را صارف      

داند و هینگاه در اوج اقتدار و عظمت مغارور   آزمایش و نوعی تفضل ربوبی برخود می

یابد. آنجا که  شود. اوج این اقتدار و شکوه در داستان سلیمان و ملکه سبا تجلی می نمی

 صه پرندگان و جانوران و جنیان را نیاز دربار مای   دامنه سلطنت و حاکمیت سلیمان، عر

گیرد و بدضی از افراد تحت امر با اشاره او باه طرفاه الدینای قادرت جابجاایی بارگااه       

دهناد و سالیمان ایان را جاز تفضال الهای و        های مقتدر را از خود نشان مای  حکومت

د گفت: کسی که ناد او علمی از کتاب بو »:داند آزمایش او در جهت شکرگزاری نمی
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من آن را پیش از آن که چشم خود بر هم زنی ناد تو می آورم پس چلاون سلالیمان   

آن تخت را ناد خود حاضر دید گفت : این از فضل پروردگار ملان اسلات تلاا ملارا     

 (04/نملالال«.)بیازمایلالاد کلالاه آیلالاا سلالاپاس ملالای گلالااارم یلالاا ناسپاسلالای میکلالانم      

شاود، احساا  تدلاق     میاین ارتباط که به صورت دو سویه در قالب نماز و دعا برقرار 

 انگیزد و حضور حق را در چشم و دک بیشتر جلوه مای  نهایت برمی آدمی را به مبدا بی

بیند و نظارت و حمایت او را لم   دهد. این است که انسان خود را در محضر خدا می

شاود   کند. این نظارت و حمایت که در تدبیر لطیف قرآن همراهی )مدیت( گفته مای  می

انلادوه  » ساازد:   شوید و سکینت را جایگزین می   را از ذهن آدمی میاضطراب و هرا

تکارار   (04/توبلاه «.)مدار که خدا با ماست پس خدا آرامش خود را بر او نازل کلارد 

تااثیر تربیتای     ان الله ما  الصاابرین   و   ان الله ما  المتقاین   هایی همنون  مناسب ترجی 

در مااجرای مقابلاه   مای گاذارد.     ایعمیقی بر دک و جان پرواپیشگان و صابران بار جا  

حضرت موسی و برادرش هارون باا فرعاون ساتمگر، پا  از ابالاغ ماموریات الهای،        

 خداوند متداک در پاس  نگرانی و اضطراب آنان از سرکشی بیش از حد فرعون، با ندای 

خداوند فرمود:نترسید همانا من با شما هستم » ،قال لاتخافا اننی معکما اسمع و اري 

سازد که  ای در دک آنان برقرار می چنان آرامش و پشتوانه  (04/طه«.)شنوم ومیبینم می 

 ترین توشه راه تا انتهای مبارزه باا طااغوت زماان بخاوبی از آن بهاره      به عنوان اثربخش

      میبرند.

آننه در این میان از اهمیت والایی برخوردار است محافظت از این ارتبااط باه صاورت    

 :که در سه موض  از قرآن دربااره نمااز وارد شاده     یحافظون یر مضارع مداوم است. تدب

 «.  وآنان که بر نمازهایشان محافات دارند»، والذین هم علی صلوتهم یحافاون

رساند. این دو، مستلزم  ن میواستمرار و دوام این محافظت را از سوی مومن(7/)مومنون

ان ده و بلار آن پافشلااري   و کسلاان خلاودرا بلاه نملااز فرملا     » صبر و استقامت اسات:  

 (.512/طه«.)کن
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به عنوان در مسیر حق قرار گرفتن و باه راه آمادن     هدایت در مدارف اسلامی بر تلازم 

به عنوان از مسیر حق منحرف شدن و در راه ماندن بسیار تاکید شده اسات:    استقامت و 

 انه از خدا مای (. در نماز نیز روز)عج(و اکرمنا بالهدی و الاستقامه)دعای حضرت مهدی

مارا به راه راسلات هلادایت   » طلبد:  خواهیم ما را به راهی هدایت کند که استقامت می

استقامت، میزان سنجش هدایت است. هدایت، انقلاب در فکر اسات   (.4/حمد )« .فرما

  .و استقامت، انقلاب در عمل. هدایت، اعتقاد فکری است و استقامت التزام عملی

 دا و شکر گااريارتبا  مدیر با خ -2  

در فرهنگ اسلامی، هر انسان مومن باید با خدای خویش ارتباطی مستمر داشاته باشاد.   

تقویت این احسا  که انسان تحت حاکمیت یک عظمت مطلق است کاه او را آفریاده،   

های ظاهری و باطنی را به او اعطا کرده و از اعطای هیچ تقضلی  رشد داده، انواع ندمت

ضروری است. در این میان انسانی که  لازم و زیده بر هر فرد مومنیدر حق او دریغ نور

پذیرد بسیار بیشتر نیازمناد   ها را می مسئولیت اداره و هدایت و رهبری جمدی از انسان

برقراری و حفظ و تقویت این ارتباط است، چرا که این مسئولیت، باه ناوعی، آزماایش    

 ای گساترده باه فارد مای     را در دایرهالهی است که فرصت انجام وظیفه و تاثیرگذاری 

گزاردند و مراتب ساپا  بجاا    دهد. پیامبران الهی در برابر هر ندمت و عطایی شکر می

 .آوردند می

و براستی به داود و سلیمان دانشی عطا کلاردیم، و گفتنلاد سلاتایش بلاراي خداونلاد      »

 (55/نمل«.)است

یاک حکومات صاالح و    جالب اینکه قرآن سخن را از مسأله موهبت علم کاه زیربناای   

در اینجا مدنای وسیدی دارد کاه علام   « علم»نیرومند است آغاز می کند روشن است که 

توحید و اعتقادات مذهبی و قوانین دینی و نیز علم قضاوت و سایر عواملی را که بارای  
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تشکیل چنان حکومت وسی  و نیرومندی لازم بوده است در بر مای گیارد بداد از بیاان     

به میان آمده تا روشن شود که هر ندمتای را شاکری لازم   « شکر»از  موهبت علم، سخن

است و حقیقت شکر آن است که از آن ندمت در همان راهی که برای آن آفریاده شاده   

استفاده شود، و داود و سلیمان از ندمت علمشان در نظاام بخشایدن باه یاک حکومات      

   1الهی، بیشترین بهره را گرفتند.

توان دریافت آن است که انسان، هم پیش و هم پ  از قباوک   یآننه از فرهنگ قرآنی م

مسئولیت، باید در پرتو دعا و دلدادگی به ساحت ربوبی، آمادگی لازم را کسب کارده و  

همواره در خود تقویت کند. پ  از پذیرش مسئولیت نیز، انساان الهای هینگااه رابطاه     

 یفاای وظیفاه، هماواره   کناد و بارای ا   خویش را با سرچشمه قدرت و هدایت قط  نمی

 .خواند را می خداوند

بدین جهت است که انسان تربیت یافته در مکتاب انبیااء، منصاب و قادرت را صارف      

داند و هینگاه در اوج اقتدار و عظمت مغرور  آزمایش و نوعی تفضل ربوبی برخود می

آنجاا   یابد. تجلی می ءشود. اوج این اقتدار و شکوه در داستان سلیمان و ملکه سبا نمی

 که دامنه سلطنت و حاکمیت سلیمان، عرصه پرندگان و جانوران و جنیان را نیز دربر می

رفاه الدینای قادرت جابجاایی بارگااه      گیرد و بدضی از افراد تحت امر با اشاره او باه طُ 

دهناد و سالیمان ایان را جاز تفضال الهای و        های مقتدر را از خود نشان می حکومت

 داند نمی آزمایش او در جهت شکرگزاری

مرا آیا شکر می گذارم سلیمان گفت:این از فضل پروردگار من است تا بیازماید » 

 (04/نمل«.)می کنمیا ناسپاسی 

                                                           
1
 .322، ص 3برگزیده تفسیر نمونه ، جلد  -م شیرازیناصر مکار - 
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شود، احسا  تدلاق   این ارتباط که به صورت دو سویه در قالب نماز و دعا برقرار می 

 لوه میانگیزد و حضور حق را در چشم و دک بیشتر ج نهایت برمی آدمی را به مبدا بی

بیند و نظارت و حمایت او را لم   دهد. این است که انسان خود را در محضر خدا می

شوید و ساکینت   کند. این نظارت و حمایت اضطراب و هرا  را از ذهن آدمی می می

   1.سازد را جایگزین می

 :  طلبد خواهیم ما را به راهی هدایت کند که استقامت می در نماز نیز روزانه از خدا می

 ( 4/حمد«)ما را به راه راست هدایت فرما » 

  کسب رضایت الهی  -1

از پذیرش مسئولیت، الهی شد و قصد خدمت و قربات ماورد نظار     یک مدیروقتی نیت 

ترین اعمااک را انجاام    کوشد در جهت کسب رضایت خداوند، شایسته قرار گرفت، می

آن، هماه جاا در کناار    دهد. بدین جهت است که باور پاک و عمل شایسته در سراسر قر

کااران   اگر چنین باشد، انسان در جرگه شایساته  ایمان و عمل صالح هم ذکر شده است

گیرد؛ آنانی که خود در ردیف انبیاء و شهداء و مشاموک ندمات الهای شامرده      قرار می

 اند:...  شده

آن ها با کسانی خواهند بود که خدا موهبتشلاان داده )کلاه عبارتنلاد از( پیلاامبران،     » 

 (47/)نساء «.استی پیشگان و شاهدان و صالحانر

آیاد بار    و بی دلیل نیست که در قرآن عموما هنگامی که ذکری از انبیاء الهی به میان می

خداوناد   شود و خواست آنان نیز همین بوده است شایسته کاری آنان اشاره و تاکید می

 از زبان حضرت سلیمان کسب رضایت الهی را اینگونه مطرا می کند:

                                                           
1
 علی رضائیان، اصوک مدیریت، انتشارات دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. - 
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و اینکه عمل صالحی که می پسندي انجام دهم و مرا به رحمت خلاویش در جملاع   »

   (57/نمل«.)بندگان شایسته ات درآور 

یدنی هدف نهایی از بدست گرفتن قدرت، انجاام عمال صاالح اسات و عمال صاالح،        

 مقدمه جلب خشنودی و رضای خداست.

بتهاج تبسمی کارد  حضرت سلیمان )ع( وقتی سخن مورچه را شنید، از شدت سرور و ا

که خدا تا چه حد به او اندام فرموده و کارش را به کجا کشاانیده، نباوت و علام منطاق     

طیر و سایر حیوانات و ملک سلطنت و لشکریانی از جن و انا  و طیار باه او ارزانای     

داشته، لذا از خدا درخواست می کندکه شاکر ندمات هاایش را باه وی الهاام نمایاد و       

یی که مایه ی رضای او باشد و به ایان حاد اکتفاا نکارد بلکاه در      موفقش کند به کارها

 1درخواست خود، شکر ندمت هایی را هم که به پدر و مادرش ارزانی داشته اضافه کرد.

  ارتبا  با خلق خدا -0

ای گساترده و پینیاده از ارتبااط باا      انسان موجودی است اجتمااعی کاه در مجموعاه   

ط با ماردم و تمساک صارف باه ارتبااط باا خداوناد،        یابد. قط  ارتبادیگران مفهوم می

اثر را بدنباک دارد. از سویی، قطا  ارتبااط باا خادا و      درغلتیدن به تصوفی خشک و بی

اصالتی اسات. ارتبااط باا     توجه صرف به ارتباط با مردم، در افتادن به وادی پوچی و بی

واره نماز و زکاات  ، از این روست که در قرآن هم خلق خدا منافی ارتباط با خدا نیست

اناد. پاذیرش    به عنوان نهادهای ارتباط با خدا و خلق خدا در کنار یکادیگر ذکار شاده   

ها مصداق بارز این ارتباط و مشارکت اسات. بدینگوناه    مسئولیت اداره جمدی از انسان

با حفظ ارتباط خویش با خداوند و حفظ دائام آن بایاد نسابت باه جما        مدیر شایسته

                                                           
1
انتشارات بنیاد علمی و فکری علامه  536صفحه  15علامه سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان جلد  - 

 .1363طباطبایی چاپ تهران 
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خویش نیز اصولی را رعایت نماید. رعایات ایان اصاوک ناوعی      یتو مدیر تحت فرمان

   1آورد که ضامن حفظ مصالح کلیه افراد است. جاذبه و دافده را پدید می

حضرت سلیمان )ع( دارای لشکریانی از انسان هاا، جنییاان و پرنادگان باود و ارتبااطی      

 می فرماید:  تنگاتنگ و مستمر با آنان داشت خداوند در این مورد در قرآن کریم 

گردآوري شدند تا آن ها یک جلاا  و براي سلیمان سپاهش از جنّ و انس و پرندگان »

 (59/)نمل«.  شوند جمع

مدنای آیه به طوری که گفته اند این است که برای سلیمان لشکرش جم  شد، لشاکرها  

که از جن و ان  و طیار بودناد و از اینکاه متفارق شاوند یاا در هام مخلاوط گردناد          

می شدند، بلکه هر یک در جای خود نگهداری می شد، از آیه شریفه بر مای   جلوگیری

آید که گویا سلیمان )ع( لشکرهایی از جن و طیر داشته که مانند لشکریان انسی او با او 

 2حرکت می کردند.

از ظاهر آیه این گونه مستفاد می گردد که ترتیب حضور لشکریان ابتدا جنیان که نمادی 

یدا و اطلاعاتی و بدد لشکریانی از انسان ها که شامل پیاده نظام و ساواره  از نیروهای ناپ

نظام و پشت سر این دو گروه، لشکریانی از پرندگان که نمادی از نیروهای هاوایی مای   

باشند، بوده است و این سه لشکر عظیم در یکدیگر تداخلی نداشتند و از دیدگاه قارآن،  

 یت نیروهای نظامی می باشد.این روش یکی از بهترین روش های هدا

ناارت و کنترل بر روند کار و توجه به وضلاعیت  ، خویی و مهربانی با افراد نرم -5 

 افراد و تفقد آنها با اجراي یک برنامه منام و مستمر

                                                           
1
 .150صوک مدیرت، ص علی رضائیان، ا - 
2
 .533، ص 15علامه سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، جلد  - 
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شاود کاه زیردساتان احساا  نزدیکای بیشاتر باه مادیر و          باعث می ویژگی های فوق

این مساله حااکی از مهرباانی و دلساوزی    مشارکت در تحقق اهداف جم  داشته باشند. 

شاد   نسبت به جم  تحت فرمان است. عظمت و وسدت قلمرو فرمانروایی باعث نمای 

ای کاه در   اعتناا بماناد. اشااره    که سلیمان نسبت به تک تک افراد تحت فرمان خود بی

 قرآن کریم به داستان حضرت سلیمان در این زمینه شده اسات بسایار عجیاب و در    

. دامنه سلطنت و سطوت سلیمان از آدمیان فراتر رفته و جن و جانوران را نیز آموز است

د را گرفت و علات غیبات او را جویاا    دهُاز این رو به مناسبتی سراغ هُ گرفته بود.بردر 

 شد:  

سلیمان( در جستجوي پرنده برآمد و گفت: چرا هدهد را نمی بینم یا اینکلاه او از  »)

  (24/)نمل «. غایبان است؟

رآن کریم در خلاک نقل این ماجرا حتی از نظارت و شفقت رئی  مورچگان نسبت باه  ق

 دهد:  سایر مورچگان هنگام عبور لشکریان سلیمان از سرزمین مورچگان خبر می

مورچه اي گفت: اي مورچگان به خانه هایتان داخل شوید مبادا سلیمان و سپاهش » 

 (51/نمل «.)بدون توجه شما را پایمال کنند 

پیامبر آن توان بازرترین خصوصیت  خویی و شفقت و رحمت نسبت به افراد را می نرم

مورچگان و سرزمین آنها می تواند سمبلی از افراد ضدیف باشند که  دانست، بزرگ الهی

غالباً حقوق آنان نادیده فرض و زیر پا گذاشاته مای شاود و افارادی هساتند کاه قابال        

یر شایسته می بایست فردی تیزبین و ریز بین باشد به ملاحظه نیستند، یک فرمانده یا مد

 گونه ای که متوجه احواک ضدیف ترین افراد تحت فرمان خویش باشد.

توان بازرترین خصوصایت پیاامبر    خویی و شفقت و رحمت نسبت به افراد را می نرم 

ده دانست، که به تصریح قرآن کریم اگر این چنین نبود مردم از گرد او پراکنا  )ص(اکرم
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پس تو به لطف و رحمت الهی با آنان نرم خلاوي شلادي و اگلار درشلات     » شدند: می

 )آل «.شلالاک از گلالارد تلالاو پراکنلالاده ملالای شلالادند  خلالاوي و سلالاخت دل بلالاودي بلالای 

هاا تاوام باا     دلسوزی و حساسیت پیامبر بزرگوار نسبت به هادایت انساان  (557/عمران

  .افکناااد حااارص و ولدااای باااود کاااه گااااه پیاااامبر را باااه زحمااات مااای      

 (1شعرا/ ) «.از اینکه مشرکان ایمان نمی آورند جان خود را هلا  سازي شاید تو»

عظیم الشان را به عناوان الگاوی رهباری      و همین موارد است که عظمت اخلاق پیامبر

 (. 0)قللام/ «.وبلاه راسلاتی تلاو بلار خللاق و خلاوي بلاس بارگلای هسلاتی         »نمایاناد:  می

میز اسات. قارآن هماواره از    آ داستان رسالت موسی علیه السلام نیز در این زمینه عبرت

کند کاه باا خاروج از مسایر      هایی یاد می فرعون به عنوان سمبل طاغوت و نماد انسان

مقدرات همه را در ید  اناربکم الاعلی رسانند که با ندای  حق، گستاخی را به حدی می

بینند. خداوند متداک برای مقابله با چنین فردی، پیامبر جوانی را که جاز   قدرت خود می

دهد که آمادگی بارای ایان    انگیزد و به او ندا می تقوی و توکل هیچ در دنیا ندارد برمی

پس هر دو کفش خودرا درآور که اینلاک تلاو در   »مبارزه مستلزم ترک همه چیز است:

او نیز از خدای خود در این راه نه امکاناات ماادی   (52طه/«.)وادي مقدس طوي هستی

طلبد. آنناه خادا    و بیان رسا و مشاور صالح می برای مقابله و رقابت، بلکه شرا صدر

خاویی   خواهد این است که در برخورد اولیه با فرعاون، نارم   نیز در وهله اوک از او می

و بلاا او  »پیشه کند و به لطافت و مهربانی سخن گوید شاید به راه آیاد و تااثیر پاذیرد:    

 ( 00طه/ )«.سخنی نرم گویید ، شاید پند گیرد یا بترسد

 مدیریت جاذبه و تشویق در امر رهبري و، گیري و برخورد با متخلفین تسخ -4  

هدایت جم  اگر با دافده و تنبیه همراه نباشد نتیجه مطلوب بدست نخواهد آمد. اگر در 

المدلی صورت نگیرد، هم او در کار  برابر متخلفینی که در یک جم  وجود دارند عک 

  یابد. یرتان تزلزک راه میگردد و هم در دک نیک س خلاف خویش جری می
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در آنجا که مدارا کردن بهتر است مدارا کن و در جایی که جلاا بلاا درشلاتی کلاار     »

انجام نگیرد، درشتی کن. پر و بالت را برابر رعیلات بگسلاتران، بلاا ملاردم گشلااده و      

فروتن باش و در نگاه و اشاره چشم، در سلام کلاردن و اشلااره کلاردن بلاا همگلاان      

ان در ستم تو طمع نکنند و ناتوانان از علادالت تلاو ملاأیوس    یکسان باش، تا زورمند

  (04نامه /)نهج البلاغه «.نگردند

احسا  کرد غیبت هدهد نوعی سرپینی از قاوانین و   سلیمان )ع( پ  از آنکه حضرت

 نظم موجود است بسیار بر او سخت گرفت:..... 

 (25/نمل  «.)حتماً او را به عذابی سخت عذاب می کنم یا سرش را می برم » 

است که در روایاات بشادت    غیبتیکی از مصادیق بارز تخلف در جم  تحت فرمان،  

ایشان از نبودن هدهد که بدون جهت رفتاه باود ناراحات     مورد حمله قرار گرفته است.

شد، از گفتار سلیمان مدلوم می سازد که او یک فرمانروای دادگر بوده و به غیبات یاک   

ش توجه و دقت نظر داشته و همننین از او درخواست دلیل پرنده در میان همه لشکریان

  کرد.

 عدم چشمداشت به وضع دیگران -9  

در فرهنگ قرآنی اصولا هر نوع چشمداشت به ماک دنیا و امکانات دیگران نفی و قاان    

را  )ص( بودن به روزی خدا توصیه شده است، خداوند متداک در دو موض ، پیامبر اکرم

وزنهار چشم مدوز به » دارد :  ظاهری متمولین و متمکنین برحذر مای از توجه به تمت  

چشمان خود را »، (525)طه/«. آنچه از زینت زندگی دنیا به گروهی از آنان داده ایم 

خیلاره نکلان و بلاراي ایشلاان انلادوه       مبه امکاناتی که به گروهلای از آن هلاا داده ایلا   

لذائاذ ماادی و امکاناات     علت آن نیز این است که خوش باودن باه   (11حجر/«.)مخور

خداونلاد  » ، بسیار کوتاه و دور از شان انسانی است:  تمت  دنیوی و به تدبیر قرآن کریم 
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 (524بقلالاره/«.)فرملالاود :املالاا آن کلالاه کلالاافر شلالاوداندکی برخلالاوردارش ملالای کلالانم   

و کسانی که کافرشدند ،چند صباحی بهره می جویند و می خورند همانگونلاه کلاه   » 

 (52محمد/«. )چهارپایان می خورند

در حالی که منشاء روزی حلاک و پایدار خدای متداک است و انسان باید باه آن قاان  و   

 (515طه/«.)و روزي پروردگارت برتر و پایدار تر است»شاکر باشد:

 (59)عنکبوت/«.پس روزي را ناد خدا بجویید» 

ص و در خصاو ( 55/سبا «.)از روزي هاي پروردگارتان بخورید و او را شاکر باشید»

 حضرت سلیمان )ع( نیز در قرآن کریم می فرماید:

و چون )فرستاده( ناد سلیمان آمد، گفت: آیا مرا به مال مدد می دهید؟ آنچه خلادا  » 

به من عطا کرده بهتر است از آنچه به شما داده است بلکه شما هستید که به هدایاي 

  (14/نمل «.)شوید خویش خوشحال می

هنگام فرستادن هدیه بارای فاریفتن وی از ساوی    یمان برخورد بسیار شدید حضرت سل

لات آن نیاز   . عالهی با مظاهر تخلف است و مدیران ای بارز از رفتار رهبران نمونهملکه 

تمتا ،   این است که خوش بودن به لذائذ مادی و امکانات دنیوی و به تدبیر قرآن کریم 

روزی حلاک و پایدار خادای  در حالی که منشاء  بسیار کوتاه و دور از شان انسانی است

 .متداک است و انسان باید به آن قان  و شاکر باشد

 سعه ي صدر -1  

هاا   ای از انسان ترین ابزارهای مدیریت است. وجود مجموعه صدر یکی از مهمی سده

های خاص خود هستند و مسائل و شارائط را گااه    ها و سلیقه که هر یک دارای نگرش
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کند که مدیر ظرفیت و توان تحمل عقایاد و   ند ایجاب مینگر صرفا از دیدگاه خود می

افکار مختلف و گاه متضاد را داشته باشد. در مواض  بسیاری در قرآن کاریم، از صافات   

شد ناام بارده    داده می انزشت و ناپسندی همنون ساحر، شاعر، کذاب و... که به پیامبر

هاا و   ناء در مدرض چنین تهمتشده است. پیامبران و رهبران الهی نیز تقریبا بدون استث

یک عنان تحمل از کاف ناداده و آن برخوردهاا و     سخنان ناگواری قرار داشتند اما هیچ

دریاوش خود پنهان نساختند. فراخ سینگی یدنای   ۀبیانات ناروا را جز در قدر ژرفای سین

قدرت تحمال شارایط ناهنجاار و شاداید نااگوار و رخادادهای غیرمنتظاره و ساخنان         

 1.دشمنان دانا و دوستان نادان نامطلوب

و این همان شرا صدری است که از ساوی خداوناد باه پیاامبر عطاا شاد و در ساوره        

 انشراا به عنوان یکی از ندمات الهی به حضرت بازگو گردیده است  

  (5/انشراح«.)آیا ما سینه تو را فراخ نکردیم؟ » 

جهت ابلاغ رسالت خداوند باه  موسی علیه السلام نیز بلافاصله پ  از گزینش الهی، در 

های خود از خادا، ابتادا باه     طاغوتیان و نجات بنی اسرائیل و اداره امور آنها، درخواسته

موسی گفت: پروردگلاارا بلاه ملان    » ، کند: رب اشرا لی صادری  شرا صدر اشاره می

 (25/.)طه« شرح صدر عطا کن

، ایان تدبیار   «ه برآمد سلیمان در جستجوی آن پرند» خداوند در قرآن کریم می فرماید: 

بیانگر این حقیقت است که او به دقت مراقب اوضاع حکومت خود بود و حتای غیبات   

یک مرغ از چشمش پنهان نمی ماند سلیمان برای اینکه حکم غیاابی نکارده باشاد و در    

ضمن غیبت هدهد روی بقیه پرندگان اثر نگذارد تا چه رسد به انسان هاایی کاه پسات    

داشتند مدبرانه برخورد نمود، در حقیقت سالیمان تهدیاد لازم را    های حساسی بر عهده
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در صورت ثبوت تخلف کرد و در ضمن نشان داد که او حتی در برابر پرناده ضادیفی،   

 1تسلیم دلیل است و هرگز تکیه بر قدرت نمی کند.

سور و آیات قرآن کریم که مرتبط با ابداد مدیریت انبیاء خصوصاً حضرت سالیمان )ع(  

 اشندمی ب

شمارۀ  ردیف

 سوره

نام 

 سوره

شمارۀ 

 آیه

ابداد مختلف مدیریت از منظر آیات قرآن 

 کریم

 ارتباط مدیر با خداوند و شکرگزاری 15 نمل 29 1

قبوک مسئولیت در پرتو دعا و دلدادگی به  17 نمل 29 2

 ساحت ربوبی

مدیریت نوعی مسئولیت با تفضل و آزمایش  30 نمل 29 3

 الهی

تلازم هدایت )به راه آمدن( و استقامت )در  6 حمد 1 3

 راه ماندن( مدیران

کسب رضایت الهی هدف از مدیریت  67 نساء 3 5

 صالحان

به دست گرفتن قدرت برای انجام عمل صالح  17 نمل 29 6

                                                           
1
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 و خشنودی خداوند

 ارتباط با خلق خدا، جاذبه و دافده مدیران 19 نمل 29 9

نی با افراد، نظارت و کنترک نرم خویی و مهربا 20 نمل 29 8

بر روند کار و توجه به وضدیت افراد و تفقد 

 آن ها با اجرای یک برنامه منظم و مستمر

نرم خویی و شفقت و مهربانی با افراد تحت  18 نمل 29 7

 امر

سخت گیری و برخورد با متخلفین، جاذبه و  21 نمل 29 10

 تشویق در امر رهبری و هدایت

 دم چشم داشت به وض  دیگرانع 36 نمل 29 11

سده ی صدر خصلتی برجسته برای مدیران و  1 انشراا 73 12

 کارگزاران

عدم تصمیم عجولانه و توجه به عذر دیگران  25 طه 20 13

 با شرا صدر

 شنیدن مؤثر 23 ملک 69 13

 تقدم گوش شنوا بر تدقل و تفقه 22 نمل 29 15

 قدرت بیان  28-29 طه 20 16
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رعایت اصوک مدیریتی در مکاتبات و نامه  1 مقل 68 19

 نگاری ها

 باید دستور مدیران فصل الخطاب باشد 16 نمل 29 18

 آموزش زیر مجموعه مدیریتی 3 علق 76 17

 رعایت اصوک نگارشات توسط مدیران 31-30 نمل 29 20

 آگاهی و درایت 29 نمل 29 21

آک  3 22

 عمران

 مشورت در امور جنگی 157

 کارها بر اسا  شور و مشورت باشد 38 شوری 32 23

 دور اندیشی و اهلیت کارگزاران و نمایندگان 38 نمل 29 23

 مدیر تصمیم گیرنده نهایی 28 نمل 29 25

 انتخاب جانشین و مداونین شایسته 30 نمل 29 26

 بازدید از نیروهای رزمی 32 ص 38 29

 مرگ شرافتمندانه 13 سباء 33 28

 مدیر شایسته در عین حاک فرزندی لایق 30 ص 38 27
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 داوری عادلانه و احقاق حق 22 ص 38 30

صفات شایسته و آرماانی مادیران در قارآن کاریم ماورد توجاه خداوناد باوده و هماه          

کارگزاران صالح می بایست در فرآیند زمان متصف به این صفات گردند لذا با توجه باه  

 ان گردید.عنوان مقاله تددادی از این ویژگی ها بی

  شنیدن موثر -7

های ارتباطی بسیار مهم و دشوار بارای مادیران و رهبرانای     بدون تردید یکی از مهارت

ها در تما  هستند شنیدن سخنان و کشف رماز و تدبیار و    ای از انسان که با مجموعه

های کلامی آنان است. به دلیل وجود ارتبااط ماوثر باا زیردساتان اسات کاه        تفسیر پیام

شود. مدیر موظاف اسات عالاوه بار      سیاری از وقت مدیران صرف این امر میدرصد ب

تاری را بارای    شنود اطلاعات دقیاق  ل در حرفهایی که میصرف شنیدن، با توجه و تامّ

آوری کناد و در حقیقات فرآیناد فدااک      گیری و حل مسائل و مشکلات جما   تصمیم

 1ها را نیز انجام دهد. پردازش شنیده

همیت و حساسیت شنیدن موثر، یدنی شنیدن همراه با تامل و تفقاه و  در قرآن کریم بر ا

تفکر، بسیار تاکید شده است. از میان ابزارهای شناختی برای انسان، همواره گوش شانوا  

   مقدم ذکر شده است:

بگو: اوست که شما را آفریلاد و بلاراي شلاما شلانوایی و دیلادگان و دل هلاا پدیلاد        »

  (21/ملک «.)آورد

آن است که در قرآن نسبت به تقدم گوش شنوا بر تدقل و تفقه اشاارت  نکته قابل دقت 

رفته و این شاید بدان دلیل است که حجم بسیاری از اطلاعات شناختی بارای انساان از   
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به همین جهت است که اگر انساان گاوش شانوا را از دسات     د شو راه گوش کسب می

 وش ظاهری را دارا باشد.بدهد درینه هدایت و فلاا را به روی خود بسته است ولو گ

در ماجرای عذرآوردن هدهد در برابر سلیمان نیاز کاه در قارآن آماده اسات، حضارت       

 ل و دقت شنید:  مهلتی به او داد و سخنان هدهد را با تامّ

پس دیري نپایید که )هدهد( آمد و گفت: به چیاي دست یافته ام که تو به آن » 

   (22/)نمل «. دست نیافته اي

 (24)احقلااف/ «.ان شلانوایی و دیلاده هلاا و دل هلاایی قلارار داده بلاودیم       و براي آن»

 (14/راء)اسلا . «همانا گوش و چشم و دل ، از همه آنها باز خواسلات خواهلاد شلاد   » 

 (91)نحلالال/«.و خداونلالاد بلالاراي شلالاما گلالاوش و دیلالاده گلالاان و دلهلالاا قلالارار داد   » 

ا و و مثل کافران مانند مثل کسی است که بر حیوان زبان بسته اي کلاه جلاا صلاد   »  

 (595بقره/«. )ندایی نشنود بانگ زند

پس آیا دیدي کسی را که هواي خویش را معبود خود قلارار داده و خلادا او را از   » 

روي علم گمراه ساخته و بر گوش و دللاش مهلار زده و بلار دیلاده اش پلارده نهلااده       

 (21)جاثیه/«.است

ان که گویی چون آیات ما بر او تلاوت شود ، با نخوت روي بر می گرداند ، چن و» 

 (9)لقمان/ «.آن را نشنیده است

 (597اعراف/«. )و گوش هایی دارند که با آن نمی شنوند آنان چون چهارپایان اند» 

 (25)انفال/«. و مانند کسانی نباشید که گفتند شنیدیم ولی نمی شنیدند»
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نسبت به یکای از دوساتانش، از حارص بار      )ع( بی جهت نیست که در تدبیر امام علی

ن نسبت به گفتن، سخن رفته است: و کان علی ما یسم  احرص منه علی ان یتکلم شنید

 (. 287)نهج البلاغه، صبحی الصالح، حکمت 

پیامبر بزرگوار اسلام به عنوان الگاو و اساوه انساانها بقادری در شانیدن ساخنان افاراد        

 دادند که حتی مناافقینی کاه در جهات اذیات و آزار     مختلف صبر و تحمل به خرج می

و منهم الذین یلاوذون النبلای و   » :خواندناد  می گوش آمدند او را به طدنه،  پیامبر برمی

از منافقین کسانی بودند که پیامبر را اذیت نملاوده  » ،یقولون هو اذن قل اذن خیرلکم

متواتر آن اسات   «و می گفتند: او گوش است بگو او گوش باشد براي شما بهتر است

ها در نجف اشرف به  به تبدیت از جد بزرگوار خود هفتهکه امام راحل عظیم الشان نیز 

داد باه   سخنان نماینده اعزامی منافقین که در تفسیر نهج البلاغه و قارآن داد ساخن مای   

 و سپ  نظر خود را اعلام نمودند. آرامی و تامل گوش فرا دادند

  قدرت بیان -54 

بیان،  ،ن عطا شده استرحمن است که به انسا وندهای بزرگ خدا یکی از ندمت «بیان»

ترجمان نیات درونی و حالات روحی است. اگر انسان با اساتفاده از ابازار بیاان بتواناد     

خواهاد بپاردازد باه موفقیات      داند و مای  ه مینبطور کامل به ارائه و اظهار و انتقاک آن

 های انسانی است که رهبر یک جما  مای   بزرگی نائل شده است. بیان، یکی از مهارت

ا استفاده از آن بطور صحیح و موثر با زیردستان ارتباط برقرار نماید و آناان را در  تواند ب

ها راهنمایی کند. اگر بیان یک راهبر، رسا و موثر نباشد نفاوذ   انجام وظایف و مسئولیت

آید و چه بسا پیاام و اندیشاه    نمی  دیگران و تحت تاثیر قراردادن آنها به آسانی بدست

   1شود. ل و حتی صحیح به جم  منتقل نمیشخص بطور واضح و کام
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هماان چیازی اسات کاه درک و فهام        عقده زبان موان  انتقاک سخن و به تدبیر قرآن   

پوشاند. حضرت موسی علیه السالام نیاز پا  از ابالاغ رساالت       سخن را برشنونده می

ا وگره از زبلاانم بگشلااي تلا   »:شاود  الهی، گره گشایی از زبان را از خداوند خواستار می

 ( 21_29)طه/ «.سخنم را در یابند

بدیل آن، اهمیات و تااثیر ایان ابازار      ظهور انقلاب شکوهمند اسلامی و ظهور مربی بی

موثر ارتباطی برای راهنمایی و جهت دهی و تحاری  و ترغیاب پیاروان و نشاان دادن     

سره از ناسره را بخوبی روشن ساخت. در کوران حوادث انقلاب ،که شاید نتوان روزی 

، بود که ساد )ره( تلاطم گذشته باشد، این سخنان امام ا سراغ گرفت که به آرامی و بیر

بی تکلف، واضح و در عین حاک رسا و گویا و کوبناده وقااط  در مادت انادکی چتار      

 گشود. کلام او فصل الخطاب بود. آرامش و رضایت را بر سراسر دلهای مخاطبان می

نطق و بیان حضرت سلیمان و پدر بزرگوارش خداوند در قرآن کریم در فضیلت قدرت 

 می فرماید:

 (54/)نمل «  وگفت:اي مردم مازبان پرندگان راتعلیم یافته ایم»

آن پیامبر بزرگ الهی به عنوان پادشاه و رهبری مورد پسند خداوند دارای منطقی قوی و 

 رسا بود.

ی مکتوبات ایشاان  مروری بر صحیفه نور امام راحل و بویژه تامل در وصیت نامه و برخ

هاای   به مناسبتهای مختلف نظیر بزرگداشت و احترام مقام شهداء، قبوک قطدنامه و پیاام 

سازد. برای نمونه کافی است به جامدیات و   می را روشن حج، تاثیر عمیق قلم این رهبر

اختصار فوق الداده حکم چند ساطری ایشاان در ماورد رشادی و کتااب شایطانی او و       

ای  رف آن توجه شود. رعایت همین مبانی باعث شد که در گذشاته اثرات و تبدات شگ

نه چندان دور، زعیم عالیقدر اسلام نیز در نوشتن حکمی که ملتی را به حرکات درآورد  
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نهایت صرفه جویی را بدمل آورد)حکم یک سطری تحریم تنبااکو چناین اسات: الیاوم     

 ماام زماان )ع( اسات(.   استدماک توتون و تنباکو باای نحاو کاان در حکام محارباه باا ا      

های وقت برای دعوت به اسلام از همین  های پیامبر بزرگوار اسلام به سران دولت نامه

  خصوصیت برخورداراست.  

 رعایت اصول مدیریتی در مکاتبات -55

قلم نیز همنون بیان، در کلام الهی به عنوان یک ابزار ، رعایت اصوک در مکاتباتضمن 

ای که خدای سبحان باه قلام و    شمرده شده است، به گونهارتباطی بسیار مهم و مقد  

 کند:   نوشتار سوگند یاد می

 (5/قلم«.)نون، سوگند به قلم و آنچه می نویسند» 

نازک شد بر اهمیت نقش تدلیمی قلم تاکید شاده   )ص( در اولین آیاتی که بر پیامبر اکرم

 است:.... 

 (0/علق «.)همان که به وسیلب قلم آموخت » 

بتوان گفت نفوذ و تاثیر قرآن مجید بر دلهای شنوندگان، از صدر اسلام تاا کناون،   شاید  

نیز از آن روست که محتوایی با  ژرف و هادایتگر و کاارا و مقاد  در قالاب بیاانی       

جذاب، شیوا، رسا و نافذ نگارش یافته و القا شده است. حتی سیاق و لحن آیات عذاب 

ی گیرناده پیاام و شارایط القااء اسات.      و رحمت متفاوت است و درخور وضدیت روح

اماام علای )ع( در ایان     قرآن مجید خود به این ابزار موثر در انتقاک مطالب اشاره میکند.

 مورد می فرماید:

 «رَسُولُکَ تَرجُمَانُ عَقلِکَ وَ کِتابُکَ اَبلَغُ مَا ینَطِقُ عَنکَ » 
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نهلاج  «.)گلاوي توسلات    فرستاده تو بیانگر میاان عقل تو و نامه تو گویاترین سخن» 

 (515حکمت /البلاغه

کناد از حشاو و زوایاد باه دور اسات. در عاین        کلامی که در قالب قلم رسا جلوه می 

ها بدرستی انتخاب شده و ترکیب و تلفیق آنهاا   اختصار، جام  و گویاست. جایگاه واژه

ات هاا و انتقااک نظار    هماهنگ و یکپارچه است. یک مدیر اگر بتواند در القااء خواساته  

خویش بخوبی از این ابزار بهره گیرد بسیار موفق خواهد بود. به تدبیر اماام علای علیاه    

، کتابت به نوعی ترجمان شخصیت باطنی و مدیار فضیلت و نشانگر عقل فارد و   السلام

حتی رساتر از بیان قلمداد شده است. جامدیت در عین اختصار، در ناماه سالیمان علیاه    

 می شود:  بخوبی مشاهدهالسلام به ملکه سبا نیز 

آن نامه از طرف سلیمان و )سرآغازش( به نام خداوند هستی بخش مهربلاان اسلات   » 

* ) و در آن آمده است( کلاه بلار ملان برتلاري مجوییلاد و مطیعانلاه بلاه سلاوي ملان          

 (14-15 /نمل«.)آیید

سلیمان نامه ای کوتاه و پرمحتوا نوشات، ملکاه ساباء ناماه را گشاود و از مضامون آن       

 افت  آگاهی ی

 (27 /نمل «. )و گفت: اي اشراف، نامه پرارزشی به سوي من افکنده شده»

این که ملکه می گوید این نامه کریم و پر ارزش است شاید به خاطر محتوای عمیاق آن  

بود، یا این که با نام خدا آغاز و به مهر و امضای صحیح ختم شده باود، آنناه در ناماه    

نامه نگاری کاه باا ناام خداوناد رحماان و رحایم        سلیمان آمده الگویی است برای طرز

 1شروع شود و با دو جمله حساب شده، جان سخن بیان گردد.

                                                           
1
 .326، ص 3اصر مکارم شیرازی، برگزیده تفسیر نمونه، ج ن - 
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 )آگاهی و درایت( اصول تصمیم گیريرعایت  -52

گیری و مادیریت را   ترین جنبه مدیریت است. شاید بتوان تصمیم گیری اساسی تصمیم

ت که باید در شارایط مختلاف،   مترادف دانست. در حقیقت مدیر یک تصمیم گیرنده اس

های لازم و ضمن در اختیاار داشاتن عقایاد و مشاارکت      با استناد به اطلاعات و آگاهی

  دادن افراد، با درایت و منطق، تصمیم نهایی را اتخاذ کند و از شتاب واهی در تصامیم 

 گیری بر حذر باشد. بدیهی است اگر تصمیم مدیر به اطلاعات لازم و کافی متکی نباشد

و بدون شناخت دقیق از اطراف قضیه اتخااذ شاود تصامیمی نادرسات باوده و تبداات       

مان و مجباور باه عاذرخواهی    یمخرب به دنباک خواهد داشت. در چنین حالتی مدیر پش

 گیری در سطح مادیریت فرآینادی مساتمر اسات، تصامیم      خواهد شد و چون تصمیم

کند و از منزلات او در   ار میگیری اشتباه و عذرخواهی مکرر، صلابت مدیر را خدشه د

تبیین و تحقیق اخباار و اطلاعاات در یاک موضاوع، اساا        کاهد. چشم زیردستان می

   1گیری صواب و پرهیز از در افتادن در وادی پشیمانی است. تصمیم

در ماجرای ملکه سبا، پ  از آنکه حضرت سلیمان علت غیبت هدهد را جویا شد و باه  

قای  را داد، تشاخیص صادق و کاذب ساخنان او را باه      او فرصت پاس  گویی و بیان و

 تامل و تبیین و تحقیق در آنها موکوک کرد:  

نملال  «.)سلیمان گفت: خواهیم دید آیا راست گفته اي یا از دروغ گویان بلاوده اي » 

/29) 

سلیمان داوری درباره هدهد را محوک به آینده کرد و او را بدون تحقیاق تصادیق نکارد    

های خود شاهدی نیاورد، تکذیبش هم نکرد چون آن جناب دلیلای  چون هدهد بر گفته 

                                                           
1
 .136علی رضائیان، اصوک مدیریت، ص  - 
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حقیق می کنیم، تا مدلاوم  بر کذب او نداشت لذا وعده داد که به زودی درباره سخنانت ت

 1گفته ای یا دروغ.شود راست 

 مشورت در امور - 51

اسات.   رکن دیگر اتخاذ تصمیم درسات  مشورت با دیگران و بویژه صاحبان رای سلیم 

  گیرد  قرار می ی که پیامبر بزرگوار اسلام در جایگاه بزرگترین رهبر الهی مخاطبهنگام

 (557/ال عمران «.)وباآنان درکار)جنگ( مشورت کن»

یابی به یک تصمیم مناسب، جز با مشاورت باه    مسلم است که جریان امور برای دست

 آید :  سامان نمی

 (11/شوري «.)و کارشان در میانشان )بر پایه ي( مشورت است» 

مشورت در امری با دیگران، خود را در خرد آنان شریک ساختن است و هر کا  ایان   

گیری از دست بدهد و به رای خود متکای باشاد جاز هلاکات و      فرصت را در تصمیم

زیان برای خود نخواهد خرید. این همان تدبیری است کاه اماام علای علیاه السالام باه       

 صراحت بدان اشاره دارد: 

 «اهَولِقُی عُا فِهَکَارَشَ الَجَالرِّ رَاوَن شَمَ وَ کَلَهَ هِایِرَبِ دَّبَستَن اِمَ»

هرکس خودرأي شد به هلاکت رسید و هرکس با دیگران مشورت کرد، در عقلال  » 

 (  545حکمت /نهج البلاغه«.)هاي آنان شریک شد

                                                           
1
 .553، ص 15علامه محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج  - 



ت )ع(، بهار
ف قرآن و عتر

صلنامه معار
ف

 
75

، شماره 
1 

 
 
 

 

P
ag

e
3
8

 

38 

در  .شاود  انی از تصمیمی است کاه اتخااذ مای   باستفاده از نظر مشورتی افراد نوعی پشتی

در مااجرای بسایار    این میان حتی نظر کمترین افراد زیردست را نیز نباید نادیده گرفت.

تامل انگیز سلیمان و ملکه سبا، حضرت رای و نظر یک پرنده کوچک را که در ملک پر 

مانست با دقت شنید و مورد امدان نظر قرار داد. توجاه باه عماق     عظمت او به هیچ می

رهبر مادبر اسات    آنر برخوردها و رفتارهای منطقی و عاقلانه این داستان بخوبی نشانگ

ای رفتاار   که با دوری جستن از برخوردهای نسنجیده و تصمیمات عجولانه، باه گوناه  

اخباار و اقاواک را شانیدند و بااتبیین و      ایشاان در برداشات.  شایسته ای  نمود که نتیجه

 .تحقیق در مورد آن، تصمیمی نیکو اتخاذ کردند

ایی که به سخن گوش فلارا فلارا ملای دهنلاد و بهتلارین آن را پیلاروي ملای        همان ه» 

 (51)زمر/«.کنند

سلیمان گفت: اي سرکردگان، کدام یک از شلاما تخلات او را بلارایم ملای آورد ...     » 

 (11/نمل «.)

حضار در جلسه )مشورت نموده( می فرماید: کدامیک از شما  اسلیمان )ع( در این آیه ب

 1اینکه ایشان نزد ما آیند در اینجا حاضر می سازد؟تخت ملکه سباء را قبل از 

(04کسی که ناد او علمی از کتاب بود گفت من آن را ناد تو می آورم )نمل / 

                                                           
1
 .562، ص 15علامه سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، جلد  - 
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 مدیر تصمیم گیرنده نهایی -50 

سلیمان گفت: این نامب مرا ببر و به طرف آنها بیفکن، آنگاه از آنها دور شو و بنگلار  » 

 (  21/نمل«.)چه پاسخ می دهند

یمان )ع( به هدهد گفت: این نامه مرا به سوی ایشان، یدنی ملکه سباء و مردمش ببار  سل

و نزد ایشان بیانداز و خودت را کنار بکش و در محلی قرار گیار کاه تاو آناان را ببینای      

آنگاه ببین چه عک  الدملی از خود نشان می دهند یدنی وقتی بحث در میاناه آناان در   

 1ند؟گیر می شود با هم چه می گوی

با عنایت به اینکه نامه آن جناب به مهر و امضای ایشان بود، پ  طبداً مسئولیت نامه باه  

عهده ایشان می باشد لذا مسئولیت هر نامه ای به عهده امضاء کننده آن خواهد باود کاه   

 تصمیم به نگارش آن نموده است.

 اهلیت کارگزاران و نمایندگان -15

از  شایساته نمایندگان و کاارگزاران   و تصاب مشاورانان، ملاک انتخاب کارگزاران صالح

 ای ب  حسا  در هدایت جم  تحت فرمان بشمار می سوی یک رهبر یا مدیر، مرحله

رود. در فرهنگ اسلامی، ملاک این انتخاب، اهلیات اسات. اهلیات ناوعی سانخیت در      

 .عقیده و عمل است، گرچه قرابت خونی و نژادی وجود داشته باشد

                                                           
1
 .553، ص 15ن، جلد علامه سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزا - 
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شود و یک انسان پااک   ین دلیل است که یک سیاه حبشی، موذن پیامبر میدرست به هم

آید. همسر فرعون ، نماد اهال ایماان و همساران     از خطه فار ، از اهل بیت بشمار می

 شوند. نوا و لوط، نماد اهل کفر مدرفی می

خلالادا بلالاراي کسلالاانی کلالاه کلالاافر شلالاده انلالاد ، زن نلالاوح و زن للالاو  را مثلالال     »  

 (54تحریم/«.)آورده

ساازد   ای که بخوبی مدناای اهلیات را در فرهناگ قرآنای روشان مای       رزترین نمونهبا

باشد که به تفصیل در سوره هود آمده است. حضرت ناوا   ماجرای نوا و فرزندش می

هاایی از موجاودات مختلاف،     آوری جفات  پ  از ساختن کشتی به امر الهی و جما  

زند و سرانجام موجی  باز میخواند که او سر فرزندش را به سوارشدن به کشتی فرا می

افکند. پ  از فرو نشستن بااران، ناوا باه احساا  پادری،       بین او و فرزند جدایی می

من است و خداوناد   خواهد، با این استدلاک که او از اهل نجات فرزندش را از خدا می

و  داناد:  کند و دلیل آن را نیز ناصالح بودن فرزند مای  را نفی می اهلیت در پاس  ، این 

و گفت: پروردگارا پسلارم از خانلادان ملان اسلات....     »نوا پروردگار خود را ندا کارد  

-04/هود«.)نا صالح است فرزنديفرمود:اي نوح در حقیقت او از کسان تو نیست او

در ماااجرای رسااالت حضاارت موساای نیااز پاا  از اباالاغ فرمااان الهاای، حضاارت  (05

و سپ  برادرش هاارون را باه   سازد  هایی را از خداوند در قالب دعا مطرا می خواسته

وبراي من دستیاري ازکسانم قرارده،هلاارون بلارادرم   » :کند عنوان وزیر درخواست می

  (27-14)طه/«.را

با توجه به مضامین آیات گذشته خداوناد باه ماا مای آماوزد جانشاین، مدااونین و یاا         

 -کارگزاران یک مدیر همانند خود مادیر مای بایسات در درجاه اوک اندیشاه توحیادی      
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علمی و عملکردی توحیدی داشته باشند و به قدرت لایزاک الهی متصل شده و قطره ای 

 از دریا گردند.

 سلیمان از نیروي رزمی خود سان می بیند -54

سلیمان برای نبرد با دشمنان، اسب های تندرو پرورش داده بود که قرآن نیز به آن اشاره 

تندرو خاود کاه بارای میادان جهااد      کرده است. روزی سلیمان به هنگام عصر از اسبان 

آماده بودند سان می دید، این توصیف در قرآن بدد از ذکر مقام سلیمان باه عناوان یاک    

نمونه از کار او بازگو شده است، سلیمان برای اینکه تصور نشود علاقه او به اسب های 

ت من این اسبان را به خاطر پروردگلاارم دوسلا  »پرقدرت جنبه دنیا پرستی دارد گفت: 

 1و می خواهم از آنها در جهاد استفاده کنم. (12 /)ص «. دارم

 سلیمان مردي که ایستاده مرُد

مرگ سلیمان مرگی عبرت آموز است و تنها پیامبری است که نحوه مارگ وی در قارآن   

 کریم آمده است. خداوند در این زمینه می فرماید:  

رر داشتیم، آن ها را به مرگ )سلیمان با این قدرت( هنگامی که مرگ را براي او مق» 

 (          50/سبا«.)او آگاه نساخت مگر موریانه اي که عصاي او را خورد 

هنگامی که زمان مرگ سلیمان فرا رسید ایستاده و بر عصاای خاود تکیاه کارده باود و      

نظاره گر ساختن یک کاخ بود اما خداوند موریانه را فرستاد تا عصای سلیمان را بخاورد  

                                                           
1
 .183، ص 3ناصر مکارم شیرازی، برگزیده تفسیر نمونه، ج  - 
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دن سلیمان مرگ او مدلوم شد، البته گویند مدت ها مرگ او را پنهان داشاتند تاا   و با افتا

مشکلاتی در اداره کشور ایجاد نشود و در این مدت آصف بن برخیا )وصی وی( عهده 

 1دار اداره کشور شد.

سلیمان نبی با تمام قدرت و حشمت خدادادی اش ایستاده در محال کاار خاود هنگاام     

ران و با چشمانی باز جان به جان آفارین تسالیم نماود و مرگای     نظارت بر امور کارگزا

 عبرت آموز داشت.

 تجایه و تحلیل محیط تحقیق:
نگارنده در این تحقیق به دنباک تبیین هدف نبوده است با اینکه هدف غایی و نهاایی در  

قرآن کریم ترسیم گردیده لیکن تا شناخت و تبیین هدف راهی ب  طولانی در پیش رو 

در حاک حاضر ما در بحث مدیریتی با مشکلات و مدضالاتی در زمیناه فاردی و     داریم،

هم در زمینه ساختاری مواجه هستیم و سدی گردید با بررسی ویژگی های فاردی یکای   

از انبیاء الهی در قرآن بسایاری از مدضالات مادیریت فاردی را از پایش رو بارداریم و       

ه فرصتی دیگر و پژوهشای دیگار   جهت برطرف نمودن ابهامات و مشکلات ساختاری ب

واگذاریم. در این مقاله به تبیاین الگاوی مادیریت مطلاوب بار اساا  آیاات قرآنای و         

هاای  مصداق سلیمان  نبی )ع( برای پاس  به مدضلات مدیریت فرد محاور در ساازمان  

 گردیده است.بررسی مدرن امروزی 

م تهیاه گردیده،لاذا   با عنایت به اینکه پژوهش صورت گرفته براسا  آیاات قارآن کاری   

مطلب یاد شده مستند، صریح، دارای نظم و ترتیب، اعتبار، مساتدک، هماه جانباه، دارای    

نکات حسا  و کلیدی می باشد و می توان محیط تحقیق را به شرا زیر ماورد تجزیاه   

 و تحلیل قرار داد .

صارفاً  عمری به بلندای عمر بشر دارد و بدضی از دانشمندان آن را علمای   ،مدیریت -1

کاه ماورد    کامال غربی می دانند و به نظر اکثر محققین در حاک حاضر تدریفی جاام  و  

                                                           
1
 .259احمد بان پور، قصه های دلنشین قرآن، ص  - 
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اجماع علما باشد از مدیریت به دست نیامده و در گذر زماان ایان تدااریف نیاز دسات      

خااوش تغییاار شااده انااد. ولاای گروهاای از محققااین ماادیریت را تکنیااک اداره امااور و 

ه ی امور یک گروه انسانی و هماهنگ نماودن  کاربردهای تکنیک های مختلف برای ادار

کلیه فدالیت های یک سازمان بارای نیال باه هادف مداین و مشخصای و راهنماایی و        

 1راهبری رهبران سازمان که آن ها را مدیران و سرپرستان می نامند ، دانسته اند.

هر فرهنگ و تمدنی در نزد خود دارای الگو های مدیریتی و خصوصاً فرماندهی مای  -2

 .  2باشند در نزد مسلمانان رسوک اکرم)ص( الگو و اسوه ی حسنه می باشند

در نزد رومیان اسکندر مقدونی ، نزد ایرانیان کوروش هخامنشی و در نزد یهودیاان داود  

نبی )ع( بدضاً الگو می باشند و متأسفانه افارادی همناون چنگیاز، نااپلئون، هیتلار کاه       

خود به جای گذاشته اناد بارای بدضای از گاروه     کارنامه ی سیاهی در تاری  بشریت از 

ریز الگو می باشند به عبارتی در سطح جهان و ساایر فرهناگ هاا و    های خشن و خون

 تمدن ها نیز الگوی واحد که مورد پذیرش همه باشد و جود ندارد.

با عنایت به اینکه همه انسان ها براسا  یک فطرت ، آن هام فطارت الهای آفریاده     -3

ن اختلافات قومی، نژادی، تدصبات، عرفیات و فرهنگ های مختلف، بشار  شده اند ولیک

را از شناسایی تراز های مناسب مادیریتی باه دور داشاته و تااری  ثابات نماوده بدضااً        

 گروهای مداند اقدام به حذف مدیران لایق نموده اند.

ته باشند در حقیقت دانشمندان تاکنون به نتیجه متقن و استواری که در آن اجماع داش-3

در خصوص ذاتی یا اکتسابی بودن هنر مدیریت دست نیافته اند و این موضوع نیز جازء  

تاوان   موضوعات اختلافی است. ولی براسا  تحقیق صورت گرفته و آیاات قارآن مای   

تصریح نمود فرماندهی هنری است درونای و ذاتای در عاین حااک اکتساابی و ایان دو       

 (239)بقره/. نسبت در بدضی موارد مساوی نیستند

                                                           
 .1397، انتشارات دفتر آموزش عمومی، چاپ 33نبوی، محمد حسن، مدیریت اسلامی، ص  - 1
2
 21سوره احزاب آیه  - 
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بدضی از دانشمندان مدیریت را علمی کاملاً بشری می دانند مثل ساایر اختراعاات و   -5

و... و طبدااً اعتقاادی باه تبیاین آن در      رودست آوردهای بشری مانند. برق، رایانه، خود

کتب آسمانی ندارند شاید یکی از دلایل سوء مدیریت ها همین طرز تفکر باشد ولی باه  

قارن   13عقیده اکثر علمای دین بحاث مادیریت و مادیریت اسالامی از     نظر نگارنده و 

پیش تبیین گردیده است و عقلاً محاک است انسان کامل یدنی نبی مکارم اسالام)ص( از   

 این علم بی بهره بوده باشند.   

در مذهب شیده که نسبت به سایر مذاهب اسلامی از عقلانیات بیشاتری برخاوردار     -6

مام خاصی به بهره مندی از عقال و اندیشاه دارد مطمئنااً علام     است و توجه ویژه و اهت

مدیریت جایگاه ویژه دارد، محققین مدتقد به مدیریت علوی هستند که در ادامه و امتداد 

مدیریت نبوی است، امام علی )ع( در مدیریت خود علاوه بر دستورات قارآن کاریم از   

کی از منابدی که سرشار از مباحاث  دیدگاه های پیامبر اسلام )ص( هم بهره می بردند، ی

 مدیریتی است نهج البلاغه می باشد که بررسی و مطالده آن به مدیران توصیه می شود.

سلیمان نبی )ع( پیش از آنکه به مقام نبوت برسد سارباز و فرمانادهی سلحشاور در     -9

فات ساپ    میان مؤمنین بود به عبارتی ایشان ابتدا جایگاه ویژه در نزد مردم و مؤمنین یا

 به مقام نبوت و پادشاهی که منصبی الهی بود دست یافت.

شاید به جرأت می توان گفت تنها پیاامبرانی کاه خداوناد باه طاور ویاژه باه ابدااد          -8

مدیریتی و نظامی وی در قرآن کریم پرداختاه اسات حضارت داودو سالیمان )ع( مای      

تماامی زمیناه هاا و اعصاار     باشد، با اینکه خداوند پیامبر اسلام )ص( را اسوۀ حسنه در 

مدرفی می کند لیکن به دلیل تبیین بسیاری از مسائل حتی مربوط به انبیاء گذشاته، داود  

وسلیمان نبی)ع( را به عنوان دو فرمانده و مدیر نظاامی شایساته باه ماردم مدرفای مای       

 نماید.  

ان دارند و مؤمنان کسانی هستند که به خداوند، همه انبیاء، کتب الهی و فرشتگان ایم -7

بر اسا  سیرۀ عقلاء ظواهر قرآن و اوامر الهی برای همه مردم حجت است لذا گذشاته  

از بحث ایمان به موارد اشاره شده، عقل به پذیرش اوامر و نواهی الهی حکم می نمایاد  
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و پذیرش داود نبی به عنوان سربازی شجاع، فرمانادهی سلحشاور، پادشااهی مقتادر و     

 ی ندارد.پیامبر صاحب وحی ماند

چناننه بشر صرفاً به تبدیت از اندیشه و عقل خود بپردازد قطداً به قهقاراء خواهاد    -10

ده اخیر بشر دو جنگ جهانی را تجرباه نماود و در گذشاته نیاز     سرفت همننان که در 

بسیاری از اقوام که نابود شدند همه دارای عقل بودند ولی قطداً بشر نیازمند اتصااک باه   

می باشد و از آنجایی که قرآن کریم وحی الهی است تماام مفااد آن    عقل مطلق )وحی(

برای بشریت حجت اسات و دارای کاارکرد ماؤثر و راهگشاا در باه سادادت رسااندن        

 جوام  بشری خواهد بود.  

 بحث و بررسی و نتایج حاصله:

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و حضور یک حکومت مذهبی کاه زمیناه هاای نظاری     

ور حکومتی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... بر پایه ی ارزش های دینی اداره ام

و مذهبی استوار می باشد و اعماک حکومت تحت تأثیر نگرش الهی انساان قارار گرفتاه    

است، مدیریت و فرماندهی نظامی نیز به عنوان یکی از وجوه اداره حکومت و فرآیندی 

ارزشی حاکم بر کل جامداه قارار داشاته باشاد     که باید تحت تأثیر نگرش تازه و جدید 

بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اسات و طبدااً بارای دساتیابی باه اهاداف مقدساه        

تدریف شده نیاز به الگوهای مدیریتی و فرماندهی برای نیروهای مسلح در این مقطا  و  

دی زمان لازم و ضروری به نظر می رسد و نگارنده در این تحقیق در حاد بضااعت سا   

نمود به ارائه الگوی مناسب فرماندهی و مدیریت نظامی با استناد به آیاات قارآن کاریم    

 بپردازد.

هاا تاا حاد زیاادی باه      ها و سازماناکنون عصر مدیریت و رهبری است و موفقیت نهاد

کارآیی و اثر بخشی مدیریت بساتگی دارد، اگرچاه مادیریت هاای مختلاف در اصاوک       

ای فنی و علمی با هم تفاوت زیادی دارند مادیران نظاامی   یکسان هستند ولی از جنبه ه

نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می بایست از اصولی چاون برناماه ریازی، طارا کاار      

روزانه، سازماندهی، هدایت و رهبری، نظارت و کنترک و هماهنگی و ارتباطاات پیاروی   
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، تقوی، تواض  و نموده و دارای فضایل و صفات اخلاقی همنون حسن خلق، دلسوزی

فروتنی، امانت داری، بی اعتنایی به مادیات، بصیرت، صبر و شکیبایی، صداقت و شارا  

صدر باشند. در انتصاب فرماندهان و مدیران نظامی باید فرد افضل و برتر برگزیده شاود  

به این مدنا که اگر بین فرماندهان افراد شایساته ی چنادی وجاود دارناد، باا برگازاری       

تلاش شود تا برترین آنان در مدیریت انتخاب شاوند، از ایان رو خداوناد در    آزمون ها 

بیان شرایط مدیریتی به مسأله فضایل اکتسابی و اعطایی خداوند توجه داده و خواسته تا 

در انتخاب و گزینش مدیران به شرط برتری و فضلیت توجه کنناد. ) ساوره نسااء آیاه     

33) 

یت سلیمان نبی )ع( پرداختیم و ما به دنباک ارائاه یاک   در این مقاله به تبیین الگوی مدیر

الگوی مدیریت مطلوب هستیم و سادی گردیاد پاانزده ماورد از خصوصایات برجساته       

مدیریتی آن پیامبر بزرگ الهی در این مقاک گنجاناده شاود، از آنجاایی کاه قارآن بارای       

آن بهره بارد.   بشریت در حکم میزان است می توان در تمامی زمینه ها از آیات روشنگر

از دیدگاه قرآن حضرت  سلیمان )ع( یک الگاوی مناساب بارای فرمانادهان و مادیران      

نظامی، سربازان و برای حاکمان و پادشاهان و همننین برای قضات در محاکم دادرسای  

 می باشد.

از منظر قرآن و روایات مدیر نظامی یا حتی غیر نظامی باید کسی باشد که از متن جامده 

و در تمام امور به حقوق و شخصیت دیگاران احتارام بگاذارد و خاود عامال       برخاسته

دستوراتی باشد که می خواهد به زیر مجموعه خود بگوید، پا  یاک مادیریت نظاامی     

نمونه با توسدۀ علمی تدریف می شود آموزش، تربیت و در اختیار گرفتن همه امکانات 

هاای آن باه سامت توسادۀ روز      مادی و مدنوی همگی از ارکان این مدیریت و راهبرد

افزون هستند، توسدۀ روابط سیاسی و نظاامی باا محوریات گساترش توحیاد و ناه باا        

محوریت مناف  مادی از دیگر مؤلفه های آن اسات، ایجااد ارتبااط و دعاوت باه آیاین       

توحید و نشان دادن قدرت و عظمات حکومات الهای راهبارد هاای مهام و موفاق در        

 اط فرهنگی در حکومت الهی و دینی است.     شناخت مواض  سیاسی و ارتب
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 پیشنهاد:
به نظر قرآن، قدرت رهبری و فرماندهی اماری اسات خادادادی و درونای و همنناین      

اکتسابی  که به وسایله ایماان، تقاوا و آماوزش هاای لازم پارورش مای یاباد، لاذا باه           

شاود باا   مای سازمانهایی که با پرورش مدیران و فرماندهان سار و کاار دارناد پیشانهاد     

سازوکارهای لازم استدداد، توان و قدرت مدیریتی و فرماندهی را در افاراد پیادا نماوده    

سپ  به پرورش آن بکوشند چرا که مدیریت و فرماندهی هم مانند بسایاری از صافات   

نفسانی مثل شجاعت، جود، سخاوت و بخشندگی امری ذاتی و درونای اسات کاه مای     

 قوه به فدل درآمده و شکوفا گردد.بایست تحت آموزش های لازم از 

در این مقاله تلاش گردید با توجه به آیات شاریفه قارآن کاریم خصوصایات مادیریتی      

مورد از ویژگی های اخلاق مدیریتی آن  15حضرت سلیمان )ع( بررسی و سدی گردید 

پیامبر بزرگ الهی در این مقاک گنجانده شود، قرآن یگانه سند جاویدان الهای اسات کاه    

تواند بشر سرگردان را به چشمه زلاک فرهنگ الهی رهنمون گرداند انا  باا قارآن،    می 

مقدمات حرکت و هدایت آدمی را در صراط مساتقیم، دوری از رذائال و آلاودگی هاا،     

شکوفا شدن استدداد های عالیه روحی و ملکوتی و رسیدن به مرحلاه کمااک انساانی را    

 آسان می سازد.

سرایی و قصه گویی در قارآن را نداشاته اسات بلکاه باا       خداوند هیچ گاه قصد داستان

مدرفی چهره های بزرگی از جمله انبیاء و تدریف و تمجیاد از آناان الگوهاای مناساب     

مدیریتی و اخلاقی را مدرفی نموده و از ما نیز خواسته است همانند آنان گاام بارداریم،   

ه مادیران و کاارگزاران   خداوند در قرآن کریم به همه انسان ها خصوصاً ماؤمنین و هما  

توحید مدار و اخلاق مدار می آموزد که دعای سلیمان را با آن هماه حشامت و جااه و    

مقامات عظیم مدنوی بر لب هایشان جاری سازند و به آن عمل کنند، این دعاای ماردی   
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است که به مقام نبوت، پادشاهی و حکومات و قضااوت رساید و طبیدات مساخر وی      

 گردید.

پروردگارا مرا بر آن دار تا نعمتی را که بلاه ملان و پلادر و ملاادرم      و سلیمان گفت:»

ارزانی داشته اي شکر کنم و اینکه عمل صالحی که می پسندي انجام دهم و مرا بلاه  

 (57/نمل «.)رحمت خویش در جمع بندگان شایسته ات درآور 

ت کاه  از جمله مسائلی که در لابه لای داستان حضرت سلیمان )ع( عینیت یافته این اسا 

داشتن یک حکومت نیرومند باا امکاناات ماادی فاراوان و اقتصاادی شاکوفا و تمادنی        

درخشان منافاتی با مقامات عالی مدنوی، اخلاق محوری و ارزش هاای الهای و انساانی    

 ندارد.

و با عنایت به مفاد مقاله پیشنهاد می گردد با تکیه بر بدد انسانی از یک سو و با توجه به 

دیگر در پی مدیریتی توحیدی و اخلاق محور باشیم و مدیران لایق  هدف الهی از سوی

و شایسته که به دنباک کار کردن با مردم، میان مردم، برای مردم و به خاطر خادا باشاند،   

تربیت نماییم،  چرا که هیچ نهاد اجتماعی بدون در نظار گارفتن انساان هاا و نیازهاای      

 مشروع آن ها پابرجا نمی ماند.

 

  



ت )ع(، پاییز 
ف قرآن و عتر

صلنامه مدار
فف

73
، شماره 
1 

 

م 
 عل
ب 
منا
م

هل
ا

یب
یعل ت

هم
لام
لس
ا

 
ت
وایا
ر ر
د

 

 
سی
رر
ب

 
ت
یری
مد

  
ت
ضر
ح

 
ان
لیم
س

 از( ع) 
گاه
ید
د

 
آن
قر

 

یم
کر

      
 

 

 

37 

 نابع                                   فهرست م

 .1386قرآن کریم؛ ترجمه بهرام پور؛ ابوالفضل؛ تهران: انتشارات آوای قرآن  -1

 .1397نهج البلاغه؛ ترجمه دشتی؛ محمد؛ قم: انتشارات پارسیان  -2

؛ تهران: انتشارات بنیاد 15طباطبایی؛ علامه سید محمد حسین؛ تفسیر المیزان، ج  -3

 .1363و فکری علامه طباطبایی علمی 

؛ تهران: انتشارات دار الکتب 3-1مکارم شیرازی؛ ناصر؛ برگزیده تفسیر نمونه، جلد  -3

 .1389الاسلامیه 

؛ تهران: انتشارات دانشکده ادبیات 3مدین؛ محمد؛ فرهنگ فارسی مدین جلد  -5

 .1390دانشگاه تهران 

امی فرماندهی مدظم کل قوا؛ فصل نامه رشید زاده؛ فتح الله؛ تبیین اندیشه های نظ -6

 .1387مدیریت نظامی؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام علی )ع( 

رضائیان؛ علی؛ اصوک مدیریت؛ تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  -9

1385. 

 .1386بان پور؛ احمد؛ قصه های دلنشین قرآن؛ تهران: انتشارات استوار  -8

سن؛ مدیریت اسلامی؛ تهران: انتشارات دفتر آموزش عمومی تهران نبوی؛ محمد ح -7

1397. 



ت )ع(، بهار
ف قرآن و عتر

صلنامه معار
ف

 
75

، شماره 
1 

 
 
 

 

P
ag

e
5
0

 

50 

اردستانی؛ حسین ؛روش تحقیق و متن نویسی؛ تهران ؛ انتشارات دانشکده -10

.1381فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران ؛



 

 
 

 جایگاه انسان در عالم هستی در تفسیر عرفانی امام خمینی )س(

 الهه هادیان رسنانی

 

 چکیده

بار خالاف برخای دیگار از اهال       حضرت امام خمینی ) ( به گونه ای است کاه  نگاه

انساان را باه دو قسام انساان کامال و انساان        ،در تقسیم بندی اولیّه ی خاویش  ،عرفان

دارای دو مقام دانساته؛ کاه    ،تقسیم نمی نمایند؛ بلکه انسان را برخلاف حیوانات ،حیوان

مای بایساتی سایر     ،دن از خاوی حیاوانی  بارای دور شا   ،به جهت داشتن مقام عنداللهی

 چنان که هدف از خلقت نیز چنین بوده است. ،استکمالی داشته باشد

انسان به دلایل متدددی نسبت به دیگر موجاودات از کرامات برخاوردار     ،از نگاه ایشان

است که از جمله این دلایل می توان به موضاوع جانشاینی و خلافات انساان بار روی      

وک و صدود او و بودن انسان کامل به عنوان وجه بااقی خداوناد در   زمین و نیز قو  نز

انسان دارای مقامات و درجات متددد و فراوانای مای باشاد و در     روی زمین اشاره کرد.

 سیر تکاملی خویش غیر متناهی است.

 (، تفسیر عرفاانی، انساان در   ) ینیخمواژه های کلیدی: امام خمینی ) (، تفسیر امام 

 تفسیر عرفانی

 

 

                                                           
 قرآن دانشگاه قرآن و حدیث پردی  تهران       عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم 

hadian.e@qhu.ac.ir 
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 مقدمه

 جهان به مثابه تجلی وجود حق

یکی از اساسی ترین مباحث عرفان نظری در زمیناه شاناخت جهاان، بحاث از عاوالم،      

مظاهر و حضرات وجود است؛ چرا که در نگاه عارفان، مقام ذات، غیر قابال شاناخت و   

فراتر از اندیشه و شهود است و نسبتی با ماسوی ندارد؛ نه نسبت وجودی و ناه نسابت   

 شهودی.

همان گونه که در مباحث گذشته بیان گردید باه تدبیار اماام خمینای ) (، آن حقیقات      

و در هیچ آیینه و صاورتی تجلای    و نه نظر قهری غیبی را نه نظر لطفی به ما سوی است

 نمی کند، غیبی است که از ظهور مصون و محفوی است و از ایان مقاام حتای تدبیاری    

 (13، 1383نمی توان کرد. )امام خمینی، 

، (در مفتاا الغیب و الشهود)و باز، ایشان در جایی دیگر از قوک شی  صدرالدین قونوی 

 «هو للتفهیم ... «وجود»و قولنا » ... در خصوص این مقام می فرمایند: 

 (91، 1316)امام خمینی،  «فقط برای تفهیم است «وجود است»: این که می گوییم 

تی، عبارت است از وجود حضرت حق که خویش را بنابراین از منظر عرفا، حقیقت هس

 در مراتب جهان باز می نماید و به تجلی می گذارد.

در عرفان عملی نیز مطلوب سالک، خداست؛ ولی وجود حق تدالی از طریق اسماء الهی 

در قو  نزوک، مایه تجلیاتی است که به ظهور مظااهر و پدیاده هاا مای انجاماد؛ و در      

شراقات و تجلیاتی است که بر قلب عارف جلوه گر می شاود و  قو  صدود نیز منشاء ا

او را با باطن حق آشنا می سازد. بدین لحای، مراتب و حضرات وجود در عرفان، هم از 
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جهت وجود شناسی، خداشناسی، جهاان شناسای و هام از جهات شاناخت شناسای و       

 سلوک، اهمیت اساسی دارد.

از مراتب سلوک سالک ذیل برخای   حضرت امام خمینی ) (، از جمله در ضمن بحث

از آیات قرآن کریم، به موضوع حضرات خم  در عرفاان پرداختاه اناد از جملاه ایان      

 آیات شریفه عبارت است از:

)غاافر   «ءٌ لِمَنِ الْملُْکُ الْیَومَْ للَِّهِ الْواحدِِ الْقهََّار عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَیْ  یَومَْ هُمْ بارِزُونَ لا یخَْفى»

/16) 

روزی که همه آنان آشکار شوند، چیزی از آن ها بار خداوناد پوشایده نماناد. نادا آیاد       

 فرمانروایی امروز از آن کیست؟ جواب آید از آن خداوند یگانه ی قهار است.

 (115بقره/) «وَ لِلَّهِ الْمَشرِْقُ وَ الْمَغرِْبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِ ٌ عَلیم»

مشرق و مغرب از آن خداست. پا  باه هار کجاا کاه روی آوریاد، هماان جاا ساوی          

 خداست. حقا که خدا گشایش بخش و داناست.

 موضوع و کانون نگاه امام )س( در تفسیر عرفانی جهان ،انسان

درکارگاه هستى وعرصه گاه حیات خانه خلقت ودرمیان موجودات، انساان از ماوقدیّتى   

کم نظیر برخوردار است. این موقدیّات وموقاف باه خاطراساتددادها      خاص و موقفى 

 در فراوانى است که برا  رسیدن انسان به لقاء حاق و باه دسات آوردن رشاد وکمااک،     

استددادها که باه صاورت علال ظااهر  و بااطنى در       این وجود آدمى نهاده شده است.

سان نسبت به دیگار  وشرافت ان گنجینه وجودانسان است همه وهمه اسباب ظهورکرامت

 .است موجودات هستی
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 ،یکی از مباحث مهم و بسیار اساسی در نگرش عرفانی نسبت باه جهاان   ،بر این اسا 

رابطه جهان تکوین با انسان و به عبارتی عالم کبیر با عالم صغیر است. زیرا همان گوناه  

سادادت او  کانون توجه عرفان اسلامی نسبت به جهان، انسان و مسائله   ،که بیان گردید

چناننه از این کانون به جهان نگریسته شود، آن چهره ای از جهاان دیاده مای     و ؛است

 شود که به نوعی در زندگی و هدایت انسان، نقش ایفا می کند.

یک موجود متدارف نیست که در عارض ساایر پدیاده هاا و     امام خمینی ) ( در منظر 

محصور نشده تاا باه واساطه     موجودات باشد و شخصیت آدمى به امور ماد  محدود و

علوم روانى و طبیدى بتوان شخصیتِ وجود  او را مورد بررسى قرار داد، بلکه انسان از 

دیدگاه ایشان، مظهر تامّ اسما  الهى، آینه تمام نما  ذاتِ حق در نظام هساتى، برتارین   

، جاام  جمیا  حقاایق هساتى و     یتداالی بزرگ ترین حجت بر وجاودِ ذاتِ بار شاهد و 

کلمه آفااقی و دارای   کامل وعصاره نظام تکوین، مصداق تام نسخه ه کامل وجود،صحیف

 طهارتِ فطری و قداست روحی است.

امام خمینی ) ( از جمله عارفانی است که صریح ترین تداابیر را در ایان بااره دارناد؛     

تفسایر انفسای از آن    ،چنان که یکی از مبانی ایشان در خصوص آیات آفاقی قرآن کریم

ت می باشد و ما به این مهم در بخش تفسیر آیات جهاان شناسای عرفاانی خاواهیم     آیا

 پرداخت.

چکیاده و   ،از جمله تدابیری که عرفا درباره انسان بیان نموده اند: نگین انگشتر آفارینش 

است که حکایت از برتری انساان در  ( 262، 1393)از جمله: امام خمینی، عصاره هستی 

 میان موجودات جهان دارد.
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 دلایل کرامت انسان در جهان هستی از نگاه حضرت امام )س(

 انسان جانشین خداوند بر روي زمین -5

انسان در دیدگاه اسلام،  1(30جانشینی انسان را جدل الهی می داند. )بقره/ ،قرآن کریم

علم و آگاهی « اَسماء»خلیفه و جانشین خداوند بر روی زمین است. نسبت به تمامی 

وَ اِذ قاکَ رَبُّکَ لِلمَلائِکَۀِ اِنیی جاعِلٌ »است:  «الله ملائکۀ»جمی  فرشتگان و  دارد و مسجود

 (33-30/ )بقره  «الْاَرضِ خَلیفَۀً فِی

سرشار از رمز و رازهایى است کاه   ،در قرآن کریم به ویژه در سوره بقرهع( ) آدمداستان 

ساهم  ناخت کرامت وی و شگشودن آن رازها در پى ریز  انسان شناسى مبتنى بر قرآن 

بسزایى دارد و با بررسى دقیق آن مى توان به پرسش ها  مهام انساان دربااره خاویش     

پاس  مناسب داد. امام خمینى با عنایت به این مسأله در پى تأویل و تفسیر آیات مربوط 

. ایشان در خصوص خروج آدم )ع( از بهشت اشاره ع( با روش عرفانى برآمدند) آدمبه 

خداوند در ازک اراده کرد تا ابواب برکت خود را بر نشأه دنیا و عالم طبیدات  می کند که 

                                                           
جَدلََ زَیدَْ یَقُوکُ )شروع کرد زید بگوید(  :، مانند شروع  -1رود:  جدل، لفظى است که در پنج وجه به کار مى - 1

ایجاد  -3ور را ایجاد کرد( ظلمات و ن«)وجََدلََ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ» مانند : ء )که یک مفدوک دارد( ایجاد شى -2

 ، مانند : دگرگونی و از حالتى به حالتى درآمدن -3« وَجَدلََ لَکُمْ مِنَ الْجبِاکِ اَکنْاناً» مانند :چیزی از چیز دیگر، 

« انی جاعل»تدبیر ( ،  179-176،  1316)راغب اصفهانی ، حکم بر کسی با چیز .  - 5« جَدلََ لَکُمْ الْاَرْضَ فِراشاً»

به مدنای جدل و قرارداد اعتباری نیست، بلکه امری تکوینی است، هم چنان که تدلیم الهی درباره آیه شریفه ، در 

توان از آن به تدلیم ایجادی و یا علم حضوری و شهودی  آدم به مدنای تدلیم و آموزش مفاهیم نیست، بلکه می

خداوند سبحان انسان » ان چنین تدبیری دارد:علامه شهید سید محمدّباقر صدر از خلافت انس .وجودی تدبیر کرد

را به خلافت خود بر روی زمین مشرف ساخت. پ  انسان از این نظر که خلیفه خدا در زمین است از سایر 

بر اثر این خلافت است که انسان شایستگی آن »شهیدصدر در ادامه می افزاید:  «موجودات جهان متمایز می باشد.

سید محمد « ). و سجده کنند و همه نیروهای ظاهری و پنهانی جهان از او پیروی نمایندرا یافت که فرشتگان بر ا

 (11، ش  1398؛ محمد حسین جمشیدی ،  8،  1377 ، باقر صدر
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نمی یافت مگر از طریق خروج آدم )ع( از بهشات و ورود باه    و این امر تحقق بگشاید

 (39-36، ب 1386عالم طبیدت. )امام خمینی، 

عاث گردیاد   هبوط به زمین و تنزک از مقام قرب از این منظر نه تنهاا با  ،از دیدگاه ایشان

تا انسان در قو  صدود بیفتد و به کماک نائل آید، بلکه سبب ایجاد فی  و رحمات در  

 (123، 1396گردید. )امام خمینی،  عالم هستى هم

ع( از همان ابتدا برا  زندگى در زمین آفریده شده بود و تمامیات یاافتن او   ) آدماساساً 

وعه بر اسا  این دیادگاه، ناه   با هبوط در زمین ممکن مى گشت. خوردن از شجره ممن

آید، بلکه چون کار  است در جهت تحقق آن برنامه اصالى و از   تنها خطا به شمار نمى

پیش تدیین شده، بایسته اسات و اولاین اقادام آگاهاناه اوسات بارا  متکامال سااختن         

 است. اش و انجام این کار در نظام اتمّ و احسن هستى کار  لازم و حتمى بوده انسانیت

 انسان، آفریدگار انسانیت خویشتن -2

توجه زیاد  به مسأله اختیار انسان و آزاد  او در به ) ( در انسان شناسى امام خمینى 

تواند خود را انساان و   وجود آوردن انسانیت خویش شده است. تنها خود اوست که مى

 تر گردد. تر سازد یا حیوان و یا از حیوان پست انسانى

 صفات کماک یا جنود عقال مدتقدند که یث جنود عقل و جهل امام خمینى در شرا حد

و رذایل اخلاقى یا جنود جهل، مخمرّ در طینت انسان است، اولى به صورت بالاذات و  

خواهاد باه    انسان خود کاملاً مختار است که هر کادام را ماى  . دومى به صورت بالدرض

 (68، 1385. )امام خمینی، فدلیت برساند

آن که »: (2/ )ملک « الْمَوْتَ وَ الحَْیاۀَ لِیَبلُْوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاالَّذی خلََقَ »آیه 

به نظر  «کنید تان بهتر عمل مى خلق کرد مرگ و زندگى را تا بیازماید شما را که کدام
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، 1396)امام خمینی،  دهد. ایشان از اختیار انسان برا  به فدلیت رساندن فطرت خبر مى

321-322) 

ها وجود دارد، اما به واسطه  عشق به کماک مطلق در فطرت تمامى انسانین بنابرا

ها  ضدیف یا شدید به دنیا، انسان در تشخیص کماک  احتجاب به طبیدت و دلبستگى

و چون جماک دنیا در  مطلق دچار اشتباه شده و فکر مى کند کماک در لذایذ دنیا است

اما گروهى نیز کماک را در  ؛شوند آن مىیابد، به طور فطر  متوجه  چشم آنان زینت مى

)همان،  بینند، بنابراین بین انسان ها اختلاف پدید مى آید. مقامات و درجات آخرت مى

129) 

انسان از این نگاه، تنها موجود  است که در فرآیند آفرینش خویش مؤثر اسات و تنهاا   

ه همین دلیال اسات   بخشد. ب موجود  است که با اراده آزاد، ماهیت خویش را تدیّن مى

را جوهره انسانیت و ویژگى جداکنناده انساان   « عزم»که امام از زبان برخى مشای  خود 

و آگااهى و یقظاه را مقدماه ا     ( 9 ،)هماان  داند. از حیوانات و بلکه همه موجودات مى

 ،)همان داند برا  اینکه عزم به فدلیت برسد و عمل بر اسا  عزم و اراده شکل یابد. مى

تدبیر  که ایشان از این آگاهى و عزم برا  حرکت به سو  مقصد اصالى باه    (193ص 

شود و در  برد )ولادت ثانویه( است. پ  در ولادت اوک، حیوان مح  متولد مى کار مى

 :ولادت دوم، انسان

ت ملکوتیه دکه شیئیت اشیاء به آن است، ولا ،میزان در عالم انسانیت و ملکوت»

 (167-168، 1396؛ امام خمینی، 66، 1385)امام خمینی، « است
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 عیساى یدنى همان ولادت ثانویه. اسا  تدبیر ولادت ثانویه حادیثى اسات از حضارت    

 ،)صدرالدین شایرازی  «.ینِریتَد مَلَم یوُن لَمَ ماءِالسَّ وتَکُلَج مَلِن یَلَ»ع( که فرموده است: )

 (319و  361: 1ج  1383

ربوط باه نفا ، روا، آزاد  و اختیاار    از طرا مباحثِ م ) ( هدف اصلى امام خمینى

و... تنها نشان دادن حقیقت وجود انسان به اوست تا با رجاوع باه خویشاتن خاویش و     

ها  خاداداد   خودشناسى ژرف بتواند مقصد واقدى خود را بشناسد و از امکانات و بهره

 استفاده برد و به سدادت ابد  برسد.

ند که راه سدادت را باه اکاراه و اجباار    ک تصریح مى ةحضرت امام در کتاب آداب الصلو

راه اماا   ;نددرساان  و اگر ممکن بود اکراها مردم را به سدادت برسانند مى توان پیمود نمى

سادادت باا زور حاصال     ;توان آن را پیمود آخرت راهى است که جز با قدم اختیار نمى

و  ;دباشا  فضیلت و عمل صالح بدون اختیار فضیلت نیست و عمال صاالح نماى    ;نشود

 نیز همین باشد. «لااکراه فى الدین»شاید مدنى آیه شریفه 

 :این گفته ایشان را بهتر تبیین می نماید که، ایشان عبارات بدد  البته

توان نمود صورت دین الهى است نه حقیقات   بلى، آننه در آن، اعماک اکراه و اجبار مى»

اسات تحمیال ماردم کنناد تاا      آن. انبیا )ع( مامور بودند که صورت را با هر طور ممکن 

صورت عالم صورت عدک الهى شود و مردم را ارشاد به باطن نمایند تاا ماردم باه قادم     

 (39، 1393)امام خمینی، « خود آن را بپیمایند و به سدادت برسند.

 قوس ناول و صعود انسان -1

یکی از ویژگی های خاص انسان بر سایر موجودات، سیر نزوک و صدود اوست. 

 «ثُمَّ رَدَدنْاهُ أسَْفَلَ سافِلینَ* أَحْسَنِ تَقْویمٍ   لَقدَْ خلََقْنَا الْإِنْسانَ فی»آیه شریفه  بر اسا 
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و عین ، انسان دارای قو  نزوک است. این تنزک ابتدا از حضرت احدیت (5-3 /)تین 

شود و انسان به عالم مشیّت تنزک مى یابد، سپ  از عالم  ثابت در علم الهى آغاز مى

به عالم عقوک و بدد از آن به عالم ملکوت علیا )نفو  کلیه( و از آن به عالم  مشیت

 کند. مثاک و سپ  به عالم طبیدت تنزک پیدا مى

باه   (2 /)عصار   «خُسْار   إِنَّ الْإِنْساانَ لَفای  »کند  اگر خداوند انسان را زیان کار مدرفى مى

این سیر نزولى همننان  جهت فرو غلتیدن او در این سیر نزولى است. وسیله حرکت در

باشاد، چناان کاه اماام      که در مورد سیر صدود  انساان نیاز صاادق اسات فطارت ماى      

 :فرماید مى

خسران و حسرت، بلکه تدجب و حیرت است که همان فطرتى که براق سیر »

اولیاء است به مدراج قرب حضرت بار  جلی وعلا و سرمایه وصوک آنهاست به کماک 

« ود را به نهایت شقاوت و بُدد از ساحت قد  کبریا رساندمطلق، همان، انسان سر خ

انسان محجوب ترین : »توان گفت از این جهت مى( و 85-83ص ، 1385)امام خمینی، 

 (287، 1393)امام خمینی، « موجودات ازحق تدالى است

بررسى روند تولاد ثانویاه انساان و عاروج و ترقاى او باه مراتاب        اما در قو  صدود: 

شمار  را از هویت انسان بار مالا    رازها  بى ) ( زبان و کلام امام خمینىانسانیت از 

تواند انسان سرگشته، ازخود بیگانه و مضطرب امروز را که در گرداباى از   سازد و مى مى

به سادادت برسااند و انساانیت آناان را شاکوفا      ، هویتى غرق شده است مدنایى و بى بى

 سازد.
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به وسیله ساالم نگااه داشاتن قاوا      انسانیت، به مسیر  بر اسا  دیدگاه ایشان، راه ورود

شهوت، غضب، واهمه و عقل از تصرفات شیطان میسرّ مى گردد. به میازان  یدنی انسانى 

یابد و قهراً ناور خداوناد در قلاب او تجلیاى      سلامتى به دست آمده از ظلمت نجات مى

ى ظلماات طبیدات و ساپ     کند که فرد از تمام کند و این کار تا زمانى ادامه پیدا مى مى

الهاى در   شود، اینجاست که نور مطلق ازظلمات عالم کثرت با تمام شؤون آن خالص مى

کناد و باه طریاق مساتقیم انساانیت کاه از ایان مرحلاه یدناى پا  از            قلبش تجلیى مى

در   () اماام شود. چنان که حضرت  شود، هدایت مى عالم کثرت شروع مى ها  ظلمت

که اوک آن ظلماات عاالم    -اگر از جمی  انواع ظلماتکه  کنند ه مىآداب نماز به آن اشار

د، وبه تمام شؤون آن خاالص شا   -طبیدت است و آخر آن ضلالت توجه به کثرت است

کند و به طریق مستقیم انسانیت، که در ایان مقاام طریاق    می نور مطلق در قلبش تجلى 

؛ امام خمینی، 56 / هود)(   مُسْتَقیم صرِاطٍ  إِنَّ رَبِّی عَلى)رب است، انسان را هدایت کند. 

1393 ،203) 

نماید که بر اسا  آن انسان از  ا  دیگر نیز ترسیم مى این سیر صدود  را به گونهایشان 

عالم طبیدت به عالم مثاک و ملکوت سپ  به عالم ارواا مقدساه و بداد از آن باه عاالم     

این عالم همه چیز را در عاین   سیر مى کند و در( 77، 1316امام خمینی، ) مطلقهمشیّت 

بیند. این مرحله در نظر ایشان مقام )تدلیى( است کاه در آیاه    مشیّت، مستهلک و فانى مى

رساد، نفا     به آن اشاره شده است. انسانى که به این مقام ماى ( 8/ )نجم  )دنى فتدلیى(

ض دهد و دیگر ذاتى وجود ندارد کاه تادلیى بار آن عاار     خویش را به کلى از دست مى

 (19، 1316)امام خمینی،  شود.
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اسم اعظام   ،رحمت واسده ،فی  مقد  ،مشیت مطلقه ،فقر مطلق ،تدابیر دیگر این مقام

در انتها  این طیف انساانیت،  ( 16 ،)همانو ولایت مطلقه محمدیه یا مقام علوی است. 

شخص، مظهر و مجلى و صورت اسم اعظم الهى مى شود و تمام اسماء و صفات الهاى  

 گردد. و نمودار مىدر ا

 انسان کامل، وجه باقی خداوند -0

شاید بتوان گفت مهمترین دلیل کرامت انسان، وجود انسان کامال اسات. هماه رازهاای     

ملک و ملکوت و اسرار جبروت و لاهوت بر انساان کامال آشاکار اسات چاون زباده       

ن موجودات و خلاصه هستی است. عرفا هر کدام به مقتضاای حااک در ایان بااره ساخ     

حجم زیاد  از آثار خود را به گفته و یا اشداری سروده اند. حضرت امام خمینی ) (، 

ها، جایگااه و مقاام انساان کامال از دیادگاه قارآن و روایاات، اختصااص          تبیین ویژگى

دهد. انسان کامل امام از چنان عظمت و رفدتى برخوردار است که وسدت فهم انسان  مى

است. درک این بزرگى شاأن از راه نزدیاک شادن باه      ها  آن عاجز از رسیدن به شاخه

. حضرت امام ) ( بحث انسان کامل را همانند عرفای دیگر باه  انسان کامل امکان دارد

مورد بحث قرار می دهند. از دیادگاه حضارت    ،دنباک بحث از مراتب و حضرات وجود

او  هر موجودی دارای جهت ربوبی است که ظهاور حضارت ربوبیات را در    ،امام ) (

 ،فراهم می سازد و هر اثرگذاری و پدیدآوری در عالم از ساوی اوسات. پا  در عاالم    

وجود اثر گذاری جز خدا نیست. چشم انادازهای ظهاور ربوبیات خادا گوناگونناد. در      

ربوبیت حق بر حسب مراتبش نمود یافته اسات. )اماام خمینای،     ،برخی از چشم اندازها

1310 ،38) 



ت )ع(، بهار
ف قرآن و عتر

صلنامه معار
ف

 
75

، شماره 
1 

 
 
 

 

P
ag

e
6
2

 

62 

 الهی بر جهان انسان کامل مجراي تفضّل -5

 جهاان  بار  خادا  رحمات  و فی  صدور واسطه مظاهر، همه اصل عنوان انسان کامل، به

اساتدداد و تواناایی باالقوه     که است آن به بسته عالم بیرونی هماهنگی رو، این از. است

مجارای  »آدمی برای نیل به مقام انسان کامل تحقق یابد. انسان با رسیدن به این مقام، باه  

 .شود بر جهان بدک می« تفضل الهی

اما به سبب هبوط و گمراهی، اکثار آدمیاان، نقاش ومنزلات حقیقای خاویش را از یااد        

 از. شاود  می تر آشفته و «ماند ا میجد» خدا از پیوسته جهان که روست این از. اند برده

 بارای  مجرایای  باه  شدن بدک و مدنوی کماک به نیل برای انسان اصلی ومنزلت نقش این

 خلقات  باا  کاه  اماانتی  است، شده تدبیر «امانت» به قرآن در جهان، بر هیال فی  صدور

 شد. نهاده وی دوش بر انسان

 انسان، هدف و غایت آفرینش همه کائنات-4

، هدف از خلقت جهاان هساتی،   بر اسا  آیات قرآن کریم و همان گونه که بیان گردید

 پدید آمدن انسان است.

هوَ الَّذیِ خلَاَقَ لَکاُمْ ماا فاِی الاْأَرضِْ جَمیِدااً ثاُمَّ        ) سوره بقره 27ملیاصدرا در تفسیر آیه 

این آیه مدتقد است که  (ءٍ عَلِیمٌ إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْ َ سَماواتٍ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْ  اسْتَو 

شریفه، از بزرگ ترین دلایل قرآنی بر شرافت و برتری انسان است و وجاه دلالات آیاه    

اشاره به این است که آفارینش آنناه    «خلق»پ  از فدل « لکم»کلمه که  نیز چنین است

، برای بهره برداری آدمی بوده است، هام بارای   جهان طبیدت()در زمین و آسمان است 

رف  نیازهای دنیوی و هم برای تفکر و تدبر در آیات زمینی و آسمانی و نیال باه کمااک    

 (293 :2 ج، 1366، ملا صدرا) مدنوی او.
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ساَخَّرَ لَکاُمْ ماا فاِی السَّاماواتِ وَ ماا فاِی        »امه ملیاصدرا با اشااره باه آیاه شاریفه:     در اد

و نیز آیات دیگری همنون آیااتی   ( در تائید دیگری بر این موضوع20 /)لقمان «الْأَرضِْ

سَانرُِیهِمْ آیاتِناا   »و یا آیه:  در برابر آدم دارد (زمینی و آسمانی)که اشاره به سجده ملائکه 

هدف و ثمره  ،(، انسان را53 /)فصلت «لْآفاقِ وَ فِی أنَْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَْقُّفِی ا

اصلی آفرینش همه کائنات و افلاک آسمانی و ارکان زمینی می داند. موجودی که آغااز  

و سیر نزولی اش از عالم الهی با گذر از همه مراتب و طبقات هستی باوده و سارانجام ا  

در بازگشت و سیر صدودی اش نیز باا عباور از هماان مراتاب و طبقاات و وصااک باه        

 (281 :2 ج، 1366، ملا صدرا) حضرت حق است.

ویژگی تنها انسان های  ،این اشرفیت انسان ،این نکته را بایدافزود که از دیدگاه ملیاصدرا

 (106: 1ج  ،هدایت یافته به نور الهی است )همان

انساان کامال را    ،باا چناین نگرشای    ،یز هم سوی با مکتب ملیاصادرا امام خمینی ) ( ن

مخلوق لأجل الله و ساخته شده برای ذات مقد  حق دانسته و با اشاره به آیاه شاریفه:    

چون تربیت نظام عالم ملک از فلکیاّت بیان می دارند که  (31 /)طه   وَ اصْطَنَدْتُکَ لِنَفْسی

مقدمه وجود انسان کامل است و در حقیقات   ،آنو عنصریاّت و جوهریاّت و عرضیاّت 

و چون به طریق کلی نظر در جسام کالی و طبا      عصاره تحقیق عالمیان است ،این ولیده

انسان آخرین ولیده ای است کاه پا  از حرکاات     ،کلی و حیوان کلی و انسان کلی افکنیم

حاق تداالی    پ  دست تربیات  ،ذاتیّه ی جوهریه عالم به وجود آمده و منتهی به او شده

البتاه   ؛ و«و الأنسان هو الأوکّ و الآخِار »در تمام دار تحقق به تربیت انسان پرداخته است 

در افداک جزئیه و با نظر به مراتب وجاود اسات؛ وگرناه باه      ،این مطلبی که بیان گردید
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غایتی جز ذات مقدّساش نیسات و چاون نظار باه افدااک        ،حسب فدل مطلق حق تدالی

عالم غیب مطلق است؛ چنانناه در قدسایاّت وارد    ،یت خلقت انسانغا ،جزئیه نیز کنیم

در قرآن شریف خطاب باه   ؛ و«یابنَ آدمََ خلََقتُ الأشیاءَ لِأجلِکَ وَ خَلقَتُکَ لِأجلی»است: 

وَ أَنَااا »و نیااز ماای فرمایااد:  «وَ اصْااطَنَدْتُکَ لِنَفْساای»ماای فرمایااد:  )ع(حضاارت موساای 

و ساخته شده بارای ذات مقاد  او    «لأجل الله»ن مخلوق (. پ  انسا13 /)طه « اخْترَتُْک

است؛ و از میان موجودات، مختار است؛ غایت سیرش وصوک به بااب الله و فناای فای    

ذات الله است و مداد او إلی الله و مِن الله و فِی الله و باِلله اسات و دیگار موجاودات باه     

)اماام خمینای،   انسان اسات.   بلکه مرج  آن ها به ،توسط انسان، به حق رجوع می کنند

1393 ،262 – 263) 

همان گونه که بیان گردید حضرت امام ) ( هم سوی با مکتاب ملاصادرا مدتقاد    البته 

 ،صحیح و بیرونی به وسیله کامل ترین انسان هاا همه انسان ها به وسیله تربیت است که 

هر یاک   ،ملیاصدرا چه آن که از نگاهمی توانند به سوی کماک بروند.  قابل اصلاا بوده و

بهره ای از خلافت را به اندازه استددادهای گوناگون انسانی خاویش بارده    ،از افراد بشر

 .اند

 جهان، عرصه ظهور و تعالی انسان

، ظااهری دارد کاه جنباه طبیدای و ناساوتی      در یک نگاه کلی می توان گفت که انساان 

 و باطنی که جنبه الهی و ملکوتی او می باشد. اوست

در انسان شناسى امام خمینى، انسان، میدان جنگ دو نیرو است؛  اسا  است که، بر این

 جهلانی. نیروها  رحمانى و عقلانى و نیروها  شیطانى و
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گیارد و توجاه    نف  انسان از ابتدا  ورود در این عالم، زیر سلطه عالم طبیدت قرار ماى 

) (:  کاه از منظار اماام   ه دنیو  بسیار زیاد است. دقیقاً باه ایان دلیال اسات     ئآن به نش

و آیاه باه هماین    ( 208، 1396)امام خمینای،   «وجهه نف  رو به فساد و منکو  است»

و ما أبریئ نفسى إنی النف  لأمارۀ بالسوء إلای ما رحام ربّاى إنی ربّاى    »دارد:  حقیقت اشاره

 (53/ )یوسف « غفور رحیم

دهاد، مگار    فرماان ماى  دانم، زیارا نفا  آدماى را باه باد        گناه نمى من خویشتن را بى

 است. پروردگار من ببخشاید، زیرا پروردگار من آمرزنده و مهربان

آید نف  انسانى گوهر  اسات واحاد و یگاناه، اماا      آن چنان که از سخنان ایشان بر مى

ا  ماوارد   و در پااره  «لواّماه »، زماانى  «امّااره بالساوء  »کارکردها  گوناگونى دارد؛ گاهى 

خن از حبّ نف  به عنوان باز دارناده انساان از کمااک مطارا     است. هر جا س «مطمئنیه»

دانند، اشاره به همان کارکرد اولیه نفا  اسات    ها مى شود و آن را مبدأ همه گرفتار  مى

که به دلیل گرفتار  در چنبره حیات ماد  و طبیدى از کارکرد حقیقى خویش باز ماناده  

شاده   «انانیّات »نفا  تدبیار باه     است. نفسى که مطی  شیطان شده باشد که از آن حالت

/ )نسااء  « هِولِسُا و رَ راً إلى اللهِهاجِه مُیتِن بَج مِخرُن یَمَ وَ»هجرت انسانى در آیه  و ؛است

 (121، الف 1386)امام خمینی،  ممکن است از بیت نف  خود انسان باشد. (100

قرار گرفتاه اسات   از اینجا مدلوم مى شود که اگر در تدابیر دینى نفى انانیت مورد تأکید 

دعوت به رهایى نف  انسان است که به اسارت نیروها  عاالم مااد  در آماده، ناه آن     

گونه که برخى دین ستیزان مدتقدند دین به دنباک ساتاندن فردیّات انساان باشاد. دیان،      

قرآن، پیامبران و اساساً تمامى عالم هستى همه برا  فردیت بخشیدن باه انساان باوده و    
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 خمیناى رزش هستند که در تحقق انسانیت انسان تأثیرگذار باشاند. اماام   هنگامى دارا  ا

 می فرماید: ( در این باره )

و همه اینها وسیله است برا  همان یک مطلب.  قرآن آمده است که انسان را انسان کند»

ا  برا  ایان اسات کاه انساان ایان       تمام عبادات و تمام ادعیه وسیله است، همه وسیله

ود انسان بالقوه بشود انسان بالفدل، انسان طبیدى بشود یک انساان الهاى   لبابش ظاهر بش

 (193 ،)همان .«که همه چیزش الهى باشد

تواند به نجاات برساد. نجااتى کاه انساان اماروز باا         در نتیجه انسان تنها از یک راه مى

هاایى قارار    جوید و برا  یافتن آن همواره در چنگااک اندیشاه   اضطراب شدید آن را مى

آورناد، تنهاا از طریاق دیان میسار       گیرد که خود اسارتى دیگر برا  او به ارمغان مى مى

ها  وجود  انسان تنها به  است. شروع حرکت به سو  رستگار  و رهایى از اضطراب

وسیله نفى آن کارکرد نف  است که همه وجهه همّت خود را مصاروف عاالم طبیدات    

 ست.کرده و از کارکردها  دیگر آن غافل مانده ا

 (ناسوت)عالم طبیدت 

آدمَُ رَبَّهُ   فَأَکَلا مِنْها فَبدََتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا یخَْصفِانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ الجَْنَّۀِ وَ عَصى»

 (21)طه/« فَغَوی

عالم طبیدت یا ناسوت که همان عالم اجسام و شهادت و محسو  اسات، ناازک تارین    

 هد.مراتب وجود را تشکیل می د

به اعتقاد حضرت امام ) (، عالم طبیدت همان شجره منهیه است که همه چیز باوده از  

متوجه شدن به این هماه جهاات    و ؛سیب و گلابی و جو گندم و عسل و روغن و بادام
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کثرت، خطیئه آدم است که از آن خطیئه اولای و مقاام تدلیام اساماء شاروع شاد. )اماام        

 (533: 3 ج، 1381خمینی، 

م در مباحث سیر و سلوکی خود، با استناد به اقواک و احادیاث فراوانای، باه    حضرت اما

جنبه های مختلف دنیا می پردازند ایشان گاهی نیز ازدنیا باا اصاطلاا نشائه نازلاه و از     

دنیا گاهی گفته می شود به نشئه نازله »آخرت با اصطلاا نشئه صاعده تدبیرمی فرمایند: 

جاز است و آخرت به رجوع از این نشئه باه ملکاوت و   وجود که دار تصریم و تغییر و م

باطن خود که دار ثبوت و خلود و قرار است... بالجملاه از بارای هار موجاودی، مقاام      

ویه آن است و مقام بطون و ملکاوت  شهودی است و آن مرتبه نازله دنی ظهور و ملک و

 (120، 1396)امام خمینی،  «و غیبی است و آن نشئه صاعده اخرویه آن است.

 (در قوس صعود)انسان کامل 

یک موجود متدارف نیست که در عرض سایر پدیاده  حضرت امام ) ( انسان در منظر 

ها و موجودات باشد و شخصیت آدمى به امور ماد  محادود و محصاور نشاده تاا باه      

واسطه علوم روانى و طبیدى بتوان شخصیتِ وجود  او را مورد بررسى قرار داد، بلکاه  

دگاه ایشان، مظهر تامّ اسما  الهى، آینه تمام نما  ذاتِ حق در نظام هساتى،  انسان از دی

، جام  جمی  حقایق هساتى  یتدالیبزرگ ترین حجت بر وجودِ ذاتِ باربرترین شاهد و 

کلماه آفااقی و    و صحیفه کامل وجود، نسخه کامل و عصاره نظام تکوین، مصاداق تاام  

 دارای طهارتِ فطری و قداست روحی است.
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ى برا  عالم غیب و شهود است و واجد دو عین بصر و بصیرت برا  رؤیات ملاک   آدم

و ملکوت. انسان در دنیا و آخرت، دارا  درجات و درکاتى است که با عقیاده و عمال   

 طرف درکات در حاک نزوک است. خویش یا به سمتِ درجات صدود مى کند و یا به

 

 انی امام خمینی )س(برخی ویژگی هاي انسان کامل از دیدگاه تفسیر عرف

انسان کامل، نخستین حقیقتی اسات کاه در عاالم وجاود ظااهر شاده اسات. )اماام          -1

 (138، 1310خمینی، 

( و 31)بقره /  (وَ عَلَّمَ آدمََ الْأَسْماءَ کُلَّهاانسان مظهر جام  جمی  مراتب وجود است ) -2

 (95)ص / (قْتُ بِیدََیَّقاکَ یا إِبلْی ُ ما مَنَدَکَ أَنْ تَسجْدَُ لِما خَلَنیز: )

حضرت امام ) ( مدتقدند که انسان دربرگیرنده همه مراتاب عقلای و مثاالی و حسّای     

است، عوالم غیبی و عوالم شهادت و آن چه در آن است، در او نهفته اسات، چناان کاه    

 رماید:و امیرالمومنین )ع( می ف (وَ عَلَّمَ آدمََ الْأَسْماءَ کُلَّهاخداوند متداک می فرماید: )

أتزعم أنیک جرم صغیر و فیک انطوی الدالم الأکبر )دیوان منسوب به امام علی )ع(، 

. این شدر از ابیات منسوب به امام علی بن ابیطالب )ع( است. درباره صحت 133

ع( و مسائلی که در این باره مطرا است رجوع کنید به: ) علیانتساب این اشداربه امام 

 (220: 12ج دانشنامه امام علی )ع(، 

بر این اسا ، به تدبیر حضرت امام ) ( انسان باا ملُاک، ملُاک اسات و باا ملکاوت،       

 ملکوت و با جبروت، جبروت و ...

انسان جانشین خداوند است بر آفرینش او، بار صاورت الهای آفریاده شاده اسات، در       

سرزمین های او تصریف می کند و به خلدت اسماء و صفات حق مشریف گشاته اسات،   
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نجینه های ملک و ملکوت او نفوذ دارد، در او روا الهی دمیده شده اسات، ظااهر   در گ

او نسخه ملک و ملکاوت و بااطن او گنجیناه زناده ای اسات کاه نمای میارد و چاون          

دربردارنده همه صورت های عالم کون و صورت های الهی اسات، تربیات یافتاه اسام     

 (907، 1316مینی، اعظم است که بر همه اسماء و صفات محیط است )امام خ

قاکَ یا إِبلْی ُ ما مَنَدَکَ أَنْ تَسْاجدَُ لِماا   »امام خمینی ) ( همننین با توجه به آیه شریفه 

(، انسان را به عنوان خلیفه خداوناد و باه دلیال نزدیکای اش باه      95)ص/« خلََقْتُ بِیدََیَّ

یفه( می عالم وحدت و بساطت، آفریده دو دست لطف و قهر خداوند )بر اسا  آیه شر

و لطاف و قهار اسات. )اماام      دانند که دربردارنده صفات متقابل چون جمااک و جالاک  

 (29و  8، 1316خمینی، 

انسان کامل، صورت حق، مظهر و جلوه تمام اسماء حسانی و صافات الهای اسات.      -3

 (160، 1310؛ همو، 82، 1383)امام خمینی، 

 به وسیله اوست که دایره وجود به آخر می رسد. -3

سان کامل به حسب این دو مقام، یدنی مقام شهادت و ظهور به رحمانیت و مقام غیب ان

ثُمَّ دَنی فَتَادَلیی  )( 3، ب 1386امام خمینی، ) استو ظهور به رحیمیت، تمام دایره وجود 

 (فَکانَ قابَ قوسَینِ أَو أدنی

لْملُْکُ الْیَومَْ لِمَنِ اروز سلطنت تام هنگام بازگشت، توسط انسان کامل انجام می شود )-5

(؛ به تدبیر حضرت امام ) (، خداوند متدااک در حضارت   16( )غافر / للَِّهِ الْواحدِِ الْقهََّار

و  غیب با فی  اقد  بر اسماء و صفات الهی و صورت های اسماء، یدنی اعیاان ثابتاه  

در حضرت شهادت با فی  مقد  بر ماهیات کلیی و هویت های جزئی سلطنت مطلاق  
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ز آن که به روز سلطنت تام به هنگام رجوع موجودات به سوی او، توسط انسان دارد، ج

 «رلِمَنِ الْملُْکُ الْیَومَْ للَِّهِ الْواحدِِ القَْهَّاا »کامل و ولی مطلق در قیامت کبری انجام می شود: 

إِنْ هِیَ إلِاَّ »و ممکنات جهت انتساب به خودشان هیچ گونه سلطنتی در این باره ندارند: 

و باه اعتباار    (23)نجام /   «سْماءٌ سَمَّیْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ ما أَنزْکََ اللَّهُ بِهاا مِانْ ساُلطْان   أَ

و  139، 1316انتساب به حق از مراتب سلطنت حق شمرده مای شاوند. )اماام خمینای،     

137-130) 

 (56نباء عظیم است. )همان،  -6

نسابت اسام    همانناد  بت بقیه موجودات،نسبت بین عین ثابت انسان کامل و عین ثا -9

است در حضرت واحدیت و بقیه اسماء. بنابراین عین ثابت انساان کامال برساایر     «الله»

اعیان ثابته ممکنات، سیادت دارد؛ و لذا همان گونه که اسم اعظم در هیچ آیینه ای نمای  

ای اسامائی  تابد و به هیچ تدینی متدیّن نمی شود؛ بلکه به جهت جلوه در همه مرتباه ها  

ظاهر شده و تابش نورش در همه چشم اندازها بازتاب مای یاباد و جلاوه هماه اساماء      

بسته به جلوه آن است، عین ثابت انسان کامل نیز به جهت جامدیت اجماالی، در صاور   

اعیان، ظاهر نمی شود و به این جهت، غیب است و به جهت ظهور در صور اعیاان، بار   

 (273، 1310؛ همو، 33، 1383مام خمینی، حسب استدداد ظاهر می شود. )ا

 انسان کامل، مخاطب کلام خداست در مرتبه ی واحدیت. -8

از دیدگاه حضرت امام ) (، کلام خداوند به مرتبه واحدیت و احدیت تقسیم می شود 

و هر کدام یک مرتبه ذاتی و یاک مرتباه فدلای دارناد. مخاطاب کالام الهای در مرتباه         

 (296-295، 1310. )امام خمینی، واحدیت، انسان کامل است
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توضیح آن که: خداوند متداک در مرتبه احدیت، ماتکلم اسات و تکلام او هماان فای       

اقد  و تجلیی اعلای اوسات و مخاطاب ایان کالام او اولًّا اسامای ذاتای و حضارت        

و ثانیاً اسماء و صفات می باشند. خداوند در مرتبه واحدیت نیاز ماتکلم    واحدیت است

م او در این مرتبه، همان تجلیی خداوناد باه مقاام اسام الله تداالی اسات و       است که کلا

مخاطب آن ابتدائاً انسان کامل است و دیگران به تب  او مخاطب چنین کلامی می شوند. 

 (58، ش 1398)عابدی، 

أَ (؛ )6)فاتحاه /   (اهدْنَِا الصِّراطَ الْمُسْتَقیماست ) «صراط مستقیم»انسان کامل مصداق  -7

(؛ 22)ملاک /   (صرِاطٍ مُسْتَقیمٍ  سَوِیًّا عَلى  أَمَّنْ یَمْشی  وَجهِْهِ أَهدْ   مُکِبًّا عَلى  نْ یَمْشیفَمَ

 (56)هود /  (صرِاطٍ مُسْتَقیم  ما مِنْ دَابَّۀٍ إلِاَّ هُوَ آخذٌِ بِناصِیَتهِا إِنَّ رَبِّی عَلىو نیز: )

در آیات شریفه  «مستقیم صراط»حضرت امام ) ( با استناد به روایات، مصداق 

؛ 533-530، 1396قرآن را حضرات ائمه مدصومین )ع( ذکر می فرمایند. )امام خمینی، 

 (266-265، 1385همو، 

 مقام عبودیت انسان کامل -10

مرحوم شاه آبادی )ره( مدتقد است کاه حقیقات عبودیات بارای حضارت اباراهیم باه        

 دتقد است که:صورت ذبح فرزند ظاهر شد، ولی حضرت امام ) ( م

عبودیت وقتی حاصل می شود که شخص کاملاً از انانیت خارج شاده باشاد. پا  دو     

حضارت اباراهیم    و ؛چیز داریم: اوک خروج از انانیت و فنای آن. دوم، حصوک عبودیت

، 1310که ذبح فرزند را در خواب دید این همان امار اوک باود ناه دوم. )اماام خمینای،      

106-109) 
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صّ آدمی مدتقد است که گرچه پیامبر اکرم عبد خداست ولای اساائه   قیصری در شرا ف

 ادب است که گفته شود مقصود از عبد، آن حضرت است.

خود این کالام قیصاری    امام خمینی ) ( در مقام اعتراض بر قیصری بیان می دارند که

ر اسائه ادب به خدا و رسوک اکرم )ص( است، زیرا عبودیت از بالاترین افتخاارات پیاامب  

( و در توضیح مقام قدسی عبد مطلق بودن چنین تدبیر مای  55اکرم )ص( است )همان، 

فرمایند که از تقدمّ مقام عبودیت بر رسالت در تشهد نمااز روشان مای شاود کاه قادم       

و رسالت شدبه عبودیت است و چون رسوک  عبودیت مقدمه همه مقامات سالکین است

و اطاعت حق است و شهادت به رسالت ختمی عبد حقیقی فانی در حق است، اطاعت ا

 (365، 1393موصوک به شهادت وحدانیت است. )امام خمینی، 

به تدبیر حضرت امام ) ( باید توجه داشت کاه عبودیات لازم اسات باه تماام اجازاء       

وجود انسان سرایت کند و همه اعضاء، حظیی و بهره ای از توحیاد ببرناد و باه وسایله     

یت برسند و از خود پرستی بیرون آمده تاا باه الوهیات    حقیقت عبودیت به حقیقت ربوب

خمینای،   امام.)من بودن( فانی شد، عبودیت روی می آورد)برسند. هرگاه این کوه انیّت 

1310 ،107) 

 (وَ أَنَا اخْتَرتُْکو ساخته شده برای ذات مقد  اوست ) «لأجل الله»انسان مخلوق  -11

(، از میان موجودات او مصطفی و مختار 31)طه /  ( وَ اصْطَنَدْتُکَ لِنَفْسی(؛ )13)طه / 

است، غایت سیرش وصوک به باب الله و فنای فی ذات الله است ومداد او إلی الله و مِن 

)غاشیه / « إِنَّ إِلَیْنا إِیابَهُمْ»که در قرآن کریم می فرماید:  چنان الله و فی الله و بالله است،

25) 
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یینه شهود ذات حق است، آیینه شهود همه اشایاء نیاز   انسان کامل، همان گونه که آ -12

 (60-57، 1310هست )امام خمینی، 

لازم به ذکر است که اگر بخواهیم بر اسا  بیانات حضرت امام ) (، مصاادیق انساان   

، 1316کامل را برشماریم، باید به وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام )ص( )امام خمینای،  

، 1393امام خمینی، ) علوی(، وجود مبارک 321: 12؛ و ج 233: 16؛ صحیفه امام، ج 99

 (، اشاره کرد.323: 12ع( )صحیفه امام، ج ) زمان(، ائمه هدی و امام 278

 سیر استکمالی انسان تا رسیدن به مقام انسان کامل

 ،به مثاباه یاک موجاود سایاّک اسات کاه دم باه دم        انسان ،از دیدگاه حضرت امام ) (

ایساتا نیسات و در    ،و در هیچ مرتبه و مقامی از هساتی  می نوردددرجاتی از وجود رادر

خاود اختصااص نمای    مقام مدلومی ندارد و درجه مدینی از هستی را به  ،هویت خویش

 ،دهد. او دارای مقامات و درجات متددد و فراوانی می باشد و در سیر تکااملی خاویش  

 ،متناهی اسات. از ایان روی   حدّ یقف و مقام ثابت ندارد زیرا که انسان از هر جهت غیر

 صدودی انسان به جایی ختم نمی شود و انسان به هیچ مقامی نباید دک ببندد.سیر 

در (« 13)احازاب /   یا أَهْلَ یَثرِْبَ لا مقُامَ لَکُمْ»حضرت امام ) ( با استناد به آیه شریفه 

 تدلیل این که برای انسان، حد و مقام مشخصی وجود ندارد، می فرمایند:

هل یثرب انسانیت هیچ مقام مدلومی ندارند؛ زیرا در قو  نزوک دارای مرتبه هیاولانی  ا»

که قابل تجلی رب است، بوده و به حسب قو  صدود دارای افق اعالا و اساتهلاک در   

 (98، 1310)امام خمینی،  «حضرت احدیت می باشند.
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نى ماهیات  نفا  انساا  »گویاد:   با استناد به سخن شی  اشراق که ماى  ) ( حضرت امام

که هیچ ماهیت مشخص و ثاابتى بارا  انساان وجاود نادارد و ماهیات        ندمدتقد «ندارد

دارد، اما مقام او به مدناا  منزلات و    مقام ،سازد. از نظر ایشان انسان خودش را خود مى

 باشد نه به مدنا  حد و مرز. شأن مى

و مندک شادن   دارا  شأن است و شأن او عبارت است از تجاوز ازحدود امکانى انسان

رقی منشور  است کاه از هیاولا     ،در دریا  وجوب وجود، در نتیجه باید گفت: انسان

-121و  98 ،هماان ). قابل تجلى گرفته و تا استهلاک در حضرت احدیت گسترده است

انسان به مقتضاای فطارت الهای    روشن می شود که  ،( بر اسا  آن چه بیان گردید122

ت است و این، اصلی ترین نیااز اوسات و روا بای    خویش، عاشق کماک و طالب حقیق

نهایت جوی او را مقتضیات جهان مادی نمی تواناد ارضااء کناد، از ایان رو پیوساته از      

اسارت در قف  تن، دردمند است و پرنده روحش آرزومند شکستن این قف  و مشتاق 

ر قرب یاار  پرواز به سوی کوی دوست و دیار عشق و تشنه لقاء الله می باشد؛ تا در جوا

( و به ساوی او  إنَِّا للِیهِبه فی  عظمای وصل دلدار نایل آید. بنابراین آدمی از خداست )

( از این رو برای او دو حرکت وجاود دارد:  156( )بقره /إِلَیْهِ راَجِدونَ)باز خواهد گشت 

 حرکت نزولی و حرکت صدودی.

نین برمای آیاد کاه    از سخنان حضرت امام خمینی ) ( در کتاب جنود عقل و جهل چ

سیر صدودی حرکت انسان از عالم ماده و نفسانیت و خروج از انانیات باه ساوی عاالم     

( بناابراین حرکات در سایر و سالوک، هماان      173، 1385عقل می باشد. )امام خمینای،  

حرکت صدودی سالک است که جز در راه، امکان پذیر نیست و باا پااک نماودن دک از    
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حجاب ها، یکی پ  از دیگری، به کماک نهاایی خاود مای    تدلقات مادی و پاره نمودن 

 لذا باید در پی شناخت این سیر بود. و ؛رسد

شناخت مسیر صحیح و وصوک به چنین مطلوبی، از میان راه های بی شماری که مادعی  

رسانیدن مشتاقان به سرمنزک مقصاودند، باالاترین ضارورت اسات. شاناخت مراتاب و       

راه یافتن به بارگاه مدنویت کسانی است که خود، حقیقتا به مقامات این مسیر، وابسته به 

آن وادی رسیده اند؛ چرا که اتصاک به شیوه های نادرست و انحرافی، انسان را به سقوط 

این جاست که شناخت رهبران حقیقی، یکای از   و ؛تا دره گمراهی و ضلالت می کشاند

یا آن ها کاه هناوز قادم در راه    اساسی ترین پایه های سلوک می شود و برای مبتدیان و 

 گشاینده بسیاری از گره ها است. -با وجود اختلافات  -ننهاده اند، آراء آنان 

درباره تدداد و تنوع منازک سیر و سلوک انسان، جای سخن فراوان است و  ،گفتنی است

عارفان برای سیر و سلوک عرفانی، منازلی را در کتب خود مدرفی کرده اند کاه از یاک   

ک گرفته تا هزار منزک و بلکه بیشتر ذکر شده است. به عنوان نموناه خواجاه عبادالله    منز

انصاری در کتاب منازک السائرین و کتاب صد میدان، صد منزک را ذکر کارده و بار ایان    

 باور است که چون این منازک ترتیبی هستند، باید به ترتیب پیموده شوند.

از آیات شریف قرآن کاریم، تکیاه بار تداداد و     تقسیم و تنظیم منازک راه عرفان، گذشته 

احصاء اسماء الهی دارد که بزرگان مذهب و مدرفات، باا توجاه باه برخای احادیاث و       

اخبار، درباره ی اسماء و صفات الهی داشته اند و گااهی ناام هاای الهای را نامتنااهی و      

ماء الهای  زمانی، آن را به تدداد آفریدگان بای شامار و بلکاه خاود آن آفریادگان را اسا      

دانسته اند و گاهی در احصاء این اساماء، تداداد آن را متناساب باا کتااب هاای منازک        
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آسمانی یدنی تورات و انجیل و زبور و قرآن، چهار هزار اسم و زمانی به مناسابت ذکار   

هزارگانه ی این اسماء و صفات در آیات قرآن و دعاهایی چون دعای شاریف جوشان   

به حدیث مذکور، اسماء حسنای را نودونه و زمانی با توجه  کبیر، هزار و زمانی با توجه

در آیاه شاریفه   « اوک و آخار و ظااهر و بااطن   »به امهات اسماء هفتگانه و یا چهار اسم 

سوره حدید، منازک را بی نهایت و گاهی در صد منزک و گاهی در هفت وادی و زماانی  

له خلاق و خادا رادر یاک    در سفرهای چهار گانه خلاصه کرده اند و آنانی هم که فاصا 

« رسام خاود  »قدم بیش ندانسته اندوگفته اند این گام برخود نه تا به خدا برسی، به فنای 

بسنده کرده اند. بنابراین تدداد و تناوع مناازک، متناساب باا احصااء      « اسم جلاله الله»در 

 (7 -10: 2، ج 1383اسماء و صفات الهی است. )علی شی  الاسلامی، 

ی ) (، اخاتلاف در تداداد ایان مناازک را اعتبااری مای دانناد و        حضارت اماام خمینا   

 فرمایند: می

از برای انسان، مقامات و مدارجی است، که به اعتباری او را دارای دو مقاام   بدان که ...»

... و به اعتباری دارای چهار مقام تواند باود   ...و به اعتباری دارای سه مقام است  ...دانند

و به اعتباری دارای هفت مقام اسات، مداروف باه     ...پنج مقام است و به اعتباری دارای 

)اماام  « ...هفت شهر عشق و به اعتبار تفصیلی دارای صاد منازک یاا هازار منازک اسات       

 (3-3، ب 1386خمینی، 
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 نتیجه گیري

بر اسا  آن چه بیان گردید، می توان گفت حضرت امام ) (، باه گوناه ای باه جما      

چندان مصر نیست که در اعداد بااقی بماناد. ایشاان باه ناوع       نظرات عرفا قائل است و

نگرش و مبنای اعتباری عرفا توجاه دارد و هفات اقلایم، هفات شاهر عشاق، مقاماات        

در نظر ایشان نتیجه ای واحد دارد که در گفتار افراد متفااوت   ...چهارگانه یا سه گانه و 

منازک و مقامات رارعایات  مهم این که امام ) (، شرط سیر و سلوک و طی  نکته است.

 دقیق احکام شریدت می داند چنان که می فرمایند:

و بدان که هیچ راهی در مدارف الهیه پیموده نمی شود مگر آن که ابتادا کناد انساان از    »

 (8، 1396)امام خمینی، « ...ظاهر شریدت 

 و فی  صدور واسطه مظاهر، همه اصل عنوان انسان کامل، بهدر خاتمه باید گفت 

ونی عالم بسته به آن است که بیر هماهنگی رو، این از. است جهان بر خدا رحمت

استدداد و توانایی بالقوه آدمی برای نیل به مقام انسان کامل تحقق یابد. انسان با رسیدن 

 .شود بر جهان بدک می« مجرای تفضل الهی»به این مقام، به 
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 منابع

 قرآن کریم   -

( آداب الصلوه ) آداب نماز (، تهران: مؤسسه تنظیم 1393امام خمینی، سید روا الله. ) -

 و نشر آثار امام خمینی) (

( تدلیقات علی شرا فصوص الحکم و مصباا الأن ، مؤسسه 1310. )-------- -

 پاسدار اسلام

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی الف( تفسیر سوره حمد، 1386. )-------- -

) ( 

آیت الله سید عبدالغنی فه امام خمینی ) (، ( تقریرات فلس1381. )-------- -

 اردبیلی ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ) (

مؤسسه تنظیم و ب( سرالصلوه مدراج السالکین و صلوه الدارفین، 1386) -------- -

 نشر آثار امام خمینی ) (

مؤسسه تنظیم و نشر ،  ) اربدین حدیث (( شرا چهل حدیث 1396. )-------- -

 امام خمینی )ره(آثار 

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ، شرا حدیث جنود عقل و جهل (1385. )-------- -

 خمینی ) (

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ) (( شرا دعاء السحر، 1316. )-------- -

( مصباا الهدایه إلی الخلافه و الولایه، با مقدمه: آشتیانی، سید 1383. )-------- -

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ) (جلاک الدین، 
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( نظریه خلافت عمومی انسان در اندیشه سیاسی سید 1398جمشیدی، محمد حسین ) -

 11محمد باقر صدر )ره(، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 

( مفردات الفای القرآن، تحقیق داوودی، صفوان عدنان، دمشق: 1316راغب اصفهانی ) -

 دارالقلم، بیروت: دارالشامیه

 ( دانشنامه امام علی )ع( پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی1389رشیاد، علی اکبر. ) -

( راه و رسم منزک ها شرا منازک السائرین خواجه عبدالله 1383شی  الاسلامی، علی. ) -

 انصاری، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

ها، مصاحبه ها، احکام، بیانات، پیام )مجموعه آثار امام خمینی ) ( صحیفه امام  -

 (، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ) (1398) (اجازات شرعی و نامه ها

، تصحیح صدرا(الکافی )شرا أصوک ( 1383. )صدر الدین شیراز ، محمد بن ابراهیم -

 تهران: مؤسسه مطالدات و تحقیقات فرهنگى، خواجو ، محمدو تحقیق 

قم: انتشارات  الکریم، القرآن تفسیر( 1366).  صدرالدین شیراز ، محمد بن ابراهیم -

 بیدار

 جهاد البناء :تهران ،خلافۀ الانسان و شهادۀ الانبیاء (1377. )سید محمد باقر، صدر -

( انسان کامل از دیدگاه امام خمینی ) (، آئینه پژوهش، ش 1398عابدی، احمد. )  -

58 

 



 

 
 



 

 
 

 ره() خمینی امام آراء بر نگاهی با مستاثر اسم

  5شاهین فرمنصور 

 الحمدللیه و سبحانک اللهم صل علی محمد و آله مظاهر جمالک و جلالک و خزائن اسرار 

 .منها الذی لایدلمه غیرکالمستاثربجمی  اسمائک حتی هکتابک الذی تجلی فیه الاحدی

 

 :چکیده

 کلاه  شلاود  ملای  استفاده السلام علیهم طهارت و عصمت بیت اهل از صادر ادعیه و اخبار از

 آگلااه  آنهلاا  از احلادي  و اسلات  برگایلاده  خویش براي را آنها داردکه اسمائی تعالم خداي

 اسماء که شود می استفاده روایات از اند. شده معروف « مستأثره اسماء» به اسماء این نیست.

 باشند. می الهی اسم اولین غیب و بطون  جهت و هستند اعام اسم غیبی مراتب از مستأثره

در عرفان اسلالامی   همچنین است شده تعبیر نیا « مخاون» و «مکنون» اسم به مستاثر اسم از

ها لاله آنلاشناخته می شود که از جم ث کلیدي و اصلیلای از مباحث به عنوان مباحلالابرخ

سی اسلات کلاه در   لاکلا  کاملال  توان به انسان کامل و اسم اعام اشاره کرد؛ زیرا انسلاان می

حجت و خلیفه الهی  شود و به عنوانهر اسم اعام الهی میلاسیرصعودي اختیاري خود، ما

دارد. در این تحقیق سعی در معرفی  اسم مستاثر و رابطه  ماموریت هاي خاصی را برعهده

آن با انسان کامل با توجه به آرائ امام خمینی )س ( مورد پژوهش قرارگرفته است.



 هو –انسان کامل  –اسم اعام –کلید واژه : مستاثر 

                                                           
 مدرس دانشگاه معارف قرآن و عترت )ع( –. دانشجوي دکتري عرفان اسلامی  5
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 مقدمه

د اسم اعظم در قرآن کریم نیامده؛ ولی در ادعیه و روایاات از آن ساخن   اسم مستاثر مانن

گفته شده است. از این رو این اصطلاا در تفاسیر و کتاب عرفاانی باه تبدیات از     بسیار 

روایات و ادعیه ماثور، بسیار به کار رفته است. از جمله ادعیه ماثوری که اسم مستأثر در 

باسمک المخزون المکنون »اشاره کرد که می فرماید:  آن به کار رفته می توان به این دعا

 (233، ص82)بحارالانوار، ج« الحی القیوم الذی استأثرت به فی علم الغیب عندک

حرف است که آصف  93در روایتی از امام محمدباقر)ع( آمده است: اسم اعظم خداوند 

م برهم زدن، بن برخیا یک حرف آن را می دانست و با آن توانست در کمتر از یک چش

حرف آن را می دانایم؛ ولای یاک حارف دیگار آن       92تخت بلقی  را حاضر کند و ما 

آننه را که پ  (230، ص1است )الکافی، ج بوده، در علم غیب نزد خدای متداکمستأثر 

خدای سبحان نگفته و اظهار نکرده جزء اسماء مستاثره است. به این مدنا کاه مقاام ذات   

اری از اسماء و صفاتی است کاه هناوز ظهاور و باروز نکارده      و هویت، دربردارنده بسی

است و هستی کنونی با همه عظمت آن تنها بخش ظهور یافته آن ذات و هویات اسات   

یاد می شود. این گونه است که در سوره نور، اسم الله را نور هستی « الله»که از آن به نام 

این می توان این احتماک را مطرا از آسمان و زمین و هرآننه آفریده شده می داند. بنابر

 .کرد که بسیاری از اسماء و صفات می تواند در جهانی دیگر بروز و ظهور کند

خداوند به سبب آن که موجودی بی نهایت است، دارای اسمایی است کاه مای تاوان از    

آن به بی نهایت تدبیر کرد. آن چه از هویت ذات الهی آشکار شاده، تنهاا الله اسات کاه     

م  همه اسما و صفات ظاهر شده الهی می باشد. لذا در سوره توحید، هویات را  خود جا

به الله نسبت می دهد و خداوند در بیان نسبت خاود و مدرفای خاویش ناوعی ارتبااط      

از سویی و الله از سوی دیگر ایجاد کرده است. ولی به نظر می رسد کاه   هوهویت میان 

بلکه جز به کل است. به ایان مدناا کاه الله،     این ارتباط به مدنای تطابق کل به کل نیست

بدون تردید همان هو و ذات می باشد ولی این گوناه نیسات کاه ذات، تنهاا هماین الله      

و الله از میاان نسابت هاای چهارگاناه، نسابت عماوم و        هلاو باشد. بنابراین نسبت میان 

   .خصوص مطلق است
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ملی اسات کاه دلالات بار     بر این اسا  می توان گفت که اسم مستأثر اسم جاام  و کاا  

اسمای بسیاری دارد، چنان که الله خود بیانگر همه صفات و اسمای ظاهری مای باشاد.   

این جاست که تدبیر به اسم مستأثر کردن و یا اسمای مستأثر هار دو درسات اسات، الله    

و صافات آشاکار خداونادی اسات.      ءنیز با آن که یک اسم است، ولی جام  همه اسما

کامل، تنها، خلیفه الله است که جام  هماه اسامای ظااهری خداوناد مای      بنابراین انسان 

باشد، زیرا بسیاری از اسامای الهای، مساتأثر مای      هوباشد و نمی تواند خلیفه ذات و یا 

 .باشند و هرگز ظهوری نیافته اند تا انسان بدان تدلیم یافته باشد و خلیفه آن ها باشد

لی یافته بدانیم و اسم الله را اسمای تجلی یافتاه  اگر ما اسم مستأثر را اسمای غیب غیرتج

الهی درظرف کنونی هستی تلقی کنیم که همه هستی بازتااب ناور هماان اسام الله مای      

باشد، باید بپذیریم که همه انسان های کامل مقید درهستی، نمی توانند باه اسام مساتأثر    

به یک شاکلی مدرفای   دسترسی داشته باشند و مظهر آن گردند؛ زیرا خداوند تا خود را 

نکند و تدلیم ندهد، انسان، عاجز از شناخت آن خواهدبود. براین اسا  هر خلیفه الهای  

 .تنها مظهر اسم الله است؛ زیرا تنها متاله شده است و هیچ بهره ای از اسم مستأثر ندارد

 کاه  است (رهاز آرای عرفانی امام خمینی)یکی نظریه ظهور اسماء مستاثره الهی در عالم 

و در جای جای آثار و تالیفات عرفاانی   بودهاز برجستگی و درخشش خاصی برخوردار 

ایشان به مناسبتهای مختلف تبیین و تفسیر شده است. عرفای بزرگ کمتر در ایان ماورد   

سخن گفته اند و چنان که از بدضی بیانات حضرت امام برمای آیاد، اصال ایان جهاش      

د عرفان امام، مرحوم شاه آبادی، ایجااد شاده و   فکری و عرفانی در ایشان به وسیله استا

سپ  با تامل و شرا و بسط و تبیین ابداد مختلف آن به صاورت یاک نظریاه متاین و     

 قابل دقت درآمده است.  

در لغت به مدنی برگزیادن و باه خاود اختصااص      را «استیثار»در کتاب مفردات راغب 

آمده مدنای برگزیاده مای باشاد     دادن و مستاثره، که از مصدر اساتیثار گرفتاه شاده، باه    

 (7)راغب اصفهانی صاست.
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در قرآن کریم نیامده؛ ولی در ادعیه و روایات  1با این واژه همانند اسم اعظم مستاثر اسم

از آن سخن گفته شده است. از این رو این اصطلاا در تفاسیر و کتب عرفانی به تبدیت 

از جمله ادعیه ماثوری که اسم مساتأثر  از روایات و ادعیه ماثور، بسیار به کار رفته است. 

باسامک المخازون   »در آن به کار رفته می توان به این دعا اشاره کارد کاه مای فرمایاد:     

، 82بحاارالانوار، ج )« المکنون الحی القیوم الذی اساتأثرت باه فای علام الغیاب عنادک      

 (973؛ الدعاء، ص851، 63، ص75؛ ج233ص

( اساتفاده مای   لیهم السلام)عو طهارت  ت عصمتاز اخبار و ادعیه صادر از اهل بیفلذا 

شود که خدای متداک اسمائی دارد که آنها را برای خاویش برگزیاده اسات و احادی از     

 مدروف شده اند.  « اسماء مستاثره »آنها آگاه نیست. این اسماء به 

درحقیقت دربردارنده اسم اعظم اسات  مقطده بر این باورند که حروف ازمفسرین  برخی

جموعه این حروف که درسوره های مختلفی قرارگرفته مای تاوان اسام اعظام را     و از م

استخراج کارد. درحقیقات اسام اعظام درایان حاروف باه شاکل رمازی، نهاان شاده            

است.بسیاری تلاش کردند تا به هرشاکلی شاده آن را اساتخراج کارده وبارای تصارف       

 اند.می دانستهتکوین  درکائنات استفاده کنند؛ زیرا دانستن آن را عامل جواز تصرف در

باقر)ع( می فرمایند: و نحن عندنا من الاسم الاعظم اثناان و سابدون حرفاا و    محمد امام 

حرف  93اسم اعظم خداوند  » حرف واحد عند الله تدالی استاثر به فی علم الغیب عنده.

حرفی از آن بود که بدان تکلم کارد و تخات بلقای  را در    ابن برخیا صف آدارد و نزد 

                                                           
1
و علام آدم الاساماء   »ن باه آیاات شاریفه    مواردی که به مساله اسم اعظم در ذیل آن توجه شده می توا  

)نمال،  « قاک الذی عنده علم من الکتاب»(، 180)اعراف، آیه « ولله، الاسماء الحسنی فادعوه بها»(،31بقره، آیه «)کلها

 والهکم اله واحد لااله»(، 110)اسراء، آیه « قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایا ما تدعوا فله الاسماء الحسنی»(، 30آیه 

 و نیاز  در  ( و نیز آیه الکرسی، آیه ملک، داستان بلدم باعورا و پایان سوره حشر اشااره کارد  163)بقره، آیه « الاهو

باز شاده  « من اسم الله الاعظم  - ع -ما اعطی الائمه »، بابی با عنوان 333، ص 1اصوک کافی، جلد «حجت»کتاب، 

قااک  »به طور مدموک این روایات را در تفسیر آیاه کریماه   که سه روایت در این باب نقل کرده است و... مفسرین 

ان عنادهم الاسام   »، طب  جدید، تحت عنوان 29می آورند. در کتاب بحارالانوار، جلد «الذی عنده علم من الکتاب 

 .مجموع این روایات نقل شده است« الاعظم به یظهر منهم الغرایب 
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حارف آن هسات و    92السالام ا    زدنی حاضر ساخت و نزد اهل بیت علیهم همبه م چش

 (230ص 1ج،الکافی « ) حرفی از آن نزد خدا، در علم غیب، مستاثر است.

اسم اعظم به حسب مقام الوهیت و واحدیت اسم جام  جمیا  اساما اسات )جامدیات     

فارد(، ایان    و ن گاروه مبدا و اصل اشیا چون دانه برای درخت یا اشتماک کل بر جز چو

اسم حقیقتی به حسب مقام الوهیت و حقیقتی به حسب لفظ و عبارت نیز دارد، اماا باه   

داناد و ایان هماان حارف      استثنا، کسی جز خادا آن را نمای   حسب حقیقت غیبتش، بی

 .مستاثر در علم غیب الهی است

بار تماامی   اش سایادت   است و عین ثابته ءاسم اعظم خود حاکم بر تمامی اسما همننان

اعیان ثابته دارد، وجه غیبی و بطون آن و به عبارتی اسم مستأثر آن نیز بر بطون و اسامی 

  ، سیادت و حکومت دارد.ءمستأثر دیگر اسما

( در مقام بیان مراتاب اسام   ره، امام خمینی)و آننه که پیش از این آمد بر اسا  روایات

که کسی از آنهاا آگااه    است برشمرده را از مراتب غیبی اسم اعظم همستاثر اءاعظم، اسم

مدتقاد اسات    و دانستهحرف هفتاد و سوم اسم اعظم را اسم مستاثر نیست. بنابراین امام 

)شلالارح دعلالااي اساات. حاارف دیگاار  هفتاااد و دوباااطن هفتاااد و سااوم حاارف  کااه 

 (524سحر،ص

اسم اعظم به اعتبار حقایق متفاوت خود و سریانش در عوالم غیبی و عینی، همننین 

هر حضرت از حضرات خم ،  کهباشد؛  ابل انطباق بر تمام حضرات خم  میق

ای از اسم اعظم است.مطلبی که در مورد اسم مستأثر در کلمات امام  ای و جلوه مرتبه

حائز اهمیت است، این است که با عنایت به ظاهر کلمات عرفانی چون خمینی)ره( 

مستأثر   یشان قائل به مظهر، برای اسمرسد که ا شی  کبیر قونوی و شی  اکبر، به نظر می

الغیب و الوجود، اسماء ذاتیه را تقسیم  در خارج نیستند. چناننه، شی  کبیر در مفاتیح

کند به اسمایی که برای آنها اثری در خارج هست و اسمایی که برای آنها اثری در  می

 (217)نک،تدلیقات،ص  داند. خارج نیست و این قسم دوم را اسم مستأثر می
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اسم مستأثر یا اسمای مستأثره، اسمایی است که خدای متداک در علم غیب از آنجائیکه 

برای خود برگزیده است. به این مدنا که خداوند به سبب آن که موجودی بی نهایت 

شرا )خمینی است، دارای اسمایی است که می توان از آن به بی نهایت تدبیر کرد. 

 ( 63فصوص الحکم، ص

هی تدینات و تجلیات ذات و وسایط فی  حقند و فی  الهی از طریق آنها اسماء الپ  

به عوالم ملک و ملکوت می رسد و در واق  عوالم وجود مظاهر اسماء و صفات حق 

 .هستند

ماء ااسگوید: می غیب الجم  و الوجودالصدرالدین قونوی در کتاب مفتاا همننین 

اء، حکم و اثرشان در عالم ظاهر می یک قسم از این اسم است؛م ادو قس برذاتی حق 

شت حجاب برای پشود و در عالم مظهر دارند که یا از طریق همین مظاهر و آثار از 

کمل از عرفا و اولیاء انیکوکاران شناخته می شوند و یا از طریق کشف و شهود برای 

عالم تند که اثری از آنها در امدلوم می گردند. قسم دیگر از اسماء ذاتی، اسمائی هس

شود و به همین جهت برای احدی مدلوم نمی گردند. این قسم دوم همان ظاهر نمی

 (93.)قونوی.صهستند اسماء مستاثره الهی

عرفا به طور عموم اسماء مستاثره را اسمائی می دانند که به ذاتشان طالب بطون بنابراین 

 ر عالم ندارند. و غیب هستند و اثری از آنها در عالم خلق ظاهر نمی شود و مظهری د

این اسماء با اینکه در عالم خلق ظاهر نمی شوند، صورت آنها در مرتبه اعیان ثابته 

محمدبن الفناری، مصباا الان ، ص )از دیدگاه عارف موجود است.  ()مرتبه علم الهی

13) 

منظور از اسماء مستاثره یا مقام در همین رابطه استاد حسن زاده آملی می فرماید: 

تی است که واسطه در ظهور اسماء در مرتبه واحدیت است، چناننه قبلا احدیت ذا

اشاره شد، و نظر مشهور عرفا هم بر آن است و یا مقصود مقام غیب ذات است که در 

قوک دوم بیان کردیم و در هر دو صورت این اسماء مظهری در عالم ندارند و برای 

 (13ص  شرحی بر مصباا الان  ،) .احدی مدلوم نیستند
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هیچ دارد که بر مصباا مرقوم می امام خمینی در فصل الخطاب این بحث در تدلیقه

اسمی از اسماء حق خالی از ظهور و سریان در مظاهر نیست چیزی که هست، مظاهر 

در احکام تاب  اسماء حاکمه اند و از حقیقت و احکام و خصوصیات اسم حاکم، 

ثره خفاء حقیقت آن است و در عالم حکایت می نمایند. یکی از احکام اسماء مستا

.فلذا اسم مستاثر در وجود مظهر این اسم که ساری در جمی  حقایق است مستاثر است

 (218صفحه ، تدلیقه بر مصبااعالم عین اثر دارد ولی اثر آن اسم نیز مستاثر است.)

 حقیقت قرآن علمامام خمینی)ره( در ادامه تدلیقه خود بر مصباا اضافه می کند که 

اوک قرآن هویت غیبیه و ذات مقد   هاست و علم متحد با ذات مقد  اوست. مرتب

پروردگار است. بدیهی است که در این مرتبه حق جلی و علا به تجلی ازلی به اعلی 

ی ا فِمراتب تجلیات در حضرت ذات برای ذات تجلی فرموده و این تجلی و اظهار مَ

است که به کسانی ذات در حضرت غیب واق  ن غیبی و مقارعه ذاتیه کلام ذاتی کنوُمَ

 .)همان(است و اسم مستاثر در این مرتبه موجود است 

مستاثره،  ءحتی اسما ءهمه اسما برای تکمیل وتوضیح مطلب فوق اضافه می کنم که

باید در قرآن باشد چون قرآن صورت اسم اعظم است و یکی از دو مقام اسم اعظم 

در قرآن به این اعتبار نیز متجلی هستند و  ءاسما یهپ  هم .استجماع همه اسما است

ذات تجلیات ذاتیه است پ  در  ههمین کتاب در کسوت عبارت و الفای در مرتب

تنزلات قرآنی نیز این اسم باید باشد. با این بیان کنه قرآن بتمامه و کماله جز بر خداوند 

 .بودن قرآن باشد سبحان مدلوم احدی نیست و شاید این یکی از اسرار ثقل اکبر

علم کتاب در حدی است که امکان آگاهی مراد از  "(33)رعد/و من عنده علم الکتاب"

به آن برای برترین خلایق و مظاهر ربویی میسر باشد نه بیش از آن )توجه شود که علم 

در نظر ما یک حقیقت مجرد است و از سن  وجود نه مشتی الفای اعتباری(، یدنی لازم 

 92علیه و آله و سلم ا که به الله ی اهل بیت و شخص پیامبر ا صلوات نیست که برا

حرف مدلوم باشد و  92حرف اسم اعظم متحقق هستند، بیش از تجلیات  93حرف از 

علم برای  هحرف که اعلی مرتب 92قرآن که صورت اسم اعظم است در حد همان 
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است بر آنان مدلوم  علیهم السلام()مدصوم  13ممکنات )آنهم برترین ممکنات یدنی 

است و همین حد، علم کتاب است، و علم غیبی و مختص و مستاثر کتاب نزد خداوند 

همین باشد و هو الدالم بحقائق  "اوادنی"متداک است و ب . و شاید یکی از اسرار 

 (270ا  287تدلیقات، ص ) .الامور

ارتباط خاص ، اگر چه در این موارد چون «او استاثرت به فی علم الغیب عندک »

وجودی اشیاء که مظاهر اسماء مستاثره اند با مقام غیب احدی مستقیم و بدون واسطه 

است، این تدابیر با وجودی که این اسماء در عالم مظهر دارند هم سازگار است. اما 

اینکه، اسماء الهی قبله حاجاتند و باید در عالم مظهر داشته باشند، نسبت به مرتبه 

هور اسماء درست است، اما همان طور که بیان شد، اسم مستاثر مرتبه واحدیت و مقام ظ

از مقام غیب می  احدیت و جهت غیبی مرتبه اسماء است و واسطه در ظهور اسماء

فاظهر منها ثلاثۀ اسماء لفاقۀ الخلق الیها »...باشد و همان طور که در ظاهر عبارت 

اصوک کافی « حدوث اسماء»اب روایت ب« وحجب منها واحدا و هو الاسم المکنون...

هم به دست می آید احتیاج خلایق به اسماء ظاهر در مقام واحدیت است و مرتبه بطون 

شرا دعای سحر، ) این اسماء که اسم مستاثر الهی است محل حاجت خلایق نیست.

 (138ص 

الله محمد محمدی گیلانی در رساله اسم در توضیح سخنان حضرت امام حضرت آیت

پیدایش اسم به اقتضای حاجات ممکنات است و اسماء الهی قبله ی نویسد: مستأثر م

حاجاتند که آفریدگان، فطرتا به تناسب حاجات به اسماء بدان جا روی می آوردند و 

و همین  .میطلبندا جبلۀ ناله و لابه سر می دهند و به زبان فطرت قضای حاجاتشان ر

یسئله من فی »و آیه: ( 18اعراف: )« ه بهاولله الاسماء الحسنی فادعو»است مدلوک آیه 

بلکه این استظهار به مقتضای اصوک برهانی و قواعد ) 37الرحمن: )« السموات والارض

عرفانی است.... مصادر برکات و خیرات و مراج  حاجات همان اسماء و صفاتند که به 

به تناسب برکات و حاجات مصدریت و مرجدیت دارند و ظهور اسماء و صفات نیز 

« که همان خلافت محمدیه و اصل و مبدا آن است »واسطه فی  اقد  و خلیفه کبری 

 (35صمحمدی گیلانی، رساله اسم مستاثر .)تحقق یافت
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یکی از حقایقی که عرفا در مقام تبیین چگونگی ارتباط حق تدالی با اشیا، که موضوع 

یکی :دای تدالی مرتبطنداند این است که اشیاء از دو طریق با خ کرده عرفان است، بیان

از طریق سلسله علل و مدلولاتی که در نظام وجود، در تحقق آنها دخالت دارند و از 

همین طریق با ارتباط به مبادی عالیه می توان به باطن اشیاء راه یافت و از آن آگاه شد. 

اص طریق دوم ارتباط اشیاء با خدای متداک، مستقیم و بدون واسطه و از طریق ارتباط خ

ای که این طریق، مستقیم و اوجودی است که حق تدالی با اشیاء دارد، و به همین لح

جهت ارتباط مستقیم اشیاء به حق د. تواند از آن آگاه گردبلاواسطه است کسی نمی

یدنی  ;باشدر اسماء مستاثره حق میا، مظهشودمییاد « وجودی  ریاس»تدالی که از آن به 

الهی در عالم اثر دارند و دارای مظهر هستند، اسماء مستاثره همان طور که سایر اسماء 

هم در عالم اثر دارند و دارای مظهر می باشند. اما مظهر این اسماء مثل خود این اسماء 

برگزیده حق بوده و کسی از آن آگاه نیست. به عبارت دیگر، هیچ اسمی از اسماء الهی 

ظهر هستند. مظهر این اسماء جهت بدون مظهر نیست و اسماء مستاثره هم دارای م

ارتباط غیبی اشیاء با حق تدالی است، زیرا مقام احدیت ذاتی حق ارتباط خاصی با هر 

بنابراین مدنی مستاثر بودن این اسماء این نیست  .شی ء دارد که کسی از آن آگاه نیست

خود این  که در عالم مظهر نداشته باشند، بلکه به این مدناست که مظهر این اسماء مثل

، خمینی، تدلیقه بر شرا فصوص الحکم) نیست. اسماء مستاثره بوده و کسی از آن آگاه 

 (26ص 

الهیه اعم از ذاتیه و غیر آن  ئ. چرا که جمی  اسما1اسم مستاثر در حقیقت اسم نیست

مظهری دارند ولی اسم مستاثر ظهور و مظهر ندارد. گرچه اسمای ذاتیه حتی هویت 

ی احدی را جز ظهور به مدنی دیگری دارند و این ظهور غیبی سری صرفه و غیب احدی

یا مظهری از مظاهر است  ءداند، و این همان وجه خاص بلاواسطه اسمی اسما خدا نمی

                                                           
1
دانساته و اطالاق اسام بار آن را نحاوی از مساامحه        قاه مای  مطل تعارف شاه آبادی اسم مستاثر را ذات احادی   

 (218تدلیقات، ص )          اند. چرا که ذات بماهی متدینۀ منشا ظهور است نه ذات مطلقه بلاتدین  شمرده می
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یتها هود االا هو آخذ بناص هما من داب» که خداوند با موجودات دارد و فرموده است

 ( 260ا  257تدلیقات ص « )56/

 ا انسان کاملارتباط اسم مستأثر ب

تا اینجای بحث برای خوانندگان گرامی اسم مستأثر و نقش آن تا حدودی تبیین گردید. 

ی این پژوهش ارتباط اسم مستأثر با انسان کامل و نقش آن ها را در هستی پی در ادامه

 می گیریم:

 لٌکُ»به سبب آن آیه شریفه است که می فرماید:  و انسان حد یقف ندارداز آنجایی که 

، زیرا شاکله الهی بی نهایت است و انسان نیز عمل آن بی نهایت می «هتِلَاکِلی شَعَ لُدمَیَ

باشد، بنابراین درمسیری بی نهایت گام برداشته است و این ظرفیت را دارا می باشد که 

درجهان دیگر، افزون بر اسم الله که در جهان کنونی بدان متصف شده و متاله گشته 

اسمای مستأثری که در آن جهان ظهور می یابد متصف شود و در  است می تواند به

یک فرآیند تکاملی در عوالم و جهان های بی نهایت، سیر تکاملی وجودی خود را ادامه 

اولیای حق  دهد. این ها همه به سبب سده وجودی انسان و مقام بی نهایت الهی است.

دی و سیر در عوالم نور، اسماء در سیر به سوی خدای متداک بدد از فنای از خود و خو

 و صفات حق را مشاهده و در اسماء حق سیر می کنند. 

مجموعه کمالات حق را که تمام عوالم  )ره( در مصباا مرقوم می دارد که:امامپ  

بنابراین خداوند .هستی در کنار هم دارا هستند، انسان کامل یکجا و به تنهایی داراست

را به آدم )ع( به عنوان انسان کامل و خلیفه خود تدلیم  همه اسمای الهی در قرآن کریم

داده و انسان کامل به عنوان عبدالله، مظهر اسم جام  و کامل خداوندی یدنی الله شده 

راهی پ    است، درحالی که اسم مستاثر، اسمی است که برای خود برگزیده است.

ر نیست و اگر کسی متاله برای عموم انسان های کامل و خلفای الهی به سوی اسم مستاث

شد و اسمای ظهور یافته را در خود فدلیت بخشید و خلیفه الله شد، او آننه از ذات 

اقد  الله ظهور کرده و به مرحله امکان رسیده را می داند و می شناسد و به آن رسیده 

است؛ اما اسمای مستاثر، هم چنان برای وی در پرده غیب است و حتی آگاهی نسبت به 

ندارد؛ زیرا تدلیم ندیده است و خداوند در وی جدلی نسبت به آن نکرده است تا آن 
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)نک، باشد و بخواهد تجلی و ظهور در خود بدهد. ءدارای ظرفیت آن اسما

 (90خمینی،مصباا ص

 

البته بدضی از عارفان و مفسران، اسمای مستأثره را تجلی واحدی می دانند که جام  

این اسا ، می توان گفت که انسان کامل می تواند مظهر  انواع تجلیات الهیه است. بر

 .اسم یا اسمای مستأثر الهی نیز باشد

این که در برخی از روایات اسم اعظم را همان اسم مستاثر دانسته اند؛ از آن روست که 

است که بخشی از آن به صورت الله تجلی یافته است و بخشی « هو»اسم اعظم همان 

ذات، نهان است. کسی که عبد الله شد به اسم اعظم در صورت هم چنان در کنه غیب 

تجلی یافته اش، دست یافته است و می تواند تنها در کائنات و جهان تکوینی که نورالله 

است تصرف کرده و مسلط باشد و در بیرون آن یدنی هستی تجلی نیافته که در مقام 

 د.و اسمای مستاثر است، هرگز تصرفی نمی تواند بکن« هو»

حضرت محمد مصطفی )ص( به سبب آن که صادر نخستین است و در مقامی است که 

می باشد و خداوند از مجرای وی در کائنات تجلی کرده و « الله»و « هو»رابط میان مقام 

، خداوند به واسطه وی در افلاک تجلی کرده است «لولاک لما خلقت الافلاک»به حکم 

دالله شدن و متاله به اسم الله گردیدن، از ظرفیتی و می توان گفت که او افزون بر عب

شود و مظهریت هو را همانند « متهوه»برخوردار است که می تواند عبده باشد و 

مظهریت الله داشته باشد. بنابر این وی برخی از اسمای مستاثر را دارا می باشد که دیگر 

ی )ره( پیامبر )ص( و امامان انسان های کامل از آن بی بهره هستند. از این رو امام خمین

مدصوم )ع( را به حکم نورانیت یگانه ایشان، انسان های کاملی می شمارد که دارای 

اسم مستاثر هستند و حتی می توان از این انسان های کامل مطلق به عنوان خود اسم 

 (52)شرا دعای سحر،صمستاثر یاد کرد.

طه برای هیچ یک از اسماء و غیب ذات حق تدالی، از شدت بطون و غیب، بدون واس

صفات ظاهر نمی شود و برای ظهور اسماء و بروز آنها احتیاج به واسطه ای است که 
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جانشین ذات در ظهور کمالات ذات در مرائی اسماء و صفات گردد. این واسطه و 

در ظهور کمالات ذات در مظاهر اسماء، وجهی به جانب غیب دارد که به این  «خلیفه »

غیر متدین است و وجهی به جانب اسماء دارد که به این جهت متدین و جهت غیب و 

« خلیفه الهی »ظاهر در اسماء است. این واسطه در ظهور اسماء را که امام خمینی) ( 

 .1نامیده اند« وحدت حقیقی »نام می نهد در صحف عرفانی « اصل خلافت »و 

 (.19-16ص ه، خمینی، مصباا الهدای)

مل جام  بین عوالم غیب و شهادت است عالم در حقیقت مظهر عین انسان کابنابراین 

القدر اشاره باشد به مظهر اسم  هشاید لیلو . ثابت انسان کامل و حقیقت محمدیه است

اعظم یدنی مرآت نام محمدی ا صلی اللیه علیه و آله ا و هزار شهر عبارت باشد از 

یک اسم است و یک اسم مستاثر مظهر اسمای دیگر، و چون از برای حق تدالی هزار و 

محمدی نیز  هالقدر نیز مستاثر است و لیلۀ القدر بنی هدر علم غیب است از این جهت لیل

اسم مستاثر است. از این جهت بر اسم مستاثر کسی جز ذات مقد  رسوک ختمی ا 

 (236ص  2پرواز در ملکوت ج)"صلی اللیه علیه و آله ا اطلاع پیدا نکند

الهی خویش، قرآن کریم را مظهر و مجلای مقام نامه وصیت  صدر درخمینی )ره(امام 

و پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت گرامیش)ع(  2احدیت با تمام اسماء حتی اسماء مستاثره

اهل بیت که فلذا را مظاهر جماک و جلاک حق و خزائن اسرار قرآن بیان می دارند. 

تدینی .دانند اصل آن را ایشان هم نمیخزاین اسرار این کتابند از این اسم خبر دارندولو 

تدین اوک »که برای ذات حق تدالی به اعتبار اتصاف به این وحدت حقیقی لازم می آید 

                                                           
1
علی اخذ ه غیر قادر هبهذا المقام الغیبی بحسب کثراتها الدلمی هایضا غیر مرتبط هان الاسماء و الصفات الالهی 

 هغیبی هی  من حضرته بلاتوسط شی ء... فلابد لظهور الاسماء و بروزها و کشف اسرار کنوزها من خلیفۀ الهیالف

القدسیه التی  هو الحقیق هالالهی هیستخلف عنها فی الظهور فی الاسماء و یندک  نورها فی تلک المرایا... هذه الخلیف

ولایظهر بذلک الوجه ابدا، و وجه الی عالم الاسماء  هلغیبیا ههی اصل الظهور لابد ان یکون لهاوجه غیبی الی الهوی

 والصفات بهذا الوجه یتجلی فیها.
2
الحمدلله و سبحانک اللهم صل علی محمد و اله مظاهر جمالک و جلالک و خزائن اسرار کتابک الذی تجلی فیه  

 .هالخبیثه لمیهم اصل الشجربجمی  اسمائک حتی المستاثر منها الذی لا یدلمه غیرک و اللدن علی ظا هالاحدی
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که واسطه در ظهور اسماء  اولین تدین الهی نامگذاری شده است« محمدی حقیقت»یا «

و وحدت حقیقی است، که جهت بطون آن را « مطلقه وحدت»از مقام غیب می باشد

و ظهور اسماء می نامند. مقام احدیت « واحدیت »و جهت ظهور آن را مقام « حدیت ا»

صائن الدین )ذاتی که جهت بطون اولین تدین الهی است، همان اسم مستاثر الهی است.

 (.97علی الترکه،ص 

 اسم مستاثر از نفای  گوهرهای اسمای الهی( مدتقد است که قد  سرهخمینی)امام 

کنز مخفی را مقام .و کنز مخفی نیست و از کنز مخفی برتر است . اما اطلاق صرفاست

واحدیت و اسما و صفات و مقام جم  کنوز و کثرات و علم ذاتی به اسما و صفات و 

 (.221)نک تدلیقات،ص دانند. مقام جم  دانسته و مقام اطلاق صرف را جز آن می

م مستاثر پ  از مقام خلیفه اگر اسم مستاثر را همان اسم مکنون مخزون بدانیم، مرتبه اس

کبری است و این نظیر قوک به یکی بودن اسم مستاثر با عما که تجلی به فی  اقد  

باشد. چرا که در نظر امام حضرت فی  اقد  و خلیفه کبری یکی  است می

 (38مصباا، ص.)است

 

نتیجه گیريجمع بندي و 

ستاثره است. به این مدنا کاه  آننه را که خدای سبحان نگفته و اظهار نکرده جزء اسماء م

مقام ذات و هویت، دربردارنده بسیاری از اسماء و صفاتی است که هنوز ظهور و باروز  

نکرده است و هستی کنونی با همه عظمت آن تنها بخش ظهور یافتاه آن ذات و هویات   

ور یاد می شود. این گونه است که در سوره نور، اسم الله را نا « الله»است که از آن به نام 

هستی از آسمان و زمین و هرآننه آفریده شده می داند. بنابراین می توان این احتماک را 

مطرا کرد که بسیاری از اسماء و صفات می تواند در جهانی دیگر بروز و ظهور کند

این که گفته شده انسان حد یقف ندارد، به سبب آن آیه شریفه است که می فرماید: کال  

ا شاکله الهی بی نهایت است و انسان نیز عمل آن بی نهایت مای  یدمل علی شاکلته، زیر

باشد، بنابراین درمسیری بی نهایت گام برداشته است و این ظرفیت را دارا می باشد کاه  
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درجهان دیگر، افزون بر اسم الله که در جهان کنونی بدان متصاف شاده و متالاه گشاته     

هور مای یاباد متصاف شاود و در     است می تواند به اسمای مستأثری که در آن جهان ظ

یک فرآیند تکاملی در عوالم و جهان های بی نهایت، سیر تکاملی وجودی خود را ادامه 

دهد. این ها همه به سبب سده وجودی انسان و مقام بی نهایت الهی است

البته امام خمینی)ره( در طلیده وصیتنامه الهی و سیاسی خویش این احتمااک را داده اناد   

مستأثره، همان انسان کامل است. مراد ایشان از انسان کامل دراینجا همان انوار  که اسماء

چهارده گانه مدصومان)ع( است که می توان از آنان به انسان کامل مطلق یاد کارد تاا از   

دیگران چون پیامبران و اولیای الهی جدا شود

لله را اسمای تجلی یافتاه  اگر ما اسم مستأثر را اسمای غیب غیرتجلی یافته بدانیم و اسم ا

الهی درظرف کنونی هستی تلقی کنیم که همه هستی بازتااب ناور هماان اسام الله مای      

باشد، باید بپذیریم که همه انسان های کامل مقید درهستی، نمی توانند باه اسام مساتأثر    

دسترسی داشته باشند و مظهر آن گردند؛ زیرا خداوند تا خود را به یک شاکلی مدرفای   

تدلیم ندهد، انسان، عاجز از شناخت آن خواهدبود. براین اسا  هر خلیفه الهای   نکند و

تنها مظهر اسم الله است؛ زیرا تنها متاله شده است و هیچ بهره ای از اسم مستأثر ندارد

این که در برخی از روایات اسم اعظم را همان اسم مستاثر دانسته اند؛ از آن روست کاه  

که بخشی از آن به صورت الله تجلی یافتاه اسات و بخشای     است« هو»اسم اعظم همان 

هم چنان در کنه غیب ذات، نهان است. کسی که عبد الله شد به اسم اعظام در صاورت   

تجلی یافته اش، دست یافته است و می تواند تنها در کائنات و جهان تکوینی که ناورالله  

ی نیافتاه کاه در مقاام    است تصرف کرده و مسلط باشد و در بیرون آن یدنی هستی تجل

و اسمای مستاثر است، هرگز تصرفی نمی تواند بکند« هو»

بنابر این می توان گفت که از یک چیز، انسان کامل به اسم اعظمی دسترسی دارد که باه  

شکل الله تجلی یافته است و با آن اسم اعظم ظهور یافته، مای تواناد باه عناوان متالاه و      

ین شخص از جنبه ای دیگر نمی تواند به اسم اعظم که خلیفه الهی تصرف کند، ولی هم

هنوز مستاثر است و ظهوری نیافته، دسترسی داشته باشد. از این رو، برای چناین انساان   

کامل در جهان امکان و هستی کنونی، دسترسی به اسمای مستاثر محاک و نشدنی اسات؛  
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ج شده است تاا ظهاوری   خار« هو»زیرا اصولا آن اسمای الهی از ذات الهی و مقام غیب 

داشته باشد و انسان آن را بفهمد و بشناسد و طالب آن گردد و در خود فدلیت بخشد

بنابر این راهی برای عموم انسان های کامل و خلفای الهی به سوی اسم مستاثر نیست و 

اگر کسی متاله شد و اسمای ظهور یافته را در خود فدلیت بخشید و خلیفاه الله شاد، او   

از ذات اقد  الله ظهور کرده و به مرحله امکان رسیده را می داند و می شناساد و  آننه 

به آن رسیده است؛ اما اسمای مستاثر، هم چنان برای وی در پرده غیاب اسات و حتای    

آگاهی نسبت به آن ندارد؛ زیرا تدلیم ندیده است و خداوند در وی جدلی نسبت باه آن  

باشد و بخواهد تجلی و ظهور در خود بدهدنکرده است تا دارای ظرفیت آن اسما 

اما حضرت محمد مصطفی )ص( به سبب آن که صادر نخستین است و در مقامی است 

می باشاد و خداوناد از مجارای وی در کائناات تجلای      « الله»و « هو»که رابط میان مقام 

، خداوند باه واساطه وی در افالاک تجلای     «لولاک لما خلقت الافلاک»کرده و به حکم 

کرده است و می توان گفت که او افزون بر عبدالله شدن و متاله به اسام الله گردیادن، از   

شود و مظهریت هو را همانند « متهوه»ظرفیتی برخوردار است که می تواند عبده باشد و 

مظهریت الله داشته باشد. بنابر این وی برخی از اسمای مستاثر را دارا می باشد که دیگار  

از آن بی بهره هستند. از این رو امام خمینی )ره( پیامبر )ص( و اماماان  انسان های کامل 

مدصوم )ع( را به حکم نورانیت یگانه ایشان، انسان های کااملی مای شامارد کاه دارای     

اسم مستاثر هستند و حتی می توان از این انسان های کامل مطلق به عناوان خاود اسام    

 مستاثر یاد کرد
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 هاي چهارگانه و انجیلمقایسه حواریون در قرآن 

 1فرد رحمت شایسته

 

 

 چکیده:

های چهارگانه موضوع مقاله حاضر  های حواریون در قرآن و انجیل بررسی تطبیقی ویژگی

 است.

های  های حواریون در قرآن کریم و انجیل کوشد با بررسی جایگاه و ویژگی این مقاله می

ها  ها در قرآن و انجیل ین ویژگیچهارگانه اصل را بر عدم تحریف بگذارد و به تقریب ا

 بپردازد. 

توان با استفاده  از جایگاه ممتازی برخوردارند و می« رسولان»یا « حواریون»از نظر قرآن کریم، 

ها نیز  از شواهد ذکر شده در آیات، آنان را جزء پیامبران الهی دانست. عبارات زیادی از انجیل

ها این مطلب را  ی آنان در انجیل گونه ه نقش مبلیغویژ نماید؛ به چنین دیدگاهی را تأیید می

نسبت داده « رسولان»ها مطالبی به برخی از  نماید. امّا در مواردی در انجیل خوبی اثبات می به

شده که مورد تأیید قرآن و روایات اسلامی نیست و از شخصیتّ و جایگاه حواریون ا همنون 

اهد که ناگزیر باید این مطالب را جزء تحریفات ک برخی پیامبران دیگر در کتاب مقدّ  ا می

 ها دانست.  انجیل

های  ، ویژگیApostles ،Disciples، )ع(ها: حواریون، رسولان و شاگردان عیسی کلید واژه

 ها حواریون در قرآن و انجیل

                                                           
دانش آموخته مقط  دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/ استاد مدعو دانشگاه مدارف قرآن و عترت  (1

 اصفهان
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 مقدمّه

خوبی بررسی و تصوّر درستی  برای فهم هر متنی باید ابتدا واژگان درون آن فهم را به

های آن را در زبان عربی،  و مدادک« حواریون»رو در ابتدا واژه  آن ارائه نمود. از این از

ی آیات و روایات با  دهیم. سپ  با مقایسه عبری و انگلیسی مورد کنکاش قرار می

ها سدی در ایجاد هماهنگی بین دو متن داریم. در مواردی به منظور ارائه شواهد  انجیل

 ایم.  سلامی نیز پرداختهبیشتر، به نقل روایات ا

 در لغت « حواریون»ي  لا کلمه

دانند. ابن فار   می« ا، و، ر»ی  ی حواریون را مشتق از ریشه علمای لغت کلمه

 نویسد:  ی این ریشه می درباره

در سه مورد کاربرد دارد، یکی در رنگ، دیگری در بازگشت و رجوع « ا، و، ر»ریشه 

اوّلی عبارت است از شدّت سفیدی و درخشان و سوم اینکه چیزی دور بزند. پ  

عبارت است « حَوَر»گوید:  بودن چشم در حالی که سیاهی آن زیاد باشد. ابوعمرو می

از اینکه تمام چشم سیاه باشد ]و سفیدی نداشته باشد[ مثل آهو و گاو و در بین 

گفته « دینحور ال»گوید: تنها به زنان  ها چنین چیزی وجود ندارد. در ادامه می انسان

شود  باشد. و گفته می شود از آن جهت که ]چشمِ[شان شبیه به آهو و گاو می می

گفته « حواریون» )ع(یدنی آن را سفید و تمیز کردم. و به یاران عیسی« حوّرت الثیاب»

کردند. این، اصل ریشه  شستند یدنی آن را سفید می ها را می شود زیرا آنان لبا  می

-2/115، 1303)ابن فار ،  گفته شده است« حواری»ی است سپ  به هر یاریگر

116 .) 

و سرگردانی « تردّد»را به مدنای « ا، و، ر»راغب اصفهانی علی رغم آنکه اصل ریشه 

را نیز به مدنای دو « ا، ی، ر»ی  ، ریشه ا، و، ر(، ریشه1312داند )راغب اصفهانی،  می

 ر(. کند )همو، ریشه ا، ی،  دک شدن و سرگردانی ذکر می

را جداگانه « ا، ی، ر»و « ا، و، ر»های  نیز ریشه« الدین»خلیل بن احمد فراهیدی در 

 نویسد:  می« ا، و، ر»کند و در مورد ریشه  ذکر می

عبارت است از برگشت به چیزی و از چیزی... و ]همننین[ حور عبارت است « حور»
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ند که همراه از شدت سفیدی چشم و شدت سیاه بودن آن و حواریون کسانی هست

کردند و شغل آنان گازری و جامه شویی بود. گفته  بودند و او را یاری می )ع(عیسی

شود حواریون چنین کردند و فلانی را یاری کردند، سپ  چون در بین مردم رایج  می

 (.288-3/289، 1310نامیده شده است )فراهیدی، « حواری»گردید، هر یاریگری 

به مدنای « حور»ی  ی حواریون را از ریشه ها واژه نگچنانکه ذکر شد، برخی از فره

تری است. در روایتی از  اند که در بین لغویون مدنای شای  سفیدی و طهارت دانسته

 ی ایشان به حواریون، همین مطلب ذکر شده است: نیز وجه تسمیه )ع(امام رضا

حواریون باه  عرض کردم: چرا  )ع(کند که به امام رضا علی بن فضاک از پدرش نقل می

کنناد آناان از ایان     این نام خوانده شدند؟ حضرت فرمود: مردم )اهل سنیت( گمان مای 

هاا را از   شویی بود، و لباا   جهت حواریون نامیده شدند که شغل آنان گازری و لبا 

)ناان  « الخباز الحاوار  »در « حاواری »کردند و این کلمه مشاتق از لفاظ    آلودگی پاک می

از نظر ما )اهل بیت( وجه نامگذاری این بوده که یااران مسایح   سفید( گرفته شده و اما 

هم نف  خود را خالص کرده بودند و هم دیگران را با پند واندرز از آلاودگی گناهاان   

 (.81-1/80، 1386کردند )صدوق،  پاک می

 اند:   ذکر کرده« حواری»ی  در بین اهل لغت نیز این مدنا را برای کلمه

؛ «ءٍ خلََاصَ لوَْنُاهُ فهاو حَاواَرِی      ءُ الخالِصُ، و کُالُّ شَایْ   حُ، و أصلُه الشیْالحَواَرِیُّ النَّاصِ»

حواری یدنی دلسوز و خیرخواه و اصل آن، شیء خالص و ناب است و هر چیزی کاه  

 (.6/315 ، 1313رنگ آن خالص باشد، حواری است )حسینی زبیدی، 

حی نیز در روایات پیدا کرده که بر اثر کاربرد قرآنی، یک مدنای اصطلا« حواریون»واژه 

 بن در نظر گرفت. چنانکه در روایتی جبیر« انصار و یاران»توان آن را به مدنای  می

المسیب را از حواریون امام زین  بن سدید و خالد، أبا و الطویل، أم بن یحیى و مطدم،

ی را از ( و یا حمران بن اعین شیبان1/327 ، 1318اند )مدرفت،  برشمرده )ع(الدابدین

 (.63، 1311اند )حلی،  دانسته حواریون امام محمد باقر و امام جدفر صادق

 نقل شده که فرمودند:  )ص(نیز در روایات اهل سنیت از پیامبر اکرم
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 (. 2/36، 1303هر پیامبری حواری و انصاری دارد و حواری من زبیر است )سیوطی، 

ی حواریون را جزء واژگان  هواژ« الاتقان»برخلاف دانشمندان لغت، سیوطی در 

« هواری»که اصل آن « شستشو دهندگان»غیرعربی )نبطی( در قرآن و به مدنای 

؛ هرچند ممکن است اصل این کلمه (1/378، 1316سیوطی، باشد، ذکر کرده است ) می

(، اوّلا 258، 1383یونانی یا حبشی باشد )محمد بیومی، مهران و سیدمحمد راستگو،

های فراوانی هستند، ثانیاً در اثر ارتباطهای مختلف، این واژه  ی نزدیکیها دارا این زبان

 زبانان در آن روزگار کاملاً شناخته شده بوده است. به مرور زمان برای عرب

 نویسد:  می  The foreign vocabulary of the Quranآرتور جفری در کتاب 

به مدنای بازگشت و « حَوَرَ»ز ی عربی اصیل، یا ا اکثر مفسّران مسلمان آن را یک کلمه

مرید و »ی اوّلی مدنای  دانند. آنان از ریشه به مدنای سفید درخشان می« حَوِرَ»یا از 

کنند؛ با این توجیه که مرید یدنی کمک کننده، حواری نیز یدنی  را استخراج می« شاگرد

ر کند. گرچه دیگری، تفسی کسی که انسان برای یاری خواستن به او مراجده می

اند زیرا آنان شویندگان و  فراگیرتری است و شاگردان و مریدان به این نام نامیده شده

ها بود، یا از آن جهت که لباسهای سفید  گیرانی بودند که شغلشان شستن لبا  لکه

اند.  پوشیدند و یا به خاطر صفای باطنی در زندگیشان به این نام خوانده شده می

دنا بوده که این تصور پیدا شده است که واژه باید از آرامى احتمالا در ارتباط با این م

ه مدنا  پاک و ب ܚܘܕ مانند واژه سریانى חודواژه  گرفته شده باشد، زیرا در آرامى

اما شکی نیست که این  شدن است، هم از جهت ماد  و هم از جهت مدنو . سپید

رجمه در استدماک رایج حبشی تکلمه کلمه مقروض از زبان حبشی است. 

ἀπόστολος  رود که نزدیک به کتیبه  بکار می« رسوک»است. این کلمه برای

Aksum  به عنوان  ]یکی از مستشرقان آلمانی[  1و از زمان لودلف]در اتیوپی[ است

کند این کلمه یکی از  گمان می 2. دیوراکاصل و منشأ واژه عربى شناخته شده است

شه برگشته بودند، آموخته بود امّا ممکن لغاتی است که محمد از مهاجرانی که از حب

                                                           
1
) Ludof 

2
) Dvorak 
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است که این کلمه، قبل از روزگار وی در عربی رایج شده باشد؛ بخاطر وقوع آن در 

-Arthur Jeffery,115که اشاره به مریدان مسیح دارد )« صابی بن حارث»بیتی از 

116.) 

داادک  بارای حواریاون باه کاار رفتاه کاه در فارسای م        השליחיםدر زبان عبری، واژه 

در ترجمه کتاب مقدّ  باه  است. اما  Apostlesو در انگلیسی مدادک واژه « رسولان»

، باا دو  )ع(حضارت عیسای  « شاگردان و مریدان»یا همان « حواریون»زبان انگلیسی از 

ی  یااد شاده اسات کاه کلماه     « مریادان » Disciplesو « رساولان » Apostlesعنوان 

Disciples ن کلماه در زباان انگلیسای،    چندان دقیق نیست. مترادف همیstudents 

کاه   Apostlesتواند باار مدناایی    )دانشجویان یا شاگردان( است که به هیچ وجه نمی

در کتااب  « اعمااک رساولان  »است را داشته باشد. حتی عناوان کتااب   « رسولان»مدادک 

 مقدّ  به زبان انگلیسی عبارت است از:  

 The Acts of the Apostles (The American Standard Version of 

the Holy Bible ,1619) 

هاا و کلیساا     در اسالام باا مفهاوم آن، در انجیال    « رسوک»باید دقیت داشت که مفهوم 

گانه، رسولان و فرساتادگان خداوناد نیساتند،     مسیحیت، مختلف است. رسولان دوازده

  هساتند. عالاوه بار ایان، هینیاک از ایناان، کتااب مقادّ         )ع(بلکه رساولان مسایح  

خواندند و حامل خبرها  مسایح   اند، بلکه هر یک، تنها به دین مسیحیت فرا مى نیاورده

در  1«اپساتلو  »در اسالام باا کلماه    « رسوک»بینیم که مدنا  کلمه  بودند. از این رو مى

 )ع(گانه حضرت عیسی مسیحیت، متفاوت است. اما اینکه چرا قرآن، بر رسولان دوازده

خوانده است، شاید از آن جهت بوده کاه نظار   «  حواریون»ها را  ننهاده و آن« رسوک»نام 

موجود  חודدر زبان عبری با ریشه « ا، و، ر»به مدنای اصیل عبری آن داشته که ریشه 

 ی حروف عبری و عربی در قسمت ضمیمه(.  است )نک: جدوک مقایسه

                                                           
1)

 apostolos 
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ن عباری،  ی اصلی کلمه حواریاون در زباا   رسد، با توجه به ریشه در مجموع به نظر می

« رسوک»ی حواریون باشد چرا که تا  ترین مدنا برای کلمه مدنای طهارت و پاکی مناسب

ها برهاند کاه ایان مدناا از     تواند مردم را پاک گرداند و از آلودگی خود پاک نباشد، نمی

 شود. برداشت می  نیز به خوبی )ع(روایت منقوک از حضرت رضا

 

 حواریون در قرآن کریم

در مجموع چهار بار و در سه سوره « الحواریین»و « الحواریون»واژه  در قرآن کریم،

 شود:   ذکر شده است که به جهت اهمیت مطلب، عبارات کامل آیات ذکر می

ونَ نحَْنُ قَاکَ الحَْوَارِیُّ اللیهِ إِلَى یمِنْهُمُ الْکُفْرَ قَاکَ مَنْ أنصَارِ ٰ  عِیسى ا أحَ َّفَلَمّالف( 

 سُوکَ فاَکْتُبْنَا مَ َاتَیبَدْناَ الرَّ وَ تَبِمَا أنزَلْ نَا آمَنَیارَبَّ*  بِاللیهِ واَشْهدَْ بِأنَیا مُسْلِمُونَ اأنصَارُ اللیهِ آمَنَی

 .(53-52آک عمران/) الشَیاهدِِینَ

نا مُساْلِمُونَ  وَ إِذْ أوْحَیْتُ إِلَى الحَْوارِیِّینَ أنْ آمِنُوا بِی وَ برَِسُولِی قالُوا آمَنَّا وَ اشْهدَْ بِأنَّب( 

إِذْ قاکَ الحَْوارِیُّونَ یا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ هَلْ یَسْاتطَِی ُ رَبُّاکَ أنْ یُنَازِّکَ عَلَیْناا مائِادَۀً مِانَ       * 

دلَْامَ  قالُوا نُرِیدُ أنْ نَأکُلَ مِنْها وَ تَطْمَئِنَّ قلُُوبُناا وَ نَ * السَّماءِ قاکَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 

قاکَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنا أنزْکِْ عَلَیْناا  * أنْ قدَْ صدَقَْتَنا وَ نَکُونَ عَلَیهْا مِنَ الشَّاهدِِینَ 

مائِدَۀً مِنَ السَّماءِ تَکُونُ لَنا عِیداً لِأوَّلِنا وَ آخرِِنا وَ آیَۀً مِنْکَ وَ ارْزُقْنا وَ أنْتَ خَیْارُ الارَّازِقِینَ   

عَذِّبُاهُ أحَاداً مِانَ    اُعَذِّبُهُ عذَاباً لا اُقاکَ اللَّهُ إِنِّی مُنَزِّلهُا عَلَیْکُمْ فَمَنْ یَکْفرُْ بَددُْ مِنْکُمْ فَإِنِّی * 

 .(115-111المائده/) الْدالَمِینَ

وارِیِّینَ مَنْ أنْصاری ج( یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا أنْصارَ اللَّهِ کَما قاکَ عیسَى ابْنُ مَرْیَمَ لِلحَْ

إِسْرائیلَ وَ کَفَرَتْ طائِفَۀٌ   نَحْنُ أنْصارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طائِفَۀٌ مِنْ بَنی  إِلَى اللَّهِ قاکَ الحَْوارِیُّونَ

 (.13)الصّفّ/عدَُوِّهِمْ فَأصْبَحُوا ظاهرِینَ  ٰ   فَأیَّدْناَ الَّذینَ آمَنُوا عَلى

مَثَلاً أصحْابَ الْقرَْیَۀِ إِذْ جاءَهَا الْمرُْسَلُونَ * إِذْ أرْسَلْنا   لَهُمْ  وَ اضْرِبْ»ی  البته ذیل آیه

(. نیز 13-13(/36)ی )« إِلَیْهِمُ اثْنَیْنِ فَکذََّبُوهُما فَدَزَّزْنا بِثالِثٍ فقَالُوا إنَِّا إِلَیْکُمْ مرُْسَلُونَ

اریون حضرت روایات متفاوتی نقل شده که آن دو رسوک، دو نفر از رسولان حو

، 1392بودند و توسط یکی دیگر از آنان تقویت شد )برای نمونه: طبرسی،  )ع(عیسی
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 (.8/123، 1322؛ ثدلبی،  8/653

 

 )ع(لا نام حواریون حضرت عیسی

ها و نقل مطالب تاریخی ا  همانگونه که در سراسر قرآن کریم شاهدیم، قرآن در داستان

شود و برهمین اسا ،  ارد جزئیات نمیجز به ضرورت و با اهداف تربیتی خاص ا و

ها همنون  آورد. امّا در انجیل تک آنان به میان نمی در مورد حواریون نیز نامی از تک

دأب کلی کتاب مقدّ  نام فرد فرد آنان ذکر شده است. در اینجا پ  از ذکر نام و 

ه ای خواهیم داشت بین نگرش قرآنی ب ها، مقایسه ها در انجیل خصوصیاتشان آن

براسا  نقل  )ع(حواریون و نگرش عهد جدید به ایشان. نام شاگردان حضرت عیسی

 (: Holy Bible, Matthew 10:2-4انجیل لوقا عبارتند از      )

1شمدونا 1
Simon  پطر یا(Peter) 

 (Andrew)، برادر پطر  2اندریا ا 2

 (James the son of Zebedee) 3یدقوب پسر زبدیا 3

 (John)ا یوحنیا 3

 (Philip) 3فیلیپا 5

                                                           
( از نخستین و وفادارترین شاگردان عیسی مسیح که به عبری شمدون و به یونانی سیمون نامیاده شاده   1

است. وی از پیروان یحیی تدمید دهنده بود. وقتی توسط  برادرش اندریا  باه مسایح مدرفای شاد، عیسای او را      

 (. 686، دائرۀ المعارف کتاب مقدسنام نهاد. )« صخره»)آرامی( یا پطر  )یونانی( به مدنی « کیفا»

شااگرد عیسای   « ت باره خادا  این اس»ی یحیی  ( او در ابتدا از پیروان یحیی تدمید دهنده بود و به اشاره2

ی خود ماهیگیری را کناار   گردید و همننین برادر خود پطر  را نزد عیسی آورد. هر دو بدد از یافتن مسیح حرفه

دائرۀ المعلاارف  گذاشتند. پ  از به زندان افتادن یحیی، عیسی از هر دوی آنان خواست که وی را پیروی نمایند. )

 .(699، کتاب مقدس

ن است که پسر زبدی و سلومه و برادر یوحنیاای کاتاب انجیال باود. )مساتر هااک ،       ( یکی از حواریا3

1383 ،759) 

( رسوک پنجمین از دوازده رسوک است که از اهالی بیت صیدا بود و عیسی قبل از آنکاه وی را دعاوت   3

ر را باه وی  (. او شخصی واق  گرا بود و از عیسی خواست که پد696، 1383فرماید، او را شناخت )مستر هاک ، 
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 (Bartholomew)برتولما ا 6

 (Thomas) 1توماا 9

 (Matthew)متی ا 8

 (James the son of Alphaeusی )یدقوب پسر حلفا 7

 (Thaddaeus) 2یمدروف به تدّ یلبا 10

( )مساتر هااک ،   Simon the Cananaean)یا شامدون غیاور    شمدون قانویا 11

1383 ،533) 

 (Judas Iscariot)یهودا اسخریوطی ا 12

این دوازده تن مأموریت یافتند که تنها در میان بلاد اسرائیلی به تبلیغ بپردازند. 

مأموریت اصلی آنان در سفرهای تبلیغی، بشارت به نزدیک بودن ملکوت آسمان بود. 

 چنانکه در انجیل متی آمده:

مأموریت فرستاده، چنین گفت: نزد غیر یهودیان و سامریان نروید، عیسی ایشان را به 

ی خدا هستند، بروید. بروید و به  بلکه فقط نزد قوم اسرائیل که گوسفندان گمشده

 (. 8-6(/10سازد )متی) ایشان خبر دهید که خداوند ملکوت خود را برقرار می

 

 ها  هاي ممتاز حواریون در قرآن، روایات و انجیل ویژگی

 « حواریون»لا وحی به 5

دانیم، وحی در قرآن به مدناهای گوناگونی به کار رفته است که  همانطور که می

 مهمترین آن، وحی به پیامبران است. اماّ آیا وحی به حواریون از این سن  است؟

(، خداوند متداک به حواریون وحی نموده که به 111براسا  ظاهر آیه قرآن )المائده/

                                                                                                                                        
  .(926، دائرۀ المعارف کتاب مقدسنشان دهد. )

( وی شخصای  670، هملاان نامیدناد. )  مای « دوقلاو »( یکی از دوازده شاگرد مسیح. او را توأم به مدنای  1

شاود کاه در اوایال در     نمود چنانکاه مشااهده مای    کرد، قبوک نمی عینه مشاهده نمیه دیرباور بود که تا مطالب را ب

 .( 290، 1383عیسی مسیح شک داشت. )مستر هاک ، قیامت خداوند 

 .(963، 1383دانند. )مستر هاک ،  ( مناب  مسیحی این دو نام را مربوط به یک شخص می2

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
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یمان بیاورید. حواریون گفتند ایمان آوردیم و ]تو ای عیسی[ شهادت من و رسوک من ا

 شدگان هستیم. چند نکته مهم در این آیه وجود دارد: بده که ما از تسلیم

 اوکّ: وحی به حواریون از جانب خداوند بدون واسطه بوده است )أوحیتُ(.

آنکه به دوم: حواریون در پاس  وحی خداوند که فرمود ایمان بیاورید، بجای 

گویند شهادت بده  بگویند: شهادت بده که ما از ایمان آوردگان هستیم، می )ع(عیسی

شدگان هستیم و مشخیص است که منظور از اسلام در این آیه، اسلام  که ما از تسلیم

اصطلاحی نیست؛ ناگزیر باید مدنای لغوی آن را مدّ نظر قرار داد که عبارت است از 

 ، ک، »، ریشه 1312راغب اصفهانی، باطنى ) و ظاهر  یها بیمار  بودن از مصون

 ی برجسته در شخصیت حواریون است.  و این مطلب اوّلین نکته («م

به خودی خود متددّی است و در گرفتن مفدوک نیازی به « ن، ص، ر»سوم: ریشه 

شود که با حرف الی متددّی شده است؛ در  ندارد، امّا در اینجا ملاحظه می« الی»حرف 

شاید «. من انصاری الی الله»در حالی که فرموده « من انصار الله»فرمود:  یه باید میآ

اش این باشد که نصرت در این خصوص متضمّن مدنای سلوک و رفتن و پیمودن  نکته

است. پ  یاری خدا، رفتن به سوی خداست و رفتن به سوی او، همان یاری دین 

 (.3/203، 1319طباطبایی، اوست )

، بجای آنکه «من انصاری الی الله»که پرسید:  )ع(ر پاس  حضرت عیسیچهارم: د

خواستند نوعی  گویی می«. نحن أنصار الله»فرمودند: « نحن أنصارک إلی الله»بگویند: 

به او  )ع(ی دینی را مستقل از عیسی استقلاک در تلقیی وحی و گرفتن مفاهیم اوّلیه

هستند، ملزم به  )ع(الدزمی همنون عیسی بفهمانند امّا چون همزمان با پیامبر اولوا

ایمان آورد  )ع(به ابراهیم )ع(تبدیّت و تسلیم در برابر او هستند. همانگونه که لوط

ی پیامبران و وحی  (. بنابراین هیچ ایرادی ندارد که حواریون را در زمره26الدنکبوت/)

یامبران نیز با یکدیگر دانیم که درجات پ به ایشان را از نوع وحی آنان بدانیم. البته می

متفاوت است؛ برای مثاک در روایتی درجات انبیاء و رسولان را به چهار دسته تقسیم 

 (.25/206 ، 1303ر.ک: مجلسی، اند ) کرده
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ها نیز عباراتی وجود دارد که حاکی از ارتباط روا القد  با  در برخی از انجیل

ون مورد تأیید هر دو متن رسولان و حواریون است و براین اسا ، وحی به حواری

 در انجیل لوقا به نقل از مسیح، خطاب به رسولان آمده:باشد.  می

پیش از آنکه این پیغام نجاتبخش را به دیگران اعلام کنید، در اورشلیم بمانید تا روا 

 (.37-33(/23القد  بیاید و شما را با قدرت الهی از عالم بالا مجهزّ کند )لوقا)

 ن ذکر شده:نیز در اعماک رسولا

فرا رسید، به این روز، « پنطیکاست»هفته هفته پ  از مرگ و زنده شدن مسیح، روز »

ی  گفتند، یدنی روز بدد از عید پِسَح. در این روز یهودیان نوبر غله می« عید پنجاهم»

آوردند. آن روز، وقتی ایمانداران دور هم جم  شده بودند،  ی خدا می خود را به خانه

ی شبیه صدای وزش باد در هوا پینید و خانه را پر کرد. سپ  چیزی ناگهان صدای

ور شد. آنگاه همه از روا القد  پر شدند و برای  های آتش بر سرشان شدله شبیه زبانه

اولین بار شروع به سخن گفتن به زبانهایی کردند که با آنها آشنایی نداشتند، زیرا روا 

 (. 3-1(/2اک رسولان)پاک خدا این قدرت را به ایشان داد )اعم

اند. خداوند  ی مستحفظان شمرده در برخی از روایات اسلامی نیز حواریون را در زمره

آنان را از آن رو مستحفظ نامیده است که حافظان کتابی بودند که علوم پیامبران و 

مسائل مربوط به آنان، در آن بود. این کتاب پ  از حواریان به جانشینان آنان منتقل 

 (.1/273، 1365لینی، شد )ک

از آننه گذشت، مشخیص شد که حواریون از جایگاه رفیدی برخوردارند و اینکه 

وحی به حواریون را با وحی اصطلاحی که مخصوص پیامبران است، متفاوت  1برخی

اند، با سیاق  ( دانسته9القصص/) ) (دانسته و وحی آنان را شبیه وحی به مادر موسی

 ازگار است. آیات و شواهد روایی ناس

وحی به  )ع(تا آنجا که نگارنده جستجو نمود، تنها در روایتی از امام محمد باقر

(؛ لیکن از آنجا که 1/350، 1380عیّاشی، اند ) تفسیر کرده« الهام»حواریون را به 

                                                           
، 1365؛ صاادقی تهرانای،   3/123 ، 1322؛ ثدلبای نیشاابوری،   9/112 ، 1318( برای نمونه ر.ک: زحیلی، 1

 7/279. 
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عموم و خصوص من وجه است، و در لغت نیز الهام از « الهام»و « وحی»ی  رابطه

(، و با توجّه به شواهد ذکر 15/397، 1313بن منظور، ااقسام وحی ذکر شده است )

 رسد وحی به حواریون شبیه وحی به پیامبران باشد.  شده در آیات قرآن به نظر می

، 1312عسکری، اند ) وحی را مشروط به تبلیغ دانسته« الهام»و « وحی»ی تفاوت  درباره

 کنیم. حظه میخوبی ملا ی حواریون، جایگاه تبلیغ را به ( و ما در سیره67

گر صدور کارهای خورد که بیان عباراتی به چشم می ها بنابراین، اگر در برخی انجیل

گونه از برخی رسولان یا حواریون است، هیچ بدید نیست که به  خارق الداده و مدجزه

 دلیل برخورداری آنان از مقام نبوّت باشد:

آموخت، آنان را بر ارواا پلید  علاوه بر آنکه اسرار مدرفتی را به رسولان می )ع(عیسی

 (. 1(/10قدرت داده بود تا آنان را بیرون کنند و هربیماری را شفا بخشند )متی)

گشتند و  در انجیل لوقا به صراحت ذکر شده که آنان شهر به شهر و آبادی به آبادی می

یا در  ( و6(/7بخشیدند )لوقا) رساندند و بیماران را شفا می پیغام انجیل را به مردم می

 انجیل مرق  آمده: 

های ناپاک  ی مردم را به توبه از گناهان دعوت کردند. ایشان روا پ  ایشان رفته، همه

زیادی را بیرون کردند و بر سر بیماران بسیاری روغن زیتون مالیدند و آنان را شفا 

 (.13-12(/6دادند )مرق )

رای مدجزات و اعطای سلامت شود آنان از اج ی قابل توجّه آنکه، گاه مشاهده می نکته

 عاجز بودند: 

چون از تپه فرود آمدند، با جمدیت بزرگی روبرو شدند که منتظرشان بودند. از آن 

میان، مردی آمده، در مقابل عیسی زانو زد و گفت: استاد! به پسرم رحم کنید؛ او غشی 

 دهد، به طوری که خود را در آب و آتش های سخت به او دست می است و حمله

اندازد. من او را نزد شاگردان شما آوردم، ولی ایشان نتوانستند او را شفا دهند  می

 (.16-13(/19)متی)

اتیفاق افتاده است و از آنجا که آنان پ  از  )ع(البته این مطلب در زمان حضور عیسی
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 جانشین و وصی او بودند، از این جهت اشکالی وارد نیست. )ع(عیسی

رتباط حواریون یا رسولان با روا القد  اشاره دارد، انتخاب از دیگر مطالبی که به ا

حواریون  )ع(پ  از مصلوب شدن عیسیبا کمک روا القد  است. « متیا »

ای که به ریاست پطر  برپا شد، برای جانشینی شخصی به جای  گانه در جلسه یازده

)اعماک  را به عنوان رسوک دوازدهم برگزیدند« متیا »یهودای خائن به قید قرعه 

( با وجود این، نیازمند به هدایت روا القد  بودند تا آنان را از خطا 26(/1رسولان)

 محفوی بدارد:

دک در یکجا بودند که ناگاه آوازی چون صدای یک و چون روز پنطیکاست رسید به

وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت 

های آتش بدیشان ظاهر گشته، بر هر یکی از ایشان  ی منقسم شده مثل زبانهها و زبانه

های مختلف به نوعی که روا به  قرار گرفت و همه از روا القد  پر گشته، به زبان

 (.3-1(/2ایشان قدرت تلفظ بخشید، به سخن گفتن شروع کردند )اعماک رسولان)

 

 لا جایگاه متفاوت حواریون نسبت به یکدیگر2

« شمدون بن حمون الصفا»ن حواریون، شمدون )پطر ( که در روایات به در بی

تر است که وی را وصی عیسی بن مریم مدرفی  مدروف است، از دیگران شاخص

 آمده: )ص(اند. در روایتی به نقل از پیامبر اکرم کرده

را به آسمان ببرد، به او وحی کرد که نور  )ع(زمانی که خداوند اراده کرد که عیسی»

لهی و حکمت و دانش کتاب خدا را به شمدون بن حمون الصفا، جانشین خود بر ا

داد و به  مؤمنان بسپارد و به این ترتیب، شمدون پیوسته به فرمان خداوند گوش فرا می

نمود. هر ک  که  اسرائیل را هدایت و با کفار مقابله می های عیسوی بنی کمک هدایت

ی مؤمنان و هر ک  که  پا  داشت، در زمرهشمدون را اطاعت کرد و دستوراتش را 

 (.1/225، 1375صدوق، « )ی کفار قرار گرفت با او به مخالفت برخاست، در زمره

ی  خورد که نشان از محبت ویژه اگر در قسمتهایی از کتاب مقدّ  عباراتی به چشم می

ن به پطر  دارد، براین اسا  است که او کسی است که قبل از دیگر رسولا )ع(عیسی
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( و پ  از رستاخیز مسیح، قبل از دیگران به 18(/3به شاگردی مسیح درآمد )متی)

نقشی کلیدی در کلیسای مسیحیت به  )ع(( و عیسی33(/23زیارت وی نائل شد )لوقا)

 سپارد: پطر  می

ای شمدون، پسر یونا! خوشا به حاک تو! زیرا تو این حقیقت را از انسان نیاموختی، 

این را بر تو آشکار ساخته است. تو پطر ، یدنی سنگ هستی و بلکه پدر آسمانی من 

های جهنم هرگز قادر به  کنم، و قدرت من بر روی این صخره، کلیسای خود را بنا می

گذارم تا هر  نابودی آن نخواهند بود. من کلیدهای ملکوت خدا را در اختیار تو می

ری را بگشایی در آسمان دری را بر روی زمین ببندی، در آسمان بسته شود، و هر د

 (.17-19(/16نیز گشوده شود )متی)

در نزد وی از اعتبار یکسانی برخوردار نبودند. در میان  )ع(بنابراین رسولان عیسی

آنان، پطر ، یوحنا و یدقوب از موقدیت ممتازی برخوردار بودند و به طور ویژه از 

 شدند: اموری مطیل  می

ب و برادر او یوحنا را برداشت و بر فراز تپه ، پطر ، یدقو)ع(شش روز بدد، عیسی

اش چون  بلندی برد. در آنجا ظاهر عیسی در مقابل چشمان ایشان دگرگون شد و چهره

کرد. ناگاه موسی و  خورشید درخشان گردید؛ و لباسش سفید شد که چشم را خیره می

این صحنه، ی  الیا  نبی ظاهر شدند و با عیسی به گفتگو پرداختند. پطر  با مشاهده

 (.3-1(/19اختیار گفت: استاد چه خوب شد که ما اینجا هستیم...  )متی) بی

 و یا در جایی دیگر آمده: 

]عیسی[ این را گفت و اجازه نداد غیر از پطر ، یدقوب و یوحنا کسی دیگر 

 (.39(/5برود )مرق )« یایرو »ی  همراهش به خانه

 

 )ع(لا تبعیت از عیسی1

ی حواریون ذکر شده است  درباره« و اتیبدنا الرسوک»ت عبارت در قرآن کریم به صراح

آورد. در  (. البته قرآن به صورت مصداقی نامی از حواریون به میان نمی53)آک عمران/



صلنا
ف

ت )ع(، بهار
ف قرآن و عتر

مه معار
 

75
، شماره 
1 

 
 
 

 

P
ag

e
1
1
0

 

110 

ها ا  ی کلیی کتاب مقدّ  که وارد جزئیات داستان ها مثل رویه حالی که در انجیل

کند که آنان  را در این مورد ذکر میشود، نام برخی از رسولان  ها ا می ویژه ذکر نام به

افتند و از او پیروی  راه می )ع(درنگ به دنباک عیسی پ  از مشخیص شدن حقیقت، بی

کنند که این مطلب با کلییت عبارت قرآنی قابل تطبیق است و عبارات زیر که با  می

 کند: را بیان می )ع(خورد، تبدیت آنان از عیسی ها به چشم می اختلاف جزیی در انجیل

و برادرش « شمدون پطر »زد که  روزی عیسی در کنار دریاچه جلیل قدم می

را دید که سوار بر قایق بودند و تور ماهیگیری را به دریا انداخته بودند، « اندریا »

زیرا شغل هر دو ماهیگیری بود. عیسی ایشان را خوانده، گفت: به دنباک من بیایید و 

درنگ تورها  نه جانهای مردم را صید کنید. ایشان بیدهم که چگو من به شما نشان می

را به کناری انداخته، به دنباک او رفتند. عیسی از آنجا قدری جلوتر رفت و دو برادر 

دیگر یدنی یدقوب و یوحنا را دید که با پدرشان در قایق نشسته بودند و تورهای خود 

دنبالش بروند. ایشان بلافاصله کردند. عیسی ایشان را نیز دعوت کرد تا به  را تدمیر می

 (.22-18(/3قایق و پدر خود را رها کرده، به دنباک عیسی رفتند )متی)

 

 لا یاریگري دین خدا0

« یاریگری دین خدا»های دیگر حواریون که قرآن کریم بر آن پافشاری دارد،  از ویژگی

که « ی اللهانصاری إل»ی ذکر شده، وجود دارد؛ به ویژه عبارت  است که در هر سه آیه

ها  در قرآن کریم ذکر شده، بیانگر فدّالیت تبلیغی و پیامبرگونه آنان است. در انجیل

بودنِ آنان دلالت دارد و قابل تطبیق با « انصار خداوند»عبارات زیر بر نقش تبلیغی و 

 آیات قرآن است:

 در انجیل متی آمده: 

گفته بود، گرد آمدند.  پ  یازده شاگرد عیسی به جلیل رفتند و بر کوهی که عیسی

وقتی عیسی را در آنجا دیدند، او را پرستش کردند، ولی بدضی از ایشان شک داشتند 

که او همان عیسی باشد. آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود: تمام اختیارات 

آسمان و زمین به من داده شده است. پ  بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و 
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اسم پدر و پسر و روا القد  غسل تدمید دهید و به ایشان تدلیم دهید  ایشان را به

 (. 20-19(/28ام، اطاعت کنند )متی) که تمام دستوراتی را که به شما داده

 همننین در انجیل مرق  آمده:

سپ  به ایشان گفت: حاک باید به سراسر دنیا بروید و پیغام انجیل را به مردم برسانید. 

یابند، اما کسانی که ایمان  یاورند و غسل تدمید بگیرند، نجات میکسانی که ایمان ب

 (.16-15(/16نیاورند، داوری خواهند شد )مرق )

 گوید: ی کار تبلیغی ایشان می در پایان همین انجیل به عنوان نتیجه

شاگردان به همه جا رفته، پیغام انجیل را به همه رساندند. خداوند نیز با ایشان کار 

 (.20(/16کرد )مرق ) نمود، پیغام ایشان را ثابت می مدجزاتی که عطا می کرد. با می

 

 جهت اطمینان قلب )ع(ي آسمانی از عیسی لا درخواست مائده5

ی مورد توجّه قرآن کریم است  درخواست نزوک مائده آسمانی، از نکات برجسته

ى که در قرآن سخنى از مائده به شکل ،کنونى ی چهارگانههای  (. در انجیل112)المائده/

( و 21-13/16(، متی )19-7/12(، لوقا )13-6/5) در انجیل یوحناامّا  .یابیم است نمى

ى اعجازآمیز مسیح از جمدى از مردم با نان و یپذیرا درباره اطدام و( 33-6/38مرق  )

مطلبی ذکر شده که شاید بتوان آن را اشاره به همان نزوک مائده دانست؛ زیرا ماهى 

 ردن پنج هزار نفر با پنج قرص نان و دو ماهی، از مدجزات خداوند است. قطداً سیر ک

، برخی برداشت «المائده»در آیات سوره  )ع(از گفتگوی حواریون و حضرت عیسی

، 1398برای نمونه ر.ک: طیب، اند ) اند که حواریون از ایمان کامل برخوردار نبوده کرده

ای از  تواند مائده آیا پروردگار تو می کنند: عرض می )ع(( ، چرا که به عیسی3/377 

فرماید: اگر ایمان  ( که آن حضرت در پاس  می112آسمان برای ما بفرستد؟! )المائده/

 دارید، تقوای الهی پیشه کنید )و چنین سخنانی بر زبان جاری مسازید( )همان(. 

چنین  نمایند و علیت ی بدد، حواریون با پاس  خود این شبهه را برطرف می در آیه

(؛ مطلبی که از زبان حضرت 113کنند )المائده/ ذکر می« اطمینان دک»درخواستی را 
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(. برخی نیز این عبارت را چنین مدنا 260/(2)ۀبقرالنیز مطرا شده است ) )ع(ابراهیم

ا  را بر ما  بیند چنین مائده آیا خداوند مصلحت مىکه منظورشان این بوده اند که  کرده

دست  هتوانم تمام ثروتم را ب من نمى»گوید  همانطور که کسى به دیگر  مى ؟نازک کند

)مکارم شیرازی و  بینم نه اینکه قدرت ندارم ، یدنى صلاا نمى«فلان ک  بدهم

 (. 5/127، 1393دیگران، 

 گوید: موزه بریتانیا، که از پیروان مکتب کرامى است، مى 8037نویسنده نسخه خطیى 

ها را برگزیده  چون عیسى به شاگردان خود خبر داد که خدا آن این نیز ممکن است که

ا  از «نشانه»ها از او خواستند تا  و به مقام رسولان فرستاده خود برکشیده است، آن

 (.61، 1393ها ارائه دهد )پل نویا، حقیقت سخن خود را به آن

اء هفتگانه، باید توجّه داشت که در این آیه اختلاف قرائت وجود دارد و در بین قری

( قرائت کرده است. 351، 1321ابن الجزری، « )هل تستطی  ربَّک»این آیه را « کسائی»

 همننین در تفسیر المحرر الوجیز نقل شده: 

هل »قرأ علی بن ابیطالب و مداذ بن جبل و ابن عبا  و عائشۀ و سدید بن جبیر 

؟ قالت «أن تسأک ربکبالتاء و نصب الباء من ربک، المدنی هل تستطی  « تستطی  ربک

ابن عائشۀ رضی الله عنها کان الحواریون أعرف بالله من أن یقولوا هل یستطی  ربک )

  (.2/257، 1322عطیه آندلسی، 

توانی  عرض کردند: آیا تو می )ع(و حاصل مدنای آیه این است که حواریون به عیسی

 رماید؟ای آسمانی برای ما نازک ف از پروردگارت درخواست کنی تا مائده

مدنی الآیۀ: هل تستطی  أن »نیز نقل شده که فرمودند:  )ع(در روایتی از امام صادق

 (. 2/382، 1316بحرانی، « )تدعو ربک

ی نقطه ضدفی برای حواریون تلقیی  توان به منزله بنابراین در مجموع این عبارت را نمی

 نمود.

 

 ي گواهان )شاهدان( لا درخواست ثبت نام ایشان در زمره4

به نقل از حواریون در « ربنا آمنا بما انزلت و اتبدنا الرسوک فاکتبنا م  الشاهدین»بارت ع
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قرآن کریم، بیانگر نهایت اخلاص حواریون است. آنان پ  از پذیرش دعوت مسیح و 

اعلام آمادگی برای همکاری و کمک به او، ایمان خویش را به پیشگاه خداوند عرضه 

ای، ایمان آوردیم و از فرستاده تو  ارا! ما به آننه نازک کردهگویند: پروردگ کنند و می می

ی گواهان بنوی . اما علیرغم  ( پیروی نمودیم، پ  ما را در زمره)ع()حضرت عیسی

که در گذشته به آن اشاره شد، در  )ع(تبدیت عملی حواریون از حضرت عیسی

نا م  الشاهدین(، خبری ی شاهدان بنوی  )فاکتب ها از این دعا که ما را در زمره انجیل

توان آن را در پاس  دعای  نقل شده که می )ع(نیست. امّا عبارت دیگری از زبان عیسی

 حواریون قلمداد کرد: 

ی کسانی  ها برسد: همه ی قوم بخشی که باید از اورشلیم به همه این است پیغام نجات

اید و  د شد. شما دیدهکه از گناهانشان توبه کنند و بسوی من بازگردند، آمرزیده خواهن

 (. 39(/23ها واق  شده است )لوقا) ی این پیشگویی شاهد هستید که همه

ها به  است که تأکیدی بر ایمان آن« آمنا بما أنزلتَ»ی قابل تأمّل در اینجا، عبارت  نکته

است که حاکی از اعتقاد کامل به دستوراتی است که توسّط حضرت « ما انزک الله»

 شده است.  ابلاغ می به مردم )ع(عیسی

 

 )ع(لا روشن کردن ذهن رسولان توسط عیسی9

ای  ممکن است این سؤاک مطرا شود که حواریون که قرار بود فدّالیت تبلیغی گسترده

انجام دهند )که در ادامه خواهد آمد(، چگونه به ضدف ایمان  )ع(بدد از عیسی

ین مشکل را حل کرده بود. ا )ع(توانند متیهم باشند. در پاس  باید گفت خود عیسی می

 با حواریون به آنان فرمود:  )ع(در آخرین ملاقات عیسی

گفتم که هر چه در تورات  آیا به یاد دارید که پیش از مرگم، وقتی با شما بودم، می

من نوشته شده است، همه باید عملی   های انبیاء و زبور داوود، درباره موسی و کتاب

ها عملی شد. آنگاه ذهنشان را  ی آن ن اتیفاق افتاد، همهشود؟ حاک، با آننه که برای م

های کتاب آسمانی را درک کنند. سپ  فرمود: بلی، از  ی پیشگویی باز کرد تا همه
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های انبیاء نوشته شده بود که مسیح موعود باید رنج و زحمت  های دور، در کتاب زمان

بخشی که باید  یغام نجاتببیند، جانش را فدا کند و روز سوم زنده شود و این است پ

ی کسانی که از گناهانشان توبه کنند و به سوی  ها برسد: همه ی قوم از اورشلیم به همه

ی این  اید و شاهد هستید که همه من باز گردند، آمرزیده خواهند شد. شما دیده

ها واق  شده است. اینک روا القد  را که پدرم به شما وعده داده است، بر  پیشگویی

واهد فرستاد. از این رو پیش از آنکه این پیغام نجاتبخش را به دیگران اعلام شما خ

کنید، در اورشلیم بمانید تا روا القد  بیاید و شما را با قدرت الهی از عالم بالا مجهّز 

 (. 37-33(/23کند )لوقا)

های کتاب آسمانی را  ی پیشگویی ذهنشان را باز کرد تا همه»در قرآن کریم، عبارت 

خورد، لیکن شاید بتوان آن را به ارتباط با روا القد  و  به چشم نمی« ک کننددر

طور که در داستان حضرت  نزوک وحی بر حواریون و رسولان حمل نمود، همان

و با شناختی که او از  )ع(ی دعای موسی در قرآن کریم، خداوند به واسطه )ع(موسی

-27نماید )طه/ شین خود مدریفی میبرادر خود داشت، هارون را به عنوان وزیر و جان

36 .) 

 

 هاي چهارگانه  نقا  افتراق شخصیت حواریون از نار قرآن و روایات با انجیل

کاهد ا تا  در بین روایات، تنها روایتی که مقداری از جایگاه حواریون در روایات می

شده که ذکر  )ع(آنجا که نگارنده تفحّص نمود ا روایتی است که به نقل از امام صادق

و شیدیانشان، شیدیان خود را باوفاتر از  )ع(ای بین حواریون حضرت عیسی در مقایسه

 اند:  دانسته )ع(حواریون حضرت عیسی

کانوا شیدته، و إن شیدتنا حواریونا و  )ع(إن حواریی عیسى»، قاک: )ع(عن أبی عبد الله

للحواریین: مَنْ  )ع(ما کان حواریوعیسى بأطوع له من حواریینا لنا، و إنما قاک عیسى

أنَْصارِی إِلَى اللَّهِ قاکَ الحَْوارِیُّونَ نَحْنُ أنْصارُ اللَّهِ، فلا و الله ما نصروه من الیهود و لا 

ینصروننا، و  )ص(قاتلوهم دونه، و شیدتنا و الله لا یزالون منذ قب  الله عز ذکره رسوله

دان، جزاهم الله عنا خیرا. و قد یقاتلون دوننا، و یحرقون و یدذبون، و یشردون من البل
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: و الله لو ضربت خیشوم محبینا بالسیف ما أبغضونا، و الله لو )ع(قاک أمیر المؤمنین

؛ بحرانی، 8/268، 1365کلینی، ) «أدنیت مبغضینا و حثوت لهم من الماک ما أحبونا

  .(382، 1310؛ فرات بن ابراهیم، 5/367 ، 1316

تأکید شده،  )ع(اطاعت حواریون از حضرت عیسی رغم آنکه بر در این روایت علی

توسط حواریون در برابر یهود ذکر شده که با  )ع(عبارت یاری نکردن حضرت عیسی

توجّه به فحوای کلی روایت باید آن را به مدنای عدم استطاعت ایشان دانست نه اینکه 

ای  رسد نکته ر نمیتوانستند یاری کنند و یاری نکردند. بنابراین این روایت نیز به نظ می

 منفی از شخصیت حواریون القا نماید. 

ها که شخصیت ممتازی برای  در مقابل نگاه قرآن و روایات و بخش زیادی از انجیل

ها  کشد، نقاط ضدفی در برخی از حواریون در انجیل حواریون یا رسولان به تصویر می

 ها دانست: از انجیلهایی  وجود دارد که باید این مطلب را ناشی از تحریف قسمت

 

 توسط پطرس )ع(لا انکار حضرت عیسی5

دهد که امشب تا قبل  در آخرین روز حیات خود به پطر  خبر می )ع(حضرت عیسی

 از بانگ زدن خرو  سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد:

پطر  گفت: اگر همه، شما را تنها بگذارند، من از کنار شما دور نخواهم شد. عیسی 

ور کن که همین امشب، پیش از آنکه خرو  بخواند، تو سه بار مرا به او گفت: با

؛ 90(/26؛ متی)33-33(/26شناسی )متی) انکار کرده، خواهی گفت که مرا نمی

 با اندکی اختلاف در عبارات(. - 59(/22لوقا)

 

 )ع(لا خطاب صفت شیطان به پطرس از طرف عیسی2

برخوردار است. گاه مورد  شمدون )پطر ( در بین حواریون از شخصیتی استثنایی

رسد که به لقب  گیرد و گاه چنان به اوج می قرار می )ع(سرزنش سخت عیسی

به مدنای شخصیتی پولادین و با ایمان محکم است(  )پطر  )سنگ خارا(« پطر »
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پطر  را به سبب لغزش خود و کسی که به  )ع(شود. در انجیل متی، عیسی مفتخر می

 خواند:  کند، شیطان می انی تفکر میجای امور الهی در امور انس

عیسی برگشت و به پطر  گفت: دور شو از من ای شیطان! تو دام خطرناکی برای من 

 (.23(/16! فکر تو بشری است نه الهی )متی)یباش می

 

 لا خیانت یهودا اسخریوطی1

ی دریافت  از میان این دوازده تن، یهودای اسخریوطی خیانت ورزید و در ازای وعده

را به دشمنان تسلیم و پ  از اندک زمانی از شدت ناراحتی  )ع(سکه نقره، عیسیسی 

 (.16-13(/26خودکشی کرد )متی)

 

 لا دزدي یهودا اسخریوطی!0

 خوانیم: در انجیل یوحنا چنین می

... یهودا اسخریوطی که یکی از شاگردان عیسی بود و بدد به او خیانت کرد، گفت: 

دادیم. البته او  فروختیم و پولش را به فقرا می ود آن را میاین عطر گرانبها بود. بهتر ب

در فکر فقرا نبود بلکه در فکر خودش بود، چون مسؤوک دخل و خرج و نگهداری 

 (.6-3(/12دزدید )یوحنا) پوک شاگردان بود و اغلب از این پوک می

 

 لا ضعف ایمان و بصیرت5

یر انتخاب کرده بود، آثار حواریون را برای مأموریتی خط )ع(با وجود آنکه عیسی

نظر،  آنان را کوته )ع(ضدف بصیرت در آنان هویدا بود. به همین دلیل گاه عیسی

 دک و ضدیف الایمان خوانده است:  جاهل، سست

توانستید به این درخت توت دستور  بود، می ی دانه ریز خردک می اگر ایمانتان به اندازه

شته شود، و درخت هم از دستور شما بدهید که از جایش کنده شده، در دریا کا

 (.6(/19اطاعت میکرد )لوقا)

 همننین در انجیل مرق  آمده:
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خوردند، ظاهر شد و ایشان را به  در آخر عیسی به آن یازده شاگرد، وقتی که شام می

های کسانی را که او را بدد از مرگ زنده  ایمانیشان سرزنش کرد، زیرا گفته خاطر بی

 (. 13(/16کرده بودند )مرق )دیده بودند، باور ن
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 نتایج مقاله

شود که رسولان یا  بینانه، برداشت می با مروری بر آننه گذشت و با نگاهی واق 

همانند نگاه قرآن و روایات اسلامی از جایگاه بلندی برخوردارند  )ع(شاگردان عیسی

وحی به »ون باشد. مواردی همن ها می و این جایگاه در موارد زیادی مورد تأیید انجیل

از « درخواست مائده آسمانی»و « یاریگری دین خدا»، «)ع(تبدیت از عیسی»، «حواریون

توان با کمی تسامح در هر دو متن یافت؛ لیکن نباید تصوّر کرد که  نکاتی است که می

این دو نگاه کاملاً مطابق با یکدیگر هستند؛ چرا که اصولاً نوع نگاه مسلمانان ا به ویژه 

ی وحی با نگاه مسیحیان متفاوت است؛ همانگونه که در  ه پیامبران و مقولهشیده ا ب

 مورد خود انبیای عظام نیز این تفاوت نگاه کاملاً مشهود است. 

« رسولان»یا همان « حواریون»شود که  بر همین اسا ، در عهد جدید ملاحظه می

 ع()در نقاط مختلفی دچار لغزش شده و توسط حضرت عیسی )ع(حضرت عیسی

گیرند و حتیی یهودا اسخریوطی به آن حضرت خیانت  مورد سرزنش و توبی  قرار می

هایی  کند که باید این نگاه را ناشی از تحریف قسمت کرده، ایشان را تسلیم یهودیان می

 ها دانست. از انجیل
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)تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ  الکافیا کلینی، محمد بن یدقوب، 27

 ش(1365چهارم 

 جامعب لدرر أخبار الأئمب الأطهلاار بحار الأنوار الا مجلسی، سیدمحمدباقر، 30

 ق(1303)بیروت: مؤسسۀ الوفاء، 

 بررسی تاریخی قصص قلارآن ا محمد بیومی، مهران و سیدمحمد راساتگو،  31

 ش(1383)تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اوک 

 ش(1383)تهران: اساطیر، چاپ دوم،  قاموس کتاب مقدّسا مستر هاک ، 32

)مشاهد:   المفسلارون فلای ثوبلاه القشلایب     و لتفسیراا مدرفت، محمدهادی، 33

 ق(1318جامدۀ الرضویۀ للدلوم الاسلامیۀ، چاپ اوک 

)تهران: دارالکتب الاسالامیه،   تفسیر نمونها مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، 33

 ش(1393چاپ اوک 
35- Arthur Jeffery, The foreign vocabulary of the Quran. 

36-The American Standard Version of the Holy Bible. 
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 جرح راوي بر اساس مذهب
 )اسباب و نتایج(

 5علی رضا حیدري نسب

 

 چکیده: 

رجالیان فریقین برای تحصایل اطمیناان باه صادور حادیث از مدصاوم)ع( باه داوری در بااره         

لازم  اند. ایشاان بارای راوی صافاتی را    شان را جرا کرده اند و بدضی شخصیت راویان پرداخته

ترین آنهاست. برخی از ایشان ماذهب راوی را نیاز جهات     مهم "عدالت و ضبط"اند که  شمرده

اند. با این وجود آننه از رفتار و گفتار برخی رجالیان و محادثان   اش مهم شمرده داوری در باره

آید و با عقل و نقل هم سازگارتر است آنکه ایشان روایت اهل ماذهب دیگار را    برجسته بر می

 اند. م در صورت احراز وثاقت پذیرفتهه

واردساختن عنصر مذهب در جرا، در امر زمامداری امت و اخاتلاف دیادگاهها در ایان بااره     

ریشه دارد. در حالی که شیده به سبب پیشامد انحراف در زمامداری و سوء اساتفاده زماماداران   

عناصری مانند تقیه و یاا  است اهل تسنن به دلیل   از جریان حدیث به مذهب راوی توجه کرده

 اند. ای چون غلو و غالیان به مذهب راوی اهتمام نموده پدیده

 ، تشی ، تسننراوی : جرا راوی، مذهبکلیدواژه

 

                                                           
   ار دانشگاه سیستان و بلوچستان. دکترای علوم قرآن و حدیث و استادی1

-0531و  07151738831شماره تما :  heydarynasab43@theo.usb.ac.irرایانامه:

2333308 
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 مقدمه

های علوم حدیث علام رجااک و محاور بحاث در ایان علام مدرفای         یکی از شاخه 

حادیث اعتباارش   باشد تا از طریق داوری در سند یاک   شان می راویان و داوری در باره

گیرد  ها در بارۀ رجاک سند که بر اسا  شخصیت راویان صورت می مدلوم گردد. داوری

گویند و گاه منفی است که اصطلاحاً  "توثیق، تددیل، مدا و..."گاه مثبت است که بدان 

های  شود. یکی از جهاتی که احیاناً سبب جرا و داوری اطلاق می "جرا، ذمّ و..."بدان 

های مختلف در باره جرا کادام و   ود اعتقادات مذهبی راوی است. دیدگاهش مختلف می

اند و چه نتایجی از طریق این نمونه جارا باه    اسباب جرا راوی بر اسا  مذهب کدام

 .   باشد بار آمده است؟ موضوع بحث این نوشته می

  های اخاتلاف آنهاا ضارورت دارد،    ها و زمینه بررسی دیدگاه ،برای یافتن حقیقت امر

شود با مراجده به مناب  اصلی تاری ، حدیث و رجااک فاریقین    که در این مقاله تلاش می

ها در ارتباط با جرا راوی و دخالت مذهب در جارا نقال شاود و باا      ترین دیدگاه مهم

استفاده از آیات و روایات و تحلیل و بررسی رفتار و گفتار بزرگان ماذاهب رأی غالاب   

اخبار و اسنادشان مدلوم گردد. باشاد کاه کارهاایی باا ایان       و قابل پذیرش در ارتباط با

رویکرد در جهت بالابردن روحیه همگرایی در مسیر تحقق وحدت اسلامی کاه در ایان   

دوران سخت مورد نیاز است مفید افتد! ضمناً گرچه ممکن است این نمونه مباحاث در  

در قالب مقاله  مطالب رااین ها به صورت پراکنده آمده باشد اما راقم سطور  برخی کتاب

 ه است.یافتن
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 مراد از جرح

جرا که از نظر واژه همانند طدن به مدنای أثر سلاا است در علوم حدیث به 

رجاک با  دانش مفهوم ضربه زدن به سلامت شخصیت راوی است و از جایی که اربابان

این اند به  های خود سلامت شخصیت راوی را مورد نق  و خدشه قرار داده داوری

( و اصطلاحاً آن را عدم 322ص2، ج1305شود.)ابن منظور  عمل آنان جرا گفته می

، 1323اند.)زقزوق و دیگران دانسته راویعیب در وجود پذیرش روایت راوی به سبب 

 (177ص

 اهمیت و پیشینه جرح

گیرد شناخت  از جایی که فهم شریدت اغلب از طریق روایت و راویان صورت می

 ؛آنان به هدف شناسایی روایات مقبوک از غیر مقبوک حایز اهمیت استناقلان و تمییز 

آمده حق و لازم الإتباع است. قرآن   )ص(چرا که تنها آننه از سوی خدا و رسوک

،  27وَقُلِ الحَْقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شاَءَ فلَْیؤمِْنْ وَمَنْ شاَءَ فَلْیکْفرُْ ... کهف/» فرماید:  می

ماَ آتََاکُمُ  ( ...و32َهُ رَبُّکُمُ الْحَقُّ فَمَاذاَ بَددَْ الحَْقِّ إِلَّا الضَّلَاکُ فَأَنَّى تُصرَْفُونَ)یون /فَذَلِکُمُ اللَّ

 (9الرَّسُوکُ فَخذُُوهُ ومَاَ نَهاَکُمْ عَنْهُ فَانْتهَُوا ...)حشر/

است که برای  )ص(رو آننه پذیرفتنی و حجت است کلام خدا و رسوک از این

به صدور آن از مدصوم)ع( باید احواک راوی و اسناد روایت بررسی گردد. زیرا اطمینان 

فرماید: یا أَیهَا الَّذِینَ آمََنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ  خبر افراد نااهل مردود است. قرآن کریم می

( و رسوک 6مْ نَادِمِینَ)حجرات/بِنَبَأٍ فَتَبَینُوا أَنْ تُصِیبُوا قَومًْا بجَِهَالَۀٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَدَلْتُ

نیز در همین جهت احیاناً برخی افراد را جرا و برخی دیگر را مدا  )ص(گرامی
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،  1301و بخاری 326ص2، ج1363)کلینی "...ۀبئ  اخو الدشیر"کردند. مثلاً فرمودند: 

( 32ص2، ج1301)بخاری"ندم الرجل عبدالله لو کان یصلی من اللیل..."( و یا 81ص9ج

 (35ص1به طور کلی و مکرر از دروغ بستن بر خود بر حذر داشتند.)همو، جو یا 

همننین حضرت)ص( یک نفر مشرک موثق را برای راهنمایی به طرف مدینه به کار 

 ( 208، ص1328گرفت.)غماری، 

بیت)ع( و اصحاب پارسای  و در امتداد همین مسیر اهل )ص(پ  از رحلت پیامبر

ل و شناسایی ناقلان تأکید کردند. علی)ع( فرمود: اذا بر اهمیت امر نق )ص(آن گرامی

حدثتم بحدیث فاسندوه الی الذی حدثکم فان کان حقا فلکم و ان کان کذباً فدلیه.)همو، 

( آن حضرت)ع( در پاس  به سبب اختلاف در نقل حدیث ضمن تقسیم مردم 52ص1ج

سؤاک برد.) همو، به چهار گروه صلاحیت برخی آنان برای نقل را زیر  )ص(عصر پیامبر

( دیگر امامان)ع( نیز متناسب با مقتضیات عصر 187ص2و نهج البلاغه، ج 62ص1ج

خود بر اهمیت سند تاکید و بدضی راویان را جرا نمودند که از جمله اقداماتشان جرا 

طور  باشد؛ این نمونه اخبار به های غالی می ویژه سران گروه ای منحرفان به شدید پاره

 ک کشیی)اختیار مدرفۀ الرجاک( آمده است.گسترده در رجا

ویژه امر اسناد آن، مکرر  از طریق اهل تسنن نیز در ارتباط با اهمیت حدیث به

اند و از هر  آمده روایت شده است که حدیث و اسنادش چون دین، مهم به حساب می

 به بدد( 138ص1، ج1307شده است.) ابن عدی ک  اخذ نمی
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 اسباب جرح و تعدیل راوي

ای صفات چون اسلام، ایماان، عقال، بلاوغ،     جالیان برای پذیرش اخبار، وجود پارهر

( ابان  307ص1، ج1328اناد.)نک: مامقاانی   عدالت و ضابط را بارای راوی لازم شامرده   

اند بر اینکاه روایتای ماورد     صلاا نوشته است: همه پیشوایان حدیث و فقه اجماع کرده

ابط باشد. یدنی مسلمان، بالغ، عاقال، ساالم   گیرد که راوی آن عدک و ض احتجاج قرار می

( 103ص1، ج 1379از اسباب فسق و خلاف مروت، هوشیار و... باشد.)نک: ابن صالاا 

اناد، لایکن    و با آنکه دانشمندان انحراف و فساد عقیده را سبب قدا و ذم راوی دانساته 

 اند.   روایت اصحاب مذاهب مخالف را هم به طور کلی رد نکرده

 شود: شرایط رد یا قبوک روایات در دو محور مطرا می سخن در باره

بدضاای دانشاامندان رجاااک و حاادیث شاایده در بااارۀ شاارایط راوی شاارط   – الااف

و به این صورت ماذهب صاحیح راوی را از     اند ایمان)امامی مذهب بودن( را هم افزوده

باا   مخالفت یکای از اخباار   ،اند، و یا هنگام پیشامد تدارض لوازم صحت حدیث شمرده

و حاار  8ص1، ج1363انااد.)کلینی عقایااد عامااه را ساابب تاارجیح آن خباار دانسااته    

گاردد   ( با این وجود ملاحظه می318ص1، ج1328و مامقانی 118ص29، ج1307عاملی،

اناد،)نک:   از گرفتن اخبار اصحاب ماذاهب مخالف)اصاطلاحاً منحرفاان( امتنااع نکارده     

طریق غیر امامیان در جواما    ای که صدها حدیث از گونه ( به339ص3، ج1312عسکری

حادیث از   1118شود. به عنوان مثاک در جام  کافی بنا بار قاولی    حدیث شیده دیده می

و  332ص3، ج1312طریااق غیاار امامیااان وارد شااده و اصااطلاحاً موثااق اساات.)همو،  

( گروهی از این اخبار از محدثان اهال سانت چاون حفاص بان      338، ص1398صفری

... وارد شده است.  بن دراج، سکونی، ابن شهاب زهری و غیاث، غیاث بن کلوب، نوا
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برخی دیگر از طریق شیدیان غیر امامی)فطحی، واقفی، ناووسی و...( مانناد عبادالله بان    

بکیر، سماعۀ بن مهران، علی بن ابی حمزه بطائنی، عثمان بان عیسای و... همنناین بناو     

 (318ص1، ج1328مقانیها روایت گردیده است.)نک: ما فضاک، بنو سماعه و طاطری

ناام گرفات. از ایان     "حدیث موثق"این دسته از احادیث از عهد علامه حلی به بدد 

السند تا مدصوم)ع( که  اند: حدیث موثق حدیثی است متصل گفته "موثق"رو در تدریف 

در طریق آن راویان غیر امامی وجود داشته باشد و رجالیان شیده امامیه به وثاقت ایشاان  

هاا و یاا آنکاه     ها، فطحی اند. خواه ایشان شیدی غیر امامی باشند مانند واقفی حکم نموده

مانند اهل تسنن اصلًا شیده نباشند. ضمناً گاهی نیاز از ایان اخباار باه قاوی یااد شاده        

 (331ص3، ج1312و عسکری 138ص1، ج1328است.)نک: همو، 

ماان  گفتنی است باا آنکاه در بااره برخای اصاحاب ماذاهب منحارف از ساوی اما        

، 1303احیاناً لدن و نفارین صاادر شاده اسات)به عناوان نموناه ناک: طوسای        )ع(شیده

اند. به عناوان   اما برخی از ایشان به سبب صداقت و وثاقت مورد رجوع بوده 998ص2ج

خاذوا بماا رووا و ذروا   "نمونه از امام عسکری)ع( در بااره بناو فضااک رسایده اسات:      

( 102ص29، ج 1307ان را رها کنید!( )حر عااملی، )روایاتشان را بگیرید و آرایش"مارأوا

گاهی اعتماد به برخی راویان غیر امامی چنان بالا بوده است که ایشان در شامار راویاان   

اند مانند آننه در بااره اباان بان عثماان و یاا       برتر)اصطلاحاً اصحاب اجماع( قرار گرفته

ن صاادق، کااظم و   حسن بن علی بن فضاک رسیده است. کشی در بااره اصاحاب اماماا   

 نوشته است: )ع(رضا

شیده امامیه بر تصحیح اخبار و فقاهت شش نفر از یاران امام صاادق)ع( از جملاه...   

(( هماو در  905)شاماره   693ص2، ج1303ابان بن عثمان اجماع نماوده است.)طوسای  

جای دیگر از اجماع یاران امامیه بر تصحیح اخبار و فقاهت و علم شش نفر از اصاحاب  
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ان کاظم و رضا)ع( از جمله حسن بن علی بن فضااک یااد کارده اسات.)نک: هماو،      امام

 (830ص2ج

طور خلاصه در ارتباط با احتجاج شیده امامیه به راویاان اصاحاب ماذاهب دیگار      به

اخاذ و عمال باه     "ایمان و مذهب"باید گفت: برخی از بزرگان امامیه ضمن شرط کردن

د شاهید اوک و دوم، صااحب مداالم، صااحب     اناد ماننا   روایت مخالفان را جایز نشمرده

( و گروهی دیگر اخذ و عمل به اخباار مخالفاان   318ص1، ج1328مدارک و...) مامقانی

اند که اصحاب کتب اربده و عموم متأخران بر همین باور و رفتاار هساتند.    را روا دانسته

یاک و   "قیهمن لا یحضره الف"، 13 "کافی"بار ) 23به عنوان مثاک در کتب اربده حداقل 

، 1370شاود.)نک: حیادری نساب    بار( روایت از ابن شهاب زُهری دیده می 8 "تهذیب"

رغم اعتقاد به انحراف اصحاب  شود اکثریت امامیه به ( و به این ترتیب مدلوم می312ص

 ند. ا مذاهب دیگر به افراد موثق و نقل از طریق آنان احتجاج نموده

خن از صافات راوی وجاود صافاتی چاون     دانشمندان اهل تسنن نیز هنگام س – ب

اند و در باره اسباب قادا و   اسلام، بلوغ، عقل، عدالت و ضبط را در راوی شرط دانسته

اند. ایشان مدمولاً  تحات عناوان     جرا از جمله از انحرافات مذهبی)بدعت( سخن گفته

گازار یااد    از اصحاب ماذاهب دیگار باه منحارف و بادعت      "اصحاب الأهواء و البدع"

اند و با وجود تخطئه اصحاب مذاهب، روایات همۀ آنان و یاا هماۀ روایاتشاان را     ودهنم

طور کلی رجالیان و محدثان اهل تسانن در ارتبااط باا قباوک یاا ردّ       اند. به مردود ندانسته

 اند: روایات و راویان مخالف چند دسته

میادی و  ای از ایشان مانند مالک، علی بن حارب، ابان سایرین، ابان عییناه، ح      دسته

گازاران(   طور کلی روایت اهل ماذاهب دیگر)اصاطلاحاً بادعت    یون  بن ابی اسحاق به
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اند. گروه دیگاری از نااقلان و یاا اهال کالام       چون خوارج، جهمیه و رافضه را رد کرده

مانند ابوحنیفه، ابویوسف، شافدی، یحیی بن سدید، علای بان مادینی و ابان ابای لیلای       

ای هام قائال    اند مگر آنکه دروغ را حلاک شمرند. دساته  فتهطور کلی پذیر روایتشان را به

گزار دروغ را حلاک نشامرد و باه دنبااک انتشاار و      اند: اگر بدعت به تفصیل شده و گفته

تبلیغ بدعت خود نباشد و روایت او هم در جهات تقویات بادعتش نباشاد آن روایات      

بارک، ابن مهدی، یحیی ها( احمد حنبل، ابن م پذیرفته است. شافدی)بر اسا  برخی نقل

باان مدااین و بلکااه اکثاار محاادثان ماننااد اصااحاب صااحاا، ساانن و... باار همااین رأی  

به بدد، ابان حجار، نخباۀ الفکار فای       120ص1باشند.)نک: خطیب بغدادی، بی تا، ج می

، 1328غمااری،   ،113ص1، ج 1379به بدد، ابن صلاا 305مصطلح اهل الأثر )بی تا( ، 

 (127، ص1326دیثیو ح 107ص 1320عمری ،216ص

ذهبی در ارتباط با موض  بخاری در برابر راویان مخالف نوشته کاه وی از رافضایان   

جست زیرا گویی از اعتقادشاان باه تقیاه بایم داشات. او از اهال قادر،         بسیار دوری می

ورزیادن در دیان جاناب     نمود زیرا ایشان با وجود بدعت خوارج و جهمیه اجتناب نمی

 (160ص3ند. )ذهبی، میزان الإعتداک، بی تا، جکرد صدق را رعایت می

از میان اصحاب صحیحین مسلم بیشتر از بخااری باه راویاان ماذاهب مخاالف و از      

ای که وقتی بدضی محدثان به سبب احتجاج به  جمله شیده احتجاج کرده است، به گونه

سالم باه   اند در توجیه رفتارشان از احتجاج فاراوان م  رجاک شیده مورد سؤاک قرار گرفته

اناد: کتااب مسالم آکناده از راویاان شایدی        این رجااک ساخن باه میاان آورده و گفتاه     

بارای ملاحظاه احتجااج شایخین باه       230ص21، ، ج1309است.)ذهبی، تاری  الاسلام

 ((16)مراجده101، ص1313راویان شیده از جمله نک: شرف الدین
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ت اصاحاب  آننه سبب شده است گروه بیشاتری از دانشامندان اهال تسانن روایاا     

مذاهب دیگر)از جمله شیده( را بپذیرند تبدات زیانبار ترک آن روایات باوده اسات. کاه    

این مفهوم به روشنی در اظهارات دانشمندان بزرگ ایشان آمده است. ابو جدفار طباری   

لو کان من ادعی علیه مذهب من المذاهب الردیئۀ ثبات علیاه   "در این زمینه گفته است: 

لته و بطلت شهادته بذلک للزم ترک اکثر محدثی الأمصار لأناه ماا   ما ادعی به سقطت عدا

، 1308) عسقلانی، مقدماۀ فاتح البااری   "منهم الا و قد نسبه قوم الی غیر ما یرغب به عنه

 1(329ص

های مختلف آشکار شده  این سخن هوشمندانه طبری در سخنان ذهبی نیز به صورت

باره بدعت قائل باه تفصایل شاده و     شیدی در "ابان بن تغلب"است. وی هنگام مدرفی 

گفته است: بدعت دو نمونه است: بدعت صغری چون گرایش به تشی ، این گارایش در  

اند وجود داشته اسات و   بسیاری از تابدان و اتباع آنان که اهل دین، ورع و صداقت بوده

سده رود و این هم مف اگر حدیث ایشان رد گردد قطداً بسیاری از آثار نبوت از دست می

دیگر، بدعت کبری است مانند رفا  کامال و دعاوت باه آن      و خسارت بزرگی است.

... شادار   گزاران کرامت نداشاته و ماورد احتجااج نیساتند     گرایش، که این نمونه بدعت

ایشان دروغ و رفتارشان بر اسا  تقیه و نفاق است و کسای کاه چناان باشاد روایاتش      

 (5ص1بی تا، جپذیرفته نیست!) )ذهبی، میزان الإعتداک، 

تر سخن گفته اسات؛ او بادعت را باه کفارآور و      ابن حجر در این جهات هوشیارانه

گازاران   آور تقسیم نموده و با اشاره به وجود اختلاف نظر در پذیرش روایت بدعت فسق

                                                           
اش از عدالت ساقط و  اش ادعای مذهب ناصحیح شده است با ثبوت این ادعاها در باره . اگر هر ک  که در باره1

ها را ترک نمود، زیرا هیچ محدثی نیست جز  دثان آبادیشهادتش به این دلیل باطل باشد قطداً باید بیشتر مح

 اینکه کسانی به ایشان امور غیر قابل پذیرش را نسبت داده اند.
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و التحقیق انه لا یرد کل مکفار ببدعاۀ لان کال طائفاۀ تادعی أن مخالفیهاا       "گفته است: 

تکفیر مخالفیها  فلو أخذ ذلک علی الإطلاق  لاساتلزم تکفیار جمیا      مبتدعۀ  و قد تبالغ ف

الطوائف فالمدتمد ان الذی ترد روایته من انکر امراً متواتراً  من الشرع مدلوماً مان الادین   

بالضرورۀ و کذا من اعتقد عکسه فاما من لم یکن بهذه الصفۀ و انضم الای ذلاک ضابطه    

"من قبوله لما یرویه م  ورعه و تقواه فلا مان 
)عسقلانی، نخبۀ الفکر فی مصطلح اهال   1

 (305الأثر )بی تا( ص 

آیاد   آننه از ملاحظۀ رفتار اکثریات رجالیاان و محادثان فاریقین باه روشانی برمای       

احتجاج ایشان به راویان مذاهب مخالف است؛ هر دسته بارای پاذیرش روایاات گاروه     

مختلف بنمایاد ولای در واقا  باه     اند که گرچه شاید در ظاهر  دیگر به زبانی سخن گفته

و آن اینکاه مالاک و مدیاار اصالی پرهیاز از راویاان دیگار         ،گاردد  مرج  واحدی برمی

مبالاتی آنان به روایات و اهمیات ایان اماور اسات، لاذا اگار        مذاهب، کذب، فسق و بی

راویانِ متهم به بدعت و انحراف، اهل صدق، امانت، ضابط و باه اصاطلاا ثقاه باشاند      

، 80، ص2003قابل پذیرش است.)نک: حاکم نیشابوری، مدرفۀ علوم الحادیث روایتشان 

 به بدد( 333، ص1389و مدارف، شناخت حدیث 83، ص 1379ابن صلاا

از کلام تحقیقی ابن حجر دانسته شد که اثبات نسبت کفر برای راویان ماذاهب و رد  

ه و اهال ورع  روایت آنان کار دشواری است. لذا همین که کسی منکر ضروری دین نبود

                                                           
آید، زیرا هر گروهی ادعا می کند که مخالفانش اهل  سخن محققانه آنکه هر فرد تکفیرشده کافر به حساب نمی.  1

فان خود را کافر می شمرد. اگر این سخن به طور مطلق اند. گاهی مبالغه کرده و به سبب بدعتی مخال بدعت

پذیرفته شود لازم می آید همه ی گروهها کافر باشند. بنابراین آننه مورد قبوک است آنکه هر ک  امری شرعی و 

متواتر که به طور بدیهی مشروعیتش مدلوم است را انکار کند و یا همننین به نقطه مقابلش باور داشته باشد 

دود است. اما کسی که چنان نبوده و نسبت به آننه روایت می کند ضابط و دقیق هم باشد؛ اهل ورع و روایتش مر

 تقوا هم باشد ماندی ازقبوک روایتش نیست.
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و تقوا و ضابط باشد ماندی در قبوک روایتش وجود ندارد. لذا از او نقل شاده اسات کاه    

گفت: با وجود صداقت و ضبط راوی، تضادیف او قباوک نیسات،) ناک: امیار حسانی       

( و استاد احمد شاکر ضمن تایید پاذیرش خبار راویاان موثاق     83ص1، ج1319صندانی

صدق الراوی و امانته و الثقۀ بدینه و خلقه و المتتبا   الدمدۀ فی الروایۀ ب"مذاهب گوید: 

لاحواک الرواۀ یری کثیراً من اهل البدع موضاداً للثقاۀ و الإطمئناان و ان رووا ماا یوافاق      

 1(132، ص1326)نک: حدیثی"رأیهم و یری کثیراً لا یوثق بشئ یرویه

گزاران به  عتاظهارات ابن حجر و احمد شاکر مبنی بر اینکه نسبت تکفیر در باره بد

سادگی قابل اثبات نیست و بسایاری از ایشاان ماورد وثاوق و اطمیناان هساتند گرچاه        

روایاتی موافق با رأی خود نقل کنند، از تدصب و احسا  هرچه دورتار و باه واقدیات    

ای در عرض نظریات سابق یاد کارد   توان به نظریه تر است. این رأی که از آن می نزدیک

ن رجالیان و محادثان شایده شاباهت زیاادی دارد. محقاق مداصار       به رفتار غالب در میا

جدفر سبحانی پ  از بررسی پیرامون فرق مختلف شیده و راویانی از آنان که در اساناد  

اخبار امامیه قرار دارند در باره غالیان و غلو نوشته اسات: اثباات عقیاده باه غلاو بارای       

بررسی احواک متهمان پرداخات و  متهمان به سادگی ممکن نیست. در این جهت باید به 

به صرف نسبت بسنده نکرد. وی ضمن استشهاد به شدری از زمخشری مبنی بار اینکاه   

اتهامات متقابل در میان مردم بسیار وجود دارد افزوده اسات: آنناه از بررسای ساخنان     

شود آنکه اکثر عالمان رجاک یا مشای  آنان ضابطه مشاخص بارای    دانشمندان دانسته می

اند. لذا تضدیف راوی به خاطر باورهاایش عملای    راوی از جهت عقیده نداشته تضدیف
                                                           

. آننه در روایت عمده و مهم است صداقت و امانتداری راوی و اطمینان به دینداری و اخلاق اوست. و کسی 1

یابد، گرچه روایاتی  یاری از اهل بدعت را در جایگاه وثاقت و اطمینان میکه احواک راویان را بررسی کند بس

توان یافت که به هیچ چیز از روایاتشان اطمینان  موافق با دیدگاه خود روایت کنند و بسیاری از آنان را هم می

  .نیست
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نیست مگر با احراز دو امر: اوک اینکه ثابت گردد آن باور موجب فسق است. دوم آنکاه  

ای نیسات.)نک:   مدلوم شود راوی بادان اعتقااد دارد، و احاراز ایان دو امار کاار سااده       

 (333تا  332، ص1328سبحانی

ویژه با سران جریان غلو  گردد که ائمه و بزرگان شیده به ه یادآوری میدر همین زمین

بسا به تبدید و قتال   آنان را مورد لدن و تکفیر قرار داده و چه ؛اند برخوردی سخت داشته

اند تجدید نظر  اند. بزرگان شیده هنگامی که از متهمان رفتار شایسته دیده آنان حکم کرده

ه قم در ارتباط باا انحاراف و با    ۀاند. به عنوان نمونه حوز هکرده و در صدد جبران برآمد

ویژه غلو حساسیت زیادی داشته است؛ بزرگان این حوزۀ کهن شیدی رجاک منحارف را  

کردند ولای در صاورت    نمودند و گاه به قتل آنان حکم می از این حوزه طرد و تبدید می

ومه قمی که متهم باه غلاو باود،    پذیرفتند. در بارۀ محمد بن ار اثبات سلامت، آنان را می

اند: کسی مأمور قتلش شد؛ ملاحظه نمود وی از شب تا صبح مشغوک نمااز اسات    نوشته

، 1398و صااافری 327، ص1323پااا  از تصااامیم خاااود منصااارف شد.)نجاشااای  

 (356و353ص

تاوان باه ساخن     در تایید این رأی و رفتار و تخطئاۀ شاتاب در تکفیار و اتهاام مای     

د که وقتی شنید اسامه فردی را به قتل رسانده که تکبیر بر زباان  استشهاد نمو )ص(پیامبر

کنای بارای    داشته است، بر او خرده گرفت و فرمود: آیا از دلش خبر داشتی که ادعا مای 

 1(62، ص1325حفظ جانش تکبیر بر زبان جاری کرد؟! )نیشابوری

                                                           
رُ ا و حدََّثنََا أبَُو کُرَیبٍ وَإِسْحقَُ بْنُ إبِْرَاهیِمَ عَنْ أبَِی مدَُاوِیۀَ حدََّثنََا أبَُو بَکْرِ بْنُ أبَِی شیَبۀََ حَدَّثَنَا أبَُو خَالدٍِ الْأحَْمَ. 1

رَسُوکُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  کِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أبَِی ظبِیْانَ عَنْ أُسَامۀََ بْنِ زَیدٍ وَهذَاَ حدَِیثُ ابْنِ أبَِی شیَبۀََ قَاک َبَدثَنََا

وَقَ َ فِی نَفْسِی مِنْ مَ فِی سَرِیۀٍ فَصبََّحنَْا الْحرَُقَاتِ مِنْ جُهَینَۀَ فَأَدْرَکتُْ رجَُلًا فَقَاکَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فطََدنَْتهُُ فَعَلیَهِ وَسَلَّ

یهِ وَسَلَّمَ أَقَاکَ لَا إِلهََ إِلَّا اللَّهُ وَقتََلْتهَُ قَاکَ قُلْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَذلَِکَ فذََکَرْتهُُ لِلنَّبِی صَلَّى اللَّهُ عَلیَهِ وَسَلَّمَ فقََاکَ رَسُوکُ اللَّهِ 
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 ها تحلیل و بررسی آراء و ملا 

ات متقابل در میان اصحاب ماذاهب نسابت باه    مبنا و اتهام واقدیت آنکه ادعاهای بی

یکدیگر بسیار است و چناننه عموم اصحاب مذاهب باا اصارار بار مواضا  ماذهبی از      

رفتاه اسات.    اند بسیاری از آثار نبوت از دست مای  کرده راویان مخالف، روایت اخذ نمی

گر، اکنون به سبب عدم یا ضدف اعتماد به منقولات اصحاب مذهب دی گونه که هم همان

شود و حجم انبوهی از اخبار، ماورد قباوک    تفاوت آراء بسیار در میان مسلمانان دیده می

اعتماادی کاار را باه آنجاا      اهل یک مذهب و مورد انکار دیگران است. سایه سنگین بای 

هاا و   بسا احیاناً اهل برخی مذاهب ضمن اعتراف به صاحت برخای نقال    کشانده که چه

                                                                                                                                        
أمَْ لَا فَمَا زاَکَ یکَرِّرهَُا عَلَی یا رَسُوکَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنْ السِّلَااِ قَاکَ أَفَلَا شَقَقتَْ عَنْ قَلبْهِِ حتََّى تَدْلَمَ أَقَالَهَا 

وَأَنَا وَاللَّهِ لَا أَقتُْلُ مُسْلِمًا حتََّى یقتُْلهَُ ذوُ الْبطُیَنِ یدنِْی أُسَامۀََ قَاکَ قَاکَ  أَنِّی أَسْلَمْتُ یومَْئذٍِ قَاکَ فَقَاکَ سدَدٌْحتََّى تَمنََّیتُ 

{ فقََاکَ سَددٌْ قدَْ قَاتَلنَْا حتََّى لَا تَکُونَ فِتنَْۀٌ  رجَلٌُ أَلَمْ یقلُْ اللَّهُ } وَقَاتِلُوهُمْ حتََّى لَا تَکُونَ فتِْنۀٌَ وَیکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ

  وَأَنتَْ وَأصَْحَابُکَ تُرِیدوُنَ أَنْ تُقَاتِلُوا حتََّى تَکُونُ فتِْنَۀٌ.

 حاکم نیز آورده است:   

حابه عن أسامۀ بن زید رضی الله عنهما قاک : بدثنی رسوک الله صلى الله علیه وسلم فی سریۀ فی أنا  من أص

، فاستبقنا أنا ورجل من الأنصار إلى الددو ، فحملت على رجل ، فلما دنوت منه کبر ، فطدنته فقتلته ، ورأیت 

أنه إنما فدل ذلک لیحرز دمه ، فلما رجدنا سبقنی إلى النبی صلى الله علیه وسلم ، فقاک : یا رسوک الله ، لا فار  

یه ، فکبر ، فلم یمنده ذلک أن قتله ، فقاک النبی صلى الله علیه خیر من فارسکم ، إنا استلحقنا رجلا فسبقنی إل

فقلت : حملت على رجل ، فکبر فرأیت أنه ، إنما فدل لیحرز دمه فقتلته « یا أسامۀ ، ما صندت الیوم ؟ » وسلم : 

أقاتل رجلا  ، فلم یزک یقوک لی یومئذ ، فلا« کیف بدد الله أکبر ، فهلا شققت عن قلبه فقلت ما قاک » ، فقاک : 

یقوک الله أکبر مما نهانی عنه ، حتى ألقاه صلى الله علیه وسلم حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ ، ثنا 

أحمد بن جدفر بن نصر ، ثنا هارون بن المغیرۀ ، ثنا عمرو بن أبی قی  ، عن إبراهیم بن مهاجر ، عن إبراهیم 

مستدرک علی الصحیحین بن زید، فذکر الحدیث بنحوه. ال النخدی ، عن أبی الشدثاء ، عن عمه ، عن أسامۀ

3/116 
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هاا را تارک    مخالفت با مذهب دیگر بدضای از آن سانت  ها به سبب آراء مذهبی و  سنت

 به بدد( 207ص10، ج1366اند.)نک: امینی کرده

گازار دروغ   بدعت هایی که برای جرا راوی ذکر شده است آنکه راویِ از میان ملاک

اند: روایت موافق با مذهب اهل بادعت   مذهب خود نباشد و گفته را حلاک نشمرد؛ مبلیغِ

 پذیرفتنی نیست.

باشد )نک:  بر صداقت و وثاقت راوی امری مدقوک و برگرفته از دستور شرع می تکیه

سوره حجرات( و قیدهای وثاقت و ضبط برای راوی کافی و اعتمادآور است، اماا   6آیه 

حالاک نباشاد و یاا     -جهت کمک باه ماذهب    -قیدهایی مانند اینکه در مذهبش دروغ 

پذیرفته نیست جای مناقشه دارد. زیارا   اینکه روایت وی همسو با بدعتش نباشد و گرنه

دروغ را حلاک شمرد از خط عدالت و وثاقت منحارف   -اهل هر مذهبی  -اگر شخصی 

توان اعتماد کرد و نه باه   شده است؛ آن وقت نه به روایت موافق با مذهب و بدعتش می

 (216، ص1328))نک: غماری، روایات مخالف با آن!

گزار احاراز شاد چارا اخباار      اقت و صداقت بدعتاز سوی دیگر باید پرسید اگر وث

توان تصور کرد  بدعتش نباید پذیرفته شود؟! و از سویی آیا می -به اصطلاا  -همسو با 

های بنی امیه و بنی عبا  برای شایده و پیشاوایان    مانند دوره -در شرایط مخاطره آمیز 

مندان و اهل آن ماذهب  که تبلیغ اخبار صحیح هزینه داشته و دارد کسانی جز باور -آن 

به تبلیغ آن نمونه اخبار بپردازند؟! اگر از راویان اهل مذهب مخالف و موثق ایان نموناه   

اصالاً باه نظار     روایات شنیده و پذیرفته نشود تکلیف این نمونه اخبار چه خواهد شد؟!

می آید اینکه شرط کرده اند روایتی از اهل بدعت پذیرفته می شاود کاه مؤیاد بادعتش     

د در واق  از سوی نواصب و به غرض ابطاک فضائل علی)ع( قرار داده شده است و نباش

علامت بدعت را هم روایت فضل علی)ع( دانسته اند و لذا حتی اگر راوی صدوق هام  

باه ایان    (221و  219، ص1328باشد به این دلیل روایاتش را رد کارده اناد.) غمااری،     
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کننده در باره صفات راویان اخباار وثاقات    های لازم و تدیین جهات باید گفت تنها شرط

و ضبط آنهاست. یدنی همان رأیی که نزد بسیاری از رجالیان و محدثان فاریقین در ماد   

نظر بوده و با درجات مختلف در رفتارشان بروز کرده است و ابن حجار نیاز در ساخن    

 تحقیقی خود بدان پرداخت.

از  ؛اناد  تخطئاه قارار گرفتاه   در برخی اظهارات، رجاک شیده به شادت ماورد نقاد و    

اند که بادین جهات    مذهب ایشان به تقیه و نفاق یاد شده است. لذا از بخاری نقل نموده

نمود. و ذهبی نیز بر همین اسا  بسیاری را جرا نماوده   از رافضیان به شدت پرهیز می

است. به عنوان نمونه با آنکه یکی از راویان)حسن بن محمد علوی( را مرجا  محادثان   

انسته است ولی به سبب آنکه وی روایات صریحی در مناقب علی)ع( داشاته اسات او   د

در  521ص1را اهل کذب و رف  شمرده است.)نک: ذهبی، میزان الإعتاداک، بای تاا، ج   

( حملات شدید ذهبی بر حاکم نیشاابوری در  221، ص1328همین جهت نک: غماری، 

رک نیز دلیل بر همین تدصاب و  در مستد "طیر مشوی"ارتباط با تصحیح احادیثی چون 

اش بر حافظ ابن خاراش باشاد کاه باا وجاود       تر از همه حمله تلقی اوست. شاید جالب

دارد زیارا   ها را در حقش روا مای  ها و نسبت اعتراف به عظمت شخصیت او انواع اهانت

ابن خراش بر خلاف بااور عماومی اصاحاب مکتاب خلافات منکار صاحت حادیث         

 (685ص2ت! )نک: ذهبی، تذکرۀ الحفای، بی تا، جشده اس "ماترکناه صدقه"

در پاس  به اتهامات واردشده به شیده باید گفت زشتی دروغ و اهمیت صاداقت باه   

ای مورد توجه شیده)امامیه( بوده است که در راه آن اناواع پیامادها چاون حاب ،      اندازه

د صداقت و پاکباازی  شاه )ع(اند. لذا کارنامه یاران امامان تهدید و قتل را به جان خریده

اناد و بارای    آماده  آنان است، که اگر چون رجاک دنیا و دولت با فضای حااکم کناار مای   
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نمودند متناساب   خوشایند حاکمان از مواض  مبتنی بر صداقت و تکلیف خود عدوک می

رسایدند. لاذا تشای  راوی ناه تنهاا       با میزان عدوک از صداقت و تقوا به انواع مواهب می

حساب آید بلکه به دلیل فداکاری و صداقت بالایشان امتیاز هم محساوب   نباید جرا به

 گردد.

در ارتباط با تقیه شیده نباید فراموش کرد که این عنصر اولاً ریشاه در قرآن)ناک:   

( و باورهای اسالامی دارد، باه ایان صاورت کاه در هنگاام       106و نحل/ 28آک عمران/

دف حفاظ باورهاای دینای و ضامن     ماندن خود به ها   ضرورت، مؤمنان برای محفوی

رعایت شرایطی باید در ظاهر با دشمن اعلان همراهی نمایند، ولی در باطن اهل ایمان 

باشند. دیگر آنکه برخلاف دروغ و نفاق که در واق  اِبطان کفار و اظهاار ایماان اسات     

توجاه  تقیه، اِبطان ایمان و اظهار کفر است، لذا با نفاق تفاوت اساسی دارد. از سویی با 

به احتجاج بخاری و مسلم به خوارج باید گفت: کسانی چون خوارج که در انحراف تا 

توان  اند چگونه میشدهاند که بدترین محرمات، قتل نف  را مرتکب میآنجا پیش رفته

پذیرفت که از ارتکاب دروغ خودداری ورزناد؟! ساوم آنکاه تقیاه شایده در واقا  در       

  به هدف حفظ و تبلیغ شریدت و در محدوده جهت حفظ دین است؛ یدنی حفظ نف

مشخص، و اگر مورد تقیه امری مهم چاون حفاظ نفا  نباشاد و یاا باا تقیاه هادف         

عالی)حفظ ایمان و عقیده( حاصل نشود در آن صورت تقیاه نارواسات.)برای تفصایل    

، پژوهشای در  1393، مدارف159و 67، ص 1361مطلب در این باره نک: خمینی)امام(

( لاذا  128به بدد باویژه ص  8، ص1320به بدد و عمیدی 263شیده، صتاری  حدیث 

و یا بسیاری از بزرگان شیده در راه باورهای اصیل خود سالامت   )ع(پیشوایان مدصوم

و بلکه جان خود را در مدرض خطر قرار دادند. که این رفتار باه سابب قابح کاذب و     

ایمان بوده است، در حالی  بیزاری از دروغ و حاکی از سرسختی ایشان در راه عقیده و
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 -اناد  که صحیح الإعتقاد و یا موثق محسوب شده -که بسیاری از پیروان مذاهب دیگر 

اند؛ باا ارباباان قادرت    مخصوصا هنگام احسا  خطر از ابراز حقیقت خودداری نموده

اناد و چاه بساا احکاام     همراه شده و احیاناً مبلغ و پاسدار حرمت و حریم امیران باوده 

 را به سود قدرتمندان جا به جا بیان نمودند. اسلام

 

 اسباب اختلاف نار در باره جرح  

از سیر اجمالی در رفتار رجالیان و محدثان فریقین مدلوم شد که رأی غالاب ایشاان   

احتجاج به اصحاب ماذاهب مخاالف اسات و ضاابطه واقدای بارای احتجااج، وثاقات         

دستور شرع و سیره عقلاست. بنا براین  باشد، که آن نیز برخاسته از )عدالت و ضبط( می

اگر احیانا اختلاف رأیی باشد اصطلاحاً صغروی است. با توجه به وحدت نظار در ایان   

 اش چیست؟! باره باید دید که اختلاف نظر در کجاست؛ اسباب آن کدام و چاره

گاردد اگار شایده بارای پاذیرش خبار راوی،        با اندکی تأمل در مواضا  مدلاوم مای   

هاای تارجیح اخباار متداارض را      می بودن( را شرط کرده و یاا یکای از نشاانه   ایمان)اما

، 1307، حاار عاااملی،  8ص1، ج1363مخالفاات بااا عامااه دانسااته اساات)نک: کلیناای  

( در واق  به سبب رخدادهای سیاسی خاصای  318ص1، ج1328و مامقانی 118ص29ج

مت جریان روایات  آمده است و از دیدگاه ایشان به سلا پیش )ص(بوده که پ  از پیامبر

 و راویان آسیب رسانده است.

ابوالحسن اشدری در ارتباط با اختلافات مسلمانان نوشته است اولاین رخادادی کاه    

شاد اخاتلاف در امار پیشاوایی امات باود و        )ص(سبب اختلاف امات پا  از پیاامبر   
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تارین حادثاه در تااری  اسالام یااد نماوده اسات.)         شهرستانی از ایان امار باه شاکننده    

 (23ص1، ج1303و شهرستانی،  21، ص1326اشدری

بار   )ص(شیده)امامیه( بر آن باور شده است که امر پیشوایی امت پ  از رسوک خادا 

بیت، علی)ع( بوده است ولی خلفا بدون توجه بادان زماام اماور را باه      عهده سرور اهل

دست گرفتند و روز به روز در جهت اساتواری حاکمیات خودگاام برداشاتند و هرچاه      

بیشاتر   )ص(، وارثاان حقیقای میاراث و شائون رساوک      )ع(گذشت خاندان نبوتزمان 

منزوی گشتند و جریان روایات نیز از قدرت و خلافت تاأثیر پاذیرفت. باه نظار ایناان      

گرچه در میان فرق شیده نیز جریاناتی چون غالیان به وض  و جدل در اخباار پرداختناد   

در میان اهل تسانن و در مناقاب بزرگاان    اما گسترۀ کار ایشان در قیا  با جریان اخبار 

مکتب خلافت از سالامت نسابی بیشاتری برخاوردار باوده اسات چارا کاه از ساویی          

شدت با جریانات منحرف چون غلات برخورد کردناد، و   و بزرگان مذهب به )ع(امامان

مخالفات   )ع(از سوی دیگر زورمندان همیشه و به طور رسامی باا شایده و اهال بیات     

جبهۀ مقابل)جبهه پیروان خلفا و...( و ترویج اخبارشان اهتماام ورزیدناد.    اند و به داشته

ویژه اقدامات و رخدادهای ایام خلافت اماوی   ای شواهد به ایشان برای باور خود از پاره

 اند. آورده و عباسی دلیل 

از ابزارهاای مختلاف    )ع( بیات  اند مداویه در مسیر مقابله با اهال  نگاران نوشته تاری 

بارد   های خود انتخاب کرد و از آنان در راه پیش برد. او والیانی هماهنگ با سیاستبهره 

اهدافش سود جست. وی به مغیرۀ بن شدبه، والی کوفه گفت: قصد داشتم امور بسیاری 

را به تو سفارش کنم ولی با اعتماد به کاردانی تو بقیاه را رهاا کارده تنهاا یاک چیاز را       

جاویی از یاارانش را فارو نگازاری و      یی به علی و عیبکنم و آن اینکه بدگو وصیت می
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، 1386خوشامدگویی در باره عثماان و تکاریم دوساتان او را فراماوش نکنای.)ابن أثیار      

 (392ص3ج

او همننین به عااملانش دساتور داد کاه هایچ شاهادتی از یااران و خویشااوندان        

علاقمندان به عثمان و بنگرید پیروان، دوستداران،  "علی)ع( را نپذیرند و به آنان نوشت:

کنند را شناسایی کرده؛ همنشاین  کسانی که در بارۀ فضائل و مناقب او خبری روایت می

شان دارید و همۀ آننه را هر یک روایت  آنان شده؛ آنها را به خود نزدیک سازید؛ گرامی

وع و پا  از شای   "اش را هم یادداشت کنید...کند برایم بنویسید! نام او، پدر و عشیرهمی

به تحقیق حدیث در مناقب عثمان "فضائل عثمان بخشنامۀ دیگری صادر کرد و نوشت: 

گاه که این نامه رساید ماردم را بارای     ای زیاد و منتشر شده پ  آندر هر آبادی و ناحیه

روایت در فضائل دیگار صاحابه و خلفااء پیشاین دعاوت کنیاد و هایچ خباری را کاه          

ند رها مکنیاد مگار آنکاه نقای  آن را در باارۀ      کمسلمانی در فضل ابوتراب روایت می

 به بدد( 33ص11، ج1398)ابن ابی الحدید "صحابۀ دیگر برایم بیاورید...

مداویه به این انادازه بسانده نکارد. او بخشانامۀ بدادی را در جهات تدمایم سابّ          

علی)ع( و برخورد با متخلفان از فرمان صادر نمود. مسلم در بااب فضاائل علای)ع( در    

وقاص گفت: چه چیازی   مداویه به سددبن ابی"ط با آن دستور مداویه نوشته است: ارتبا

 )ص(مان  تو از دشنام به ابوتراب شد؟ سدد پاس  داد: به جهت آن ماواردی کاه پیاامبر   

به او فرمود هرگز به وی دشنام نخواهم گفت، که اگر یکی از آن فضائل برای مان باود   

 (  1006، ص1325داشتم... .)نیشابوریر دوست میمو و نادر بیشتآن را از شتران سرخ
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ناپاذیر ایان سیاسات و گساترش اخباار از ابان عرفاه        در بارۀ آثار زیانبار و جبران 

نقل شده است که گفت: اکثر احادیث ساختگی در فضیلت اصحاب  1مدروف به نفطویه

اسات.)ابن   هاشم ساخته و پرداخته شاده مالیدن بینی بنیدر عهد مداویه و برای به خاک

گیاری  ( این سیاسات کاه توساط دیگار امویاان هام پای       39ص11، ج1398ابی الحدید

( جریان حادیث صاحیح را باه شادت مخادوش کارد و       1008شد)نک: نیشابوری، ص

مخصوصاً علای)ع( و یاا صادرشاده از ایشاان را      (ع)بسیاری از آثار مربوط به اهل بیت

شادن   ومت اموی در ارتبااط باا مخفای   قطداً  حک"تحت تأثیر قرار داد. ابن زهره گفت: 

بسیاری از آثار علی)ع( در ابواب قضاء و حکم نقش داشته است زیرا عاقلاناه باه نظار    

آید که علی)ع( را بر فراز منبرها لدن کنند و به دانشمندان اجازه دهند تاا از علام او   نمی

ر ارتبااط اسات   سخن گویند و فتاوا و اقوالش را بویژه آننه با مبنای حکومت اسلامی د

( پ  از مداویه هم سیاسات دشامنی   375، ص1318)نک: شهرستانی، علی"نقل نمایند.

و یارانشاان   (ع)و دوستان ایشان تداوم و بلکه گسترش یافت که قتل آنان (ع)بیت با اهل

 در همین جهت قابل ذکر است.  

جریان وض  و جدل در جهت اهاداف حکومات و منا  و محاو اخباار و احادیاث       

بنادی علاوم اخباار     در عهد عباسیان هم ادامه یافات و در عهاد تادوین و طبقاه    صحیح 

صحیح و ناصحیح با هم درآمیخته و متداوک بود. بار ایان اساا  شایده امامیاه جریاان       

داناد و باه    متاثر از جریانات سیاسی و مدیوب مای  )ص(روایات را پ  از رحلت پیامبر

                                                           
الإمام الحافظ النحوی الدلامۀ الأخباری ابوعبدالله ابراهیم بن محمد بن ". ذهبی وی را چنین مدرفی کرده است: 1

عرفه... المشهور بنفطویه احب التصانیف سکن بغداد و حدث عن اسحاق بن وهب... صار رأسا فی رأی اهل 

هر و کان ذا سنۀ و دین و فتوۀ و مروۀ و حسن خلق و کی  و له نظم و نثر، صنف غریب القرآن و... الظا

. سیر اعلام النبلاء، "تاری  الخلفاء فی مجلدین و اشیاء مات فی صفر سنۀ ثلاث و عشرین و ثلاثمأۀ

 .95ص15ج
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سخن از مذهب راوی آورده اسات   جهت تهذیب و جداسازی صحیح از ناصحیح احیاناً

و یا قید مخالفت با جریان عمومی و نقل غالب را نشانگر رجحان خبر دانسته اسات تاا   

از اخبار همسو با تمایلات حاکمان و فضای حاکم پرهیز داده شود. یدنی این قیادها باه   

سازی اقداماتی مطرا شده اسات از قبیال آنناه در عصار مداویاه و دیگار        هدف خنثی

دار طارا و اعمااک    ای اخبار مجدوک و جهات  مان در محو اخبار صحیح و نشر پارهحاک

گردیده است. ضمناً این قیدها ارتباطی به مخالفت با مذاهب اربده اهال سانت ندارناد.    

)باه عناوان نشاانۀ رجحاان( در      "ما خاالف الناا   "زیرا برخی اخبار با قیدهایی چون 

بان آنان یا پیادا نشاده و یاا از شاهرت     عصری مطرا شده است که این مذاهب و صاح

 برخوردار نبودند.

و شایدیان در ادوار مختلاف در مسایر پایاداری بار خاط        (ع)به هر حاک ائمه شایده 

صحیح شریدت همواره مورد تدقیب و تهدید از سوی جریان حاکم قرار داشتند و برای 

ان خاود در  نقل روایات از جان خود مایه گذاشتند و در برخی مقااط  بارای حفاظ جا    

جهت پاسداری از شریدت ناچار از تقیه و کتمان شدند. و باید پرساید در شارایطی کاه    

اظهار محبت به اهل بیت)ع( جرم و نقل اخبار صاحیح در فضال آناان خطرنااک باوده      

است و جز با قصد قربت و ایثار جان میسر نبوده است ساختن اخبار فضال ناصاحیح و   

 چه توجیهی داشته است؟! شده و تبلیغ آن چگونه میسر می

شیده امامیه بر آن باور است که به سبب پیشامدهای سیاسی و اقدامات گونااگون  

زمامداران مناقب و مناصب جابجا شد و افراد نااهل جای فاضلان قرار گرفتند و دیان و  

دنیای مردم را بازینه اهدافشان قرار دادناد. ایشاان مدتقدناد زماماداران بارای تخریاب       

ده و پیشوایان آنان از هر ابزاری بهره بردند، و جریانی را که با نهایت صاداقت  چهره شی



ت )ع(، بهار
ف قرآن و عتر

صلنامه معار
ف

 
75

، شماره 
1 

 
 

 

P
ag

e
1
4
4

 

133 

و امانت و با مظلومیت و مجاهدت در راه حفظ شریدت همه چیز خود را فادا نماود از   

های ناباب )چون غالیاان( اهال    بسا از طریق گروه های ناروا و چه طریق تهمت و نسبت

یشان جریانات افراطی نیز مستقیم یا با واسطه تحات  دروغ و فریب جلوه دادند. از نظر ا

های کلی آنان قرار داشتند و کارکردی همسو با اهداف کلی زمامداران ارائه  تاثیر سیاست

از طریاق   (ع)بیات  نمودند و به این صورت اگر بخشی از اخبار و فضاایل صاحیح اهال   

ده بود نیز باه سابب   لای حوادث عبور نمو محو و کتمان از دست رفت بخشی که از لابه

اثر شد. شواهدی که شایده بار ایان باورهاا و      آمیز، مشکوک و بی اقدامات افراطی و غلو

و یاران راستین آناان مباارزه   (ع)کند جز پاکی و پاکبازی امامان تحلیل های خود ارائه می

های منحارف راه انداختناد. همنناین     امانی است که آن بزرگان بر ضد گروه  شدید و بی

نقل شده است شواهد صدق این تحلیل است: از امام بااقر)ع( نقال    ری که از ایشاناخبا

و رباودن خلافات    )ص(ای طولانی از ظلم قریش به خاندان پیامبر است که ضمن خطبه

سخن گفت. ساپ  از تشادید دشامنی باا علای)ع(، حسان و        )ص(از وارثان حضرت

رار ظلم، محرومیت و قتل اهال  و قتل ایشان شکایت نمود و در ادامه از استم (ع)حسین

و وجد الکاذبون الجاحدون لکذبهم و جحودهم "و یاران خود یاد کرد و افزود:  (ع)بیت

موضداً یتقربون به الی اولیائهم و قضاۀ السوء و عمااک الساوء فای کال بلادۀ فحادثوهم       

 بالأحادیث الموضوعۀ المکذوبۀ و رووا عنا ماا لام نقلاه و ماا لام نفدلاه لیبغضاونا الای        

حتای صاار الرجال    "پ  از آنکه امام)ع( از ستم حجاج یاد کرد، اضافه نماود:   "النا ..

یحدث بأحادیاث عظیماۀ عجیباۀ مان      -و لدله یکون ورعاً صدوقاً  -الذی یذکر بالخیر 

تفضیل بد  من قد سلف من الولاۀ و لم یخلاق الله تداالی شایئاً منهاا و لا کانات و لا      

مان قاد رواهاا ممان لام یدارف بکاذب و لا بقلاۀ          وقدت و هو یحسب انها حق لکثرۀ
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از امااام  1(299ص3، ج1316و قناادوزی 33ص11، ج1398.)اباان أباای الحدیااد  "ورع

رضا)ع( نیز مشابه همین نقل وارد شده است که حضرت)ع( وض  اخبار در فضایل اهل 

ان مخالفیناا  "را کار مخالفان، در مسیر پیشبرد اهداف شومشان دانست و فرمود:  (ع)بیت

وضدوا اخباراً فی فضائلنا و جدلوها علی ثلاثۀ اقسام: احدها الغلو و ثانیهاا التقصایر فای    

 2(292ص2، ج1303.)صدوق"امرنا و ثالثها التصریح بمثالب اعدائنا...

را طبیدی دیدند و  )ص(در برابر، اهل تسنن و اکثریت مردم رخدادهای پ  از پیامبر

را که همواره مدارض زمامداران بودناد   (ع)تبی اصحاب مذاهب دیگر بویژه پیروان اهل

گزار خواندند. زیرا به خلفا و حاکمان جامده اسلامی انتقاد داشته و بار   منحرف و بدعت

خلاف حرکت عمومی جامده)اصطلاحاً اجماع امت( سیر نمودند. از نظر ایشاان عقیاده   

از جملاه   به وصایت و اولویت علی)ع( به خلافت مستلزم نقد و تخطئۀ عموم اصاحاب 

خلفاست. پ  موجب فسق، قدا و افتادن از صلاحیت برای روایت است. ابن کثیار در  

و اما ما یفتریه کثیر من جهلۀ الشیدۀ و القصااص الأغبیااء مان    "این ارتباط نوشته است: 

انه اوصی الی علی بالخلافۀ فکذب و بهت و افتاراء یلازم مناه خطاأ کبیار مان تخاوین        

ه علی ترک انفاذ وصیته... و ما قد یقصاد بدا  القصااص مان     الصحابه و ممالاتهم بدد

                                                           
وسیله به پیشوایان خود، د تا بدانبرای دروغ و انکارشان موقدیتی یافتن (ع)گویان منکر فضل اهل بیت . دروغ1

قاضیان و کارگزاران نااهل در هر ناحیه تقرب جویند پ  این اخبار ساختگی را برایشان نقل کردند و از قوک 

ما مطالبی روایت نمودند که نه گفته و نه هم انجام داده بودیم، تا به این صورت ما را منفور مردم سازند.... تا 

 در شگفت و بزرگ مطالبی نقل به – صداقت و ورع اهل شاید و –به خیر و صلاا جایی که افراد مشهور 

بدضی زمامداران سابق اقدام نمودند که نه خدا آفریده و نه هم آن گونه واق  شده است ولی این راوی  باره

 به –ند تقوایی مشهور نیستاز کسانی که به کذب و کم -گمان برده که آن اخبار حق است. زیرا جم  بسیاری 

 .اندنموده اقدام روایتش
. همانا مخالفان در ارتباط با فضیلت ما اخباری در سه جهت ساختند: یک دسته را در جهت غلو، دوم در جهت 2

 پایین آوردن شأن ما و سوم در تصریح به مدایب دشمنان ما! 
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الدوام و غیرها فی الأسواق و غیرها من الوصیۀ لدلی فی الآداب و الأخلاق... کال ذلاک   

من الهذیانات فلا اصل لشیء منه بل هو اختلاق بد  السفلۀ الجهلۀ و لایدلو علی ذلک 

 1(252ص9، ج1308)ابن کثیر"و لا یغتر به الا غبی عیی

این نمونه برخورد در حالی است که روایت وصیت پیامبر)ص( به علای)ع( توساط   

، سالمان، اباوذر و... ،    (ع)جم  کثیری از اصحاب چون امامان علی ، حسان و حساین  

تابدانی چون جریر بن عبدالله بجلای و... ، خلفاایی چاون هاارون و ماأمون، پیشاوایان       

به  322ص1ر و... نقل شده است.)همو، جحدیث چون شافدی، ابن حنبل، طبری، ابن اثی

 بدد(

از نظر اهل تسنن هرگونه حدیثی که ترتیب صلاحیت و خلافت را زیر ساؤاک بارد        

بساا راوی باه سارحد     گزار است. در این زمینه چه باطل و راوی آن نیز ناصالح و بدعت

شاده اسات     رسد. یکی از این نمونه روایات که نه تنها خودش ناصحیح شامرده  کفر می

می باشد. از ان  "طیر"بلکه راوی و مخرج حدیث نیز از صلاحیت افتاده است حدیث 

کنت أخدم رسوک الله صلى الله علیه وسلم، فقادم لرساوک   "روایت شده است که گفت: 

اللهم ائتنی بأحب خلقک إلیک یأکال مدای   »الله صلى الله علیه وسلم فرخ مشوی ، فقاک: 

اللهم اجدله رجلا مان الأنصاار فجااء علای رضای الله عناه ،        قاک: فقلت:« من هذا الطیر

فقلت: إن رسوک الله صلى الله علیه وسلم على حاجاۀ، ثام جااء ، فقلات: إن رساوک الله      

                                                           
دعا دارند که حضرت)ص( امر جانشینی . اما آننه را بسیاری از نادانان شیده و داستانسرایان نابخرد با افترا ا 1

خود را به علی)ع( سفارش کرد دروغ، بهتان و افتراست، که با پذیرش آن خطای بزرگی لازم می آید. لازم 

شود پ  از پیامبر)ص( صحابه خیانت کرده باشند و بر سر زمین گذاشتن وصیت حضرت)ص( با هم  می

داستانسرایان عامی و غیر عامی در بازار و جز آن در نظر می آورند تبانی نموده باشند... و آننه را احیاناً بدضی 

پایه است. هیچ  که پیامبر)ص( در ارتباط با آداب و اخلاق به علی)ع( سفارش کرد ... همه شان سخنانی بی

ی بدضی افراد پست و نادان است. از آن بیشتر نیست. کسی جز نابخرد  چیز از آنها اسا  ندارد. بلکه ساخته

 ده پوش به آن فریفته نشود.پر
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« افاتح »صلى الله علیه وسلم على حاجۀ ثم جاء، فقاک رسوک الله صالى الله علیاه وسالم:    

فقاک: إن هذه آخر ثالاث  « علی ما حبسک»فدخل، فقاک رسوک الله صلى الله علیه وسلم: 

فقلات: یاا   « ما حملک على ما صندت ؟»کرات یردنی أن  یزعم إنک على حاجۀ، فقاک: 

إن »رسوک الله، سمدت دعاءک ، فأحببت أن یکون رجالا مان قاومی، فقااک رساوک الله:      

وقد رواه « هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، و لم یخرجاه« »الرجل قد یحب قومه

اعۀ من أصحابه زیادۀ على ثلاثین نفسا، ثم صحت الروایۀ عان علای وأبای    عن أن  جم

حااکم  )"سدید الخدری و سفینۀ ، و فی حدیث ثابات البناانی عان أنا  زیاادۀ ألفاای.      

 1(130ص3نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، بی تا، ج

ابو محمد عبدالله بن محمد واسطی به سابب نقال ایان روایات جارا شاد. او را از       

  بلنااد کردنااد و جااایش را هاام شسااتند.)نک: ذهباای، تااذکرۀ الحفااای باای تااا،  مجلاا

( و حاکم نیشابوری شافدی که به اعتراف بسیاری از بزرگان اهل تسنن لااقل 766ص3ج

در برخی مقاط ، یگانه دوران خود بود به سبب آوردن و تصحیح این خبر ماورد اناواع   

 (131ص28، ج1309تاری  الاسلامحملات واق  و رافضی و خبیث خوانده شد.)ذهبی، 

                                                           
ترین مخلوقات خود  . خادم پیامبر)ص( بودم. برای حضرت)ص( مرغی بریان آوردند، پ  فرمود: خدایا محبوب 1

را برسان تا از این مرغ با من استفاده کند! ان  گفت: دعا کردم که خدایا وی مردی انصاری باشد! پ  

باره آمد، گفتم: حضرت)ص( مشغوک کاری است. بار دیگر علی)ع( آمد. گفتم پیامبر)ص( گرفتار است. دو

آمد. پیامبر)ص( فرمود: در را باز کن! پ  علی)ع( داخل شد. حضرت)ص( از علی)ع( پرسید: چه چیز مان  

ی سوم است که ان  مرا رد کرد و ادعا نمود که تو سرگرم کاری  ورود تو شد؟ علی)ع( گفت: این دفده

سید: چه چیز تو را به این رفتار واداشت؟ پاس  داد: ای رسوک خدا دعایت را هستی. پیامبر)ص( از ان  پر

شنیدم. دوست داشتم آن فرد از کسان من باشد. حضرت)ص( گفت: ان  گاهی اوقات خویشاوندانش دوست 

 دارد.  می

ا اند. جماعتی بیش از سی نفر از ان  آن ر این حدیث مطابق شرط شیخین صحیح است ولی آن را نیاورده

روایت کرده اند. از طریق علی)ع( ، ابو سدید خدری و سفینۀ هم به صورت صحیح وارد شده است. و در 

 طریق ثابت بنانی از ان  الفای اضافی وجود دارد. 
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این در حالی است که باید اعتماد در ارتباط با راوی و ضبطش را از طریق تتب  روایات  

و مقایسه اش با روایات ثقات و توافاق باا عقال جساتجو و احرازنمود.)ناک: غمااری،       

 (223، ص1328

یای  هاا طریاق روا   همۀ این نمونه برخوردها در حالی است که برای ایان حادیث ده  

وجود دارد و ابن کثیر آن را از طریق ذهبی و دیگران آورده اسات و از تألیفاات متدادد    

و تحات   –جداگانه از طبری و دیگران در این ارتباط نیز یاد کرده است ولی در نهایات  

و بالجملۀ ففی القلب من صحۀ هذا الحادیث نظار و   »گفته است:  -تاثیر تدلقات مذهبی

 1(370ص9، ج1308ابن کثیر«)ان کثرت طرقه والله اعلم

                                                           
های ورودش فراوان است، ولی قلب نسبت به صحت این حدیث تردید دارد. و خدا  . به طور کلی گرچه راه 1

 داند.  بهتر می
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 نتایج:

 از این سیر و مقایسه اجمالی مدلوم شد:

با وجود اختلاف نظر در میان رجالیان و محادثان فاریقین رأی و رفتاار غالاب      – 1

 بزرگان تشی  و تسنن احتجاج به روایات و راویان مذاهب مخالف است.

راویان و صافات آناان    دانشمندان هر یک از مذاهب به زبانی در باره صلاحیت – 2

اند که ما حصل و نتیجه نهایی سخن ایشان تکیه خااص بار صافات وثاقات      سخن گفته

 )عدالت و ضبط( در راوی است.

اختلاف آراء در میان صاحبنظران فریقین در ارتبااط باا احتجااج باه راویاان و       – 3

م( و دخالت دادن مذهب در جرا در حوادث تاریخی صدر اسلام)زمامداری امت اسالا 

 نوع نگاه به آن رخدادها ریشه دارد.

ای ابداد باا مطالداه در حاوادث صادر اسالام و باازنگری        اختلاف نظر در پاره – 3

محققانه در باورها و رفتارها و پرهیز از پیش داوری و اعماک تدصب قابل حل اسات و  

 گردد. حل اختلاف سبب همسویی و همدلی مسلمانان می
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 منابع

 قرآن کریم.

 ش( ، تحقیق عبده، شی  محمد، دار الذخائر، قم، الطبدۀ الأولی. . ه 1390، )البلاغهنهج 

.ق( تحقیاق محماد    ه1398،)شلارح نهلاج البلاغلاه   ابن أبی الحدید، عزالادین ابوحاماد،   

 ابوالفضل ابراهیم، دار إحیاء الکتب الدربیۀ، عیسى البابی الحلبی و شرکاه، الطبدۀ الأولى.

.ق( ، دار صاادر للطباعاۀ و النشار،     ه1386، )الکامل فی التاریخ، ابن أثیر، عزالدین علی

  بیروت.

م( 1799.ق ه 1379) مقدمه ابن صلالاح، ابن صلاا، عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوری، 

 تحقیق نور الدین عتر، دارالفکر المداصر، بیروت.

عۀ و النشار و  .ق( ، دارالفکر للطبا ه1307، )الکامل فی ضعفاء الرجالابن عدی، عبدالله، 

   الطبدۀ الثانیۀ.  التوزی ، بیروت ،

دار احیااء التاراث الدربای، بیاروت،       .ق(، ه1308، )البدایب و النهایلاب ابن کثیر، اسماعیل، 

 الطبدۀ الأولی.

.ق( ، نشار ادب الحاوزۀ،    ه1305، )محرملسان العربابن منظور، ابوالفضل جماک الدین، 

  قم.

.ق( ، المکتباۀ   ه1326) لامیین و اخلاتلاف المصلالین،  مقالات الإسلا أشدری، ابوالحسن، 

   الدصریۀ، بیروت، الطبدۀ الأولی.
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 -هاا.ق  1319)ثمرات النار فی علم الأثر، أمیر حسنی صندانی، محمد بن إسماعیل، 

دار الداصامۀ للنشار والتوزیا ، الریااض،       م(،تحقیق رائد بن صبری بن أبی علفاۀ، 1776

 الطبدۀ الأولى. 

 .ق( ، دارالکتاب الدربی، بیروت، الطبدۀ الأولی.  ه1325) هرالإسلام،ظامین، احمد، 

ش( ، دارالکتاب   . ه1366، )الغدیر فی الکتلااب و السلانب و الأدب  امینی، عبد الحسین، 

 الإسلامیۀ، تهران، چاپ دوم.

.ق( ، دار  ه1301، )صلاحیح بخاري)الجلاامع الصلاحیح(   محمد بن اساماعیل،   ،بخاری

 والتوزی ، بیروت. الفکر للطباعۀ والنشر

تاا( ، تحقیاق    )بای المستدر  علی الصلاحیحین،   حاکم نیشابوری، محمد بن عبادالله، 

 یوسف مرعشلی، دارالمدرفۀ، بیروت.

م( ، شارا و مراجداه سادید محماد لحاام، دار و      2003، )معرفب علوم الحدیثهمو، 

 مکتبۀ الهلاک، بیروت.

.ق(،  ه1326، )ی اختلاف الفقهاءأثرالحدیث النبوي الشریف فحدیثی، عبدالله حسن، 

 دارالکتب الدلمیه، بیروت، الطبدۀالاولی.

، تفصیل وسایل الشیعب الی تحصلایل مسلاائل الشلاریعب    حر عاملی، محمد بن حسان، 

 .ق( ، موسسۀ آک البیت)ع( ، قم، الطبدۀ الأولی. ه 1307)

بار  )با تاکید حاکم نیشابوري و المستدر  علی الصحیحینحیدری نسب، علی رضا، 

 ها.ش( ، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، چاپ اوک.1370اخبار مناقب()

تاا( ، المکتباۀ الدلمیاۀ،     ، )بای الکفایه فی علم الروایبخطیب بغدادی، احمد بن علای،  

 المدینۀ المنورۀ. 
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   بنیاد بدثت، تهران. -ش( ، موسسه اهل البیته.1361)ولایت فقیه، خمینی، روا الله، 

دار الکتاب الدربی، بیاروت،    .ق( ، ه1309، )تاریخ الإسلامحمد، ذهبی، شم  الدین م

 الطبدۀ الأولی.

 ، )بی تا( دار احیاء التراث الدربی، بیروت.تذکرۀ الحفاظهمو، 

  .ق( ، مؤسسۀ الرسالۀ، بیروت. ه1313، )سیر اعلام النبلاءهمو، 

 روت.تا( ، دار المدرفۀ للطباعۀ و النشر، بی ، )بیمیاان الإعتدالهمو، 

مؤسسۀ النشر الاسالامی، قام،   ،  ق(ه.1328)کلیات فی علم الرجال، سبحانی، جدفر، 

 .الطبدۀ الثامنۀ

، وزارۀ الاوقاف، المجلا   موسوعب علوم الحدیثزقزوق، محمود حمدی و دیگران، 

 م.2003-.ق ه 1323الأعلی للشئون الإسلامیۀ، القاهرۀ، 

 انتشارات اسوه، الطبدۀ الأولی.  ق( ،. ه1313، )المراجعاتشرف الدین، عبدالحسین، 

.ق( ، مؤسساۀ الأعلمای للمطبوعاات،     ه1318، )منع تدوین الحدیثشهرستانی، علی، 

 بیروت، الطبدۀ الأولی.  

.ق( ، تحقیاق محماد ساید     ه 1303، )، الملل و النحلمحمد بن عبدالکریم، شهرستانی

 الکیلانی، دارالمدرفۀ، بیروت.

.ق( مؤسساۀ الأعلمای    ه1303)ع(، )اخبلاار الرضلاا  عیلاون  صدوق، محماد بان علای،    

 للمطبوعات، بیروت، الطبدۀ الأولی.  
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بنیااد پژوهشاهای اسالامی آساتان       .ق( ، ه1398، )غالیانصفری فروشانی، ندمت الله، 

 قد  رضوی، مشهد، چاپ اوک.

، مؤسساۀ آک البیات)ع(،    .ق( ه1303)اختیار معرفب الرجلاال،  طوسی، محمد بن حسن، 

 قم 

الغادیر، بیاروت،     .ق(، ه1323، )تاریخ الإسلام الثقافی و السیاسیحمید، صائب، عبدال

 الطبدۀ الثانیۀ.

.ق( ، دار احیااء التاراث الدربای،     ه1308، )مقدملاب فلاتح البلااري   عسقلانی، ابن حجر، 

  بیروت.

 تا(، دار احیاء التراث الدربی، بیروت. )بینخبب الفکر فی مصطلح اهل الأثرهمو، 

 الطبدۀ الأولی.  .ق، ه1312، مؤسسۀ البدثۀ، تهران،، معالم المدرستینضیعسکری، مرت

ق(، دار ه.1320)دراسات فلای ملانهج النقلاد عنلاد المحلادثین،      عمری، محمد قاسم، 

 النفائ ، اردن.

مرکز الرسالۀ، قام، الطبداۀ     .ق( ، ه1326، )التقیب فی الفکر الإسلامیعمیدی، سید ثامر، 

 الثانیۀ.

، فتح الملک العلی بصحب حدیث باب مدینلاب العللام عللای   حمد، غماری، احمد بن م

 ه.ق( دلیل ما، قم، چاپ اوک.1328)
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.ق( ،  ه1316، )ینلاابیع الملاودۀ للاذوي القربلای    قندوزی حنفی، سالیمان بان اباراهیم،    

 دارالأسوۀ للطباعۀ و النشر، طهران، الطبدۀ الأولی. 

( ، دار الکتاب الإسالامیۀ،   ش . ه1363، )الأصول من الکلاافی کلینی، محمد بن یدقوب، 

 تهران، چاپ پنجم.

.ق( ، منشورات دلیل ماا، قام،    ه 1328)مقباس الهدایب فی علم ادرایبمامقانی، عبدالله، 

 الطبدۀ الأولی.

ش(، مؤسساه فرهنگای و    . ه1393، )پژوهشی در تاریخ حدیث شلایعه مدارف، مجید، 

 هنری ضریح، چاپ اوک.

 ؤسسه فرهنگی نبأ، تهران، چاپ اوک..ش( ، م ه1389، )شناخت حدیثهمو، 

مؤسسۀ النشار الإسالامی، قام،      .ق(، ه1323)رجال النجاشی، نجاشی، احمد بن علی، 

 الطبدۀ السابدۀ.

.ق(، دار الکتاب  ه1325)الجام  الصحیح( ، )صحیح مسلمنیشابوری، مسلم بن حجاج، 

 .  الطبدۀ الأولی الدربی، بیروت،



 

 
 

حضرت اشکالات وارد شده بر عصمت بررسی استدلالات رضوي در رفع 

 "تنزیه الانبیاء"و استفاده هاي سید مرتضی از آن در کتاب ( ع)موسی 

 

  1بصیريفرزانه 

 

 چکیده

به اقتضای زمان و متناسب با چالش های هر دوره از زندگی آدمیاان، هماواره نازاع هاای     

یادگاه امامیاه و   مختلفی در مقوله ی عصمت انبیاء علیهم السلام مطرا بوده و هست. تفاوت د

دیگر فِرَق کلامی در حدود عصمت، تداریف مختلفای از آن را رقام زده اسات کاه در برخای      

موارد به طور کلی حقیقت رسالت انبیاء را مورد خدشه قارار داده اسات. از میاان ائماه علایهم      

السلام، حضرت رضا علیه السلام در چندین مناظره، درباره ی مقوله ی عصمت انبیااء حضاور   

اشته و به این شبهات پاس  داده اند. پ  از ائمه علایهم السالام، ساید مرتضای و بسایاری از      د

متکلمین شیدی این مسیر را پیش گرفته و هر یک به نوعی از روش ائمه علایهم السالام بارای    

اثبات عصمت انبیاء یاری جسته اند. این مقاله برآن است تا به بیان استفاده های سید مرتضی از 

ی تنزیهی حضرت رضا علیه السلام در عصمت حضرت موسی علیاه السالام بار مبناای     شیوه 

 مناظره ی مأمون بپردازد. 

واژگان کلیدی: عصمت، مناظره، حضرت رضا علیه السلام، سید مرتضی، حضرت موسای  

 علیه السلام

                                                           
  )ع(ی کارشناسی علوم قرآن و حدیث دانشگاه مدارف قرآن و عترت. دانشجو1
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 مقدمه

مناظرات مأمون که در بیشتر موارد برای زیر سواک بردن جایگااه حقیقای حضارت    

شد، فضای علمی مناسبی را برای علماای مختلاف از ادیاان    علیه السلام برگزار می رضا

نمود. از طرفی پاس  های صریح و روشن حضرت رضا علیه السالام،  متفاوت ایجاد می

به تنهایی نمایانگر حقیقت هر موضوع بود. مناظراتی که درباره ی عصمت انبیااء انجاام   

پرداخت که هریک به ظاهر مخالفتی با عصمت داشاته  گرفت، اصولا به بیان آیاتی میمی

برد. از آنجا که سوَر قرآنی فراوان به زندگانی حضرت موسی علیه و آن را زیر سواک می

السلام و ویژگی های خاص بنی اسرائیل پرداخته است، لاذا ایان پیاامبر الهای بایش از      

ا آنجا که بخش اعظمای  سایر انبیاء، در مقوله ی عصمت مورد هجمه قرار گرفته است. ت

پردازد. این مقاله، پا  از بیاان   از مناظره ی حضرت رضا علیه السلام به تنزیه ایشان می

نزاع های مختلف درباره ی حدود عصمت، به مدنای عصمت و تدریفِ آن اشاره نموده 

و سپ  نگاهی گذرا بر مناظرات حضرت رضا علیه السلام خواهد داشت. در پایان پ  

روش شناسی حضرت رضا علیه السلام و سید مرتضی باه تطبیاق منااظره ی    از بررسی 

پردازد و استفاده های سید مرتضای را از شایوه   امام علیه السلام و کتاب تنزیه الأنبیاء می

 سازد.ی تنزیهی حضرت رضا علیه السلام مطرا می

 عصمت از نگاه فِرَق کلامی

سر مسئله ی عصمت نزاع بوده و هست. میان امامیه و دیگر فرَِق کلامی، همواره بر 

اعتقاد شیده در مقوله ی عصمت، تفاوت های فراوانی را در تدریف این مهم باه وجاود   

 آورده است. اهل سنت نیز به دلائل مختلف از پذیرش این تدریف سرباز زده اند.  
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 هیچ نافرمانی، گناه صغیره یا کبیره ای را، قبل یاا پا  از نباوت بار     شیده ی امامیه

داند. همننین نه تنها انبیاء، بلکه ائمه علیهم السلام را نیاز  پیامبران علیهم السلام روا نمی

شمارد. این درحالیست که در میان اهل سانت تدااریف متداددی دربااره ی     مدصوم می

عصمت به وجود آمده است. اهل حدیث و حشویه، ارتکاب گناهاان کبیاره را پایش از    

در را شمرند. البته گناه کبیاره ی دروغ  از نبوت نیز جایز مینبوت و گروهی از آنان پ  

دانند. برخی دیگر این گنااه  آننه مربوط به پیامبریِ پیامبران است، از این امر مستثنی می

دانند و حتی گروهای از  را به شرط عدم تجاهر)پنهانی بودن(، پ  از نبوت نیز جایز می

، 1399الهادی و سالمانی رحیمای     )علمدانند.میآنان ارتکاب هرگونه کبیره را بلااشکاک 

 (25ص 

مدتزله ارتکاب کبیره و همننین صغیره ای که شأن پیامبران علیهم السالام را پاایین   

داند. اما انجام گناهان صغیره، مشروط بر اینکه شأن آورد، قبل و بدد از نبوت ممنوع می

 شان را نکاهد، قبل و بدد از نبوت جایز است.ای

اما میان مدتزله نیز اختلافاتی وجود دارد. گروهی اقدام باه صاغیره را، باه صاورت     

عمدی و از سوی شخص پیامبر صلی الله علیه و آله جایز شمرده و گروهی دیگار آن را   

دانند، جاز  ا گناه میممنوع دانسته و مدتقدند که پیامبران علیهم السلام به گناهی که آن ر

 کنند.به تأویل آن اقدام نمی

نظیام و جدفربن مبشیر کاه هاردو از متکلماان مدتزلای هساتند، دربااره ی عصامت        

باشاد و  ارتکاب هر گناهی از جانب پیامبران، تنها از سارِ غفلات و خطاا مای     "مدتقدند:

ت ایشان برداشاته  علاوه بر این نزد خداوند مؤاخذه خواهند شد، اگرچه آن گناهان از ام

شده باشد و به خاطر آن مورد مؤاخذه قرار نگیرند. اما آنان به لحاای شادّت مدرفات و    
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باشند و این گناهان به دلیل مدرفتِ آن هاا، از قُارب ایشاان    علوّ مرتبه، مورد مؤاخذه می

 (25، ص 1399رحیمی الهدی و سلمانی  )علم "خواهد کاست.

اعتقاد همه ی این فرَِق درباره ی عصمت امامان بدین گونه است که انجام هر کبیره 

شمارند، اما همگی بر ایان مسائله متیفقناد کاه ارتکااب      و صغیره ای را بر امام جایز می

کبیره از سوی امام، امامت او را فاسد و زائل کرده، تدیین جانشاینی بارای او را واجاب    

 رداند.گمی

سید مرتضی متکلم بزرگ شیدی، مدتقد است میان شایده و مدتزلاه در ماورد جاایز     

شمردن ارتکاب صغیره بنا به تحقیاق، اختلافای انادک وجاود دارد. او در کتااب تنزیاه       

شامارند کاه   غالب مدتزله، انجام گناهانی را بر ایشان جاایز مای   "نویسد:الانبیاء خود می

کاهد. ابوعلی جُبّایی از پیشوایان مدتزله مدتقد ز ثواب عمل میسزاوار عقاب نبوده، تنها ا

گویی اعتقاد ایشان بر آن است که « صغیره گناهی ست که عقاب و تنبیهی ندارد.»است: 

شود. و این مطاابق نظار شایده    آننه سزاوار نکوهش و عقاب باشد از پیامبران واق  نمی

کناد ازیان رو کاه    از پیاامبران نفای مای   است چرا که شیده تنها ارتکاب تمام مداصی را 

انجام دهنده ی هر مدصیتی مستحقی نکوهش یا عقوبتی ست. زیرا احباط عمل، در نظار  

ایشان باطل و مردود است و اگر قائل به احباط نباشیم، هیچ مدصیتی نخواهد ماند مگار  

آنکه فاعلِ آن مستحق نکوهش و عقاب خواهاد باود و چنانکاه اساتحقاق نکاوهش و      

اب از پیامبران علیهم السلام نفی شود، ارتکاب همه ی گناهان از سوی ایشاان لزوماا   عق

 (26، ص 1399الهدی و سلمانی رحیمی  )علم "منتفی خواهد بود.

بنا بر نظر او، اختلاف شیده و مدتزله در مقوله ی عصمت، تنها مربوط به مساأله ی  

احباط است و اگر احباط باطل و مردود شمرده شود، هر دو بر این رأی متفقند که هایچ  
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گناهی از پیامبران علیهم السالام سار نخواهاد زد، زیارا در ایان صاورت آناان سازاوار         

 نکوهش و عقاب خواهند بود.

 معناي عصمت

در قدیمی ترین کتاب لغت عرب، خلیل بان احماد فراهیادی، واژه ی عصامت را     

)خلیل بن احماد  الله من الشر، أی: یدف  عنک   یَدْصِمَک  کند: الدِصْمَۀ أنونه مدنا میاینگ

؛ عصمت یدنی خداوند تو را از شری، مصون بادارد و آن  (313، ص 1و دیگران بی تا، ج 

 را از تو دف  کند.

واژه ی عصمت به همراه مشتقاتش، سیزده بار در قرآن وارد شده است کاه از نظار   

مدنا شده است. اما امساک و عصمت  "من  و بازداری"ا ی "تمسک و نگاه داری"لغوی، 

نیز در مدنا تفاوت هایی دارند، چرا که امساک امری درونی ست و شخص، خود موفاق  

گردد اما عصمت امری از جانب خداسات و هینگااه تنهاا باا خواسات      به این عمل می

 درونی انسان محقیق نخواهد شد.

ی محافظ داشته و آدمای را از حاوادث   در برخی موارد عصمت به چیزی که جنبه 

نامیاده اناد.    "عصامت "شود به همین سبب بلندی های کوه را دارد، اطلاق میبد بازمی

-مای  "عِصاام "شاود،  همننین عرب به ریسمانی که بار به وسیله ی آن نگاه داشته مای 

 شود.گوید؛ زیرا بار به وسیله ی آن از افتادن و پراکندگی بازداشته می
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 صمتتعریف ع

سید مرتضی ادیب توانمند و متکلم بزرگ شیدی، عصمت را لطف و تاوفیقی الهای   

داند که صاحب آن بی آنکه جبری بر خود ببیند به صورت اختیاری از گناه و زشاتی  می

 پرهیز کند.  

اما اینکه حقیقت این لطف چیست در میان امامیه بیشتر بر علم تأکیاد شاده اسات.    

صوم از خطا و مدصیت است، دانش وی به آن امور اسات.  آننه بازدارنده ی شخص مد

لَاولا أنً رأَی  "همانگونه که شی  طوسی در تفسیر واژه ی برهاان در آیاه ی شاریفه ی    

 کند:( مطلبی را ذکر کرده که مطلب اخیر را تأیید می23)یوسف/ "برُهانَ رَبِّه

الحاک او قبلهاا، اختاار   و یحتمل ان یکون البرهان لطفاً لطف اللَّه تدالى له فی تلک »

عنده الامتناع من المداصی، و هو الذی اقتضى کونه مدصاوماً و یجاوز ان تکاون الرؤیاۀ     

محتمال اسات کاه     (123، ص 6، ج -)طوسی، عاملی و آقا بزرگ تهرانی «  بمدنى الدلم

هی قبل و بدد از آن واقده باشد و یوسف نیز اجتناب از گناه را ، لطف ال"برهان"مراد از 

اختیار کرد و همین امر است که اقتضای مدصوم بودن وی را دارد و جایز است که مراد 

 (28، ص 1371)لشکری علم باشد.  "رؤیت"از 

الدصمۀُ ملکۀٌ نفسانیۀٌ یمن ُ المُتَصِّفُ بها »نویسد: فاضل مقداد در تدریف عصمت می

 (190: ص 1، ج. 1380ی طباطباایی  )فاضال مقاداد و قاضا   « مِن الفجُور مَ َ قُدرتِه علَیه

ملکه بودن عصمت در این تدریف، بیان کننده ی تثبیت آن در شخص است، به طوریکه 

دهد. من  از فجور نیز هماان دوری  إتیصاف به عصمت، عدم موقتی بودن آن را نشان می

د از مطلق گناه است، خواه صغیره باشد یا کبیره که البته با وجاود قادرت و اختیاار فار    

 پذیرد.انجام می
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داند و برای کسانی سید مرتضی، حقیقت عصمت را امری تشکیکی و ذو مراتب می

شود. او مدتقد است هرک  گناهی را ترک جز نبی و امام، مراتبی از عصمت را قائل می

 گردد:کند به همان میزان واجد مقام عصمت می

 أن باد  لا فإناه  القبح، من الامتناع دهعن یختار لطفاً له أن تدالى اللَّه علم من کل: قلنا»

 فای  علیاه  دک ما على اللطف فدل یقتضی التکلیف لأن إماماً، لا و نبیاً یکن لم ان و یفدله

 (326، ص 3جایی و حسینی اشکوری بی تا، ج الهدی، ر )علم «.کثیرۀ مواض 

او برای تفکیک این سن  از عصمت با عصمت انبیا و ائمه علیهم السالام، از تدبیار   

استفاده کارده اسات. انبیااء و ائماه علایهم      « عصمت مطلق»در مقابل « عصمت مضاف»

هاان  السلام از هرگونه گناه، به نحو مطلق عصمت دارند و عصمت مضاف، پرهیز از گنا

 خاص است که دایره ای گسترده تر دارد:

 أناه  قبایح  واحاد  فدل من الامتناع عنده اختار بما له لطف فیمن فتقولون أ: قیل فان»

 فیاوهم  نطلق، لا و کذا من مدصوم انه: فنقوک نطلقه، لا و مضافاً ذلک نقوک: قلنا .مدصوم

 بالا  الدصامۀ  السالام  یهمعلا  الأئماۀ  و الأنبیااء  فی نطلق و القبائح، جمی  من مدصوم أنه

 (326، ص 3الهدی، رجایی و حسینی اشکوری بی تا، ج  )علم «تقیید.

ت، همانگوناه  عصمت در کلام ائمه علیهم السلام نیز امتناع از جمی  محارم الهی اس

که هشام بن حکم درباره ی مدنای آن از امام صادق علیه السلام سواک کرده و حضارت  

سَأَلْتُ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَلِکَ فقََاکَ الْمَدْصُومُ هُاوَ  »این چنین پاس  فرموده اند: 

وَ مَانْ یَدْتَصِامْ بِاللَّاهِ فَقَادْ      -اللَّهُ تَبَارکََ وَ تَدَالَى الْمُمْتَنِ ُ بِاللَّهِ مِنْ جَمِی ِ محََارمِِ اللَّهِ وَ قَاکَ

 « (76صرِاطٍ مُسْتَقِیمٍ )آک عمران/  هدُِیَ إِلى
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یابیم عصمت اماری ظااهری نیسات،    همننین از کلام امام سجاد علیه السلام درمی

بلکه منصوص از جانب خدا بوده و طبق نقل قرآن، شرط عصمت، چنگ زدن باه حبال   

  الْإمَِامُ مِنَّا لَا یَکُونُ إِلَّاا مَدْصُاوماً، وَ لَیْسَاتِ     وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الحُْسَیْنِ علیه السلام»الله است: 

بحَِبْالِ اللَّاهِ، وَ     ؟ قاَکَ: الْمُدْتَصِامُ  الْمَدْصُومِ  الْدِصْمَۀُ فِی ظاَهرِِ الخْلِْقَۀِ فَتُدرَْفُ، قِیلَ: فَماَ مَدْنَى

دِی لَّهِ هُوَ الْقرُْآنِ، لَا یَفْترَقَِانِ إِلَى یَومِْ القِْیَامَۀِ، وَ الْإمَِامُ یَهدِْی إِلَى الْقرُْآنِ وَ الْقرُْآنُ یهَْا حَبْلُ ال

 («7)إسراء/   إِنَّ هذاَ الْقرُْآنَ یَهدِْی لِلَّتِی هِیَ أَقْومَُ  إِلَى الْإمَِامِ، وَ ذَلکَِ قَوْلُهُ تَدَالَى

 ضا علیه السلام مناظرات حضرت ر

به گواه تاری  در زمان امام رضا علیه السلام، باه دلیال شارایط سیاسای و فرهنگای      

موجود در جامده، مناظره از ضرورت خاصی برخوردار باوده اسات. همنناین یکای از     

روش هایی که امام علیه السلام از آن برای تبلیغ دین و هادایت ماردم باه راه راسات و     

تند، مناظره با علما و دانشمندان بزرگ آن زماان باود. محققاین    جسصراط الهی یاری می

شمار مناظرات حضرت را پانزده عدد دانساته اناد کاه هار یاک متناساب باا موقدیات،         

مختصر یا مفصل برگزار شده است. ماأمون عباسای، طباق نقال تااری  در بیشاتر ایان        

 ت:مناظرات حضور داشته است. مهمترینِ مناظرات حضرت به شرا زیر اس

مناظره ی حضرت با جااثلیق، عاالم بازرگ یهاودی و منااظره باا رأ  الجاالوت،        

 پیشوای بزرگ یهودیان در اثبات نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و موضوع توحید

 مناظره با عمران صابی و مناظره با سلیمان مروزی در حوزه ی توحید و یکتاپرستی

 ره ی عصمت انبیاء علیهم السلاممناظره با علی بن محمد جهم و مأمون دربا
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اگرچه مأمون با تشکیل این مناظرات در دربار خود، باه ظااهر در پای اثباات علام      

دوستی خود بود، اما هدف اصلی او زیار ساواک باردن حضارت رضاا علیاه السالام و        

ماأمون  »گویاد:  تخریب وجه ی ایشان در برابر مردم بود. شای  صادوق در اینبااره مای    

داد تا حجت آن حضارت را  بالای هر فرقه ای را در مقابل امام قرار میدانشمندان سطح 

به وسیله ی آنان از اعتبار بیاندازد و این به جهت حسد او نسبت به امام و منزلت علمی 

شد جز آنکه به فضل او اقارار  و اجتماعی او بود. اما هینک  با آن حضرت روبرو نمی

)عیاون اخباار   « نماود. شد، التزام مای او اقامه میکرده و به حجتی که از طرف امام علیه 

 (152الرضا، ص

 

 بررسی روش شناسی حضرت رضا علیه السلام

حضرت در مناظرات خود، با به کارگیری استدلالات عقلی و یقینی، انسان ها را باه  

نمود. ایشاان باا محاور قارار دادن قارآن و      آزاد اندیشی و منطق عقل و تفکیر دعوت می

تشبیه و تمثیل مسیر مناظرات را هماوار سااخته و باا در نظار گارفتن ساطح        استفاده از

خاسات،  گرفتند. آن جا که رهبر یک مکتب به مناظره برمیمخاطبین، مناظره را پیش می

آورناد و در  حضرت با تبحرّ خاص خود و با استدلاک های مختلف او را به زاناو درمای  

می بوده، با چند جمله ی سااده  جای دیگر که مخاطب حضرت یک شخص عادی و عا

ساختند و در مواردی که خواص اصاحاب، مخاطاب   و تشبیه، حق را برای او آشکار می

حضرت بودند و گنجایش درک مدارف را در سطوا بالا داشتند، جوابی مطابق با عقال  

 دادند.  و خرد آن ها ارائه می
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مقابل و نیاز دوری   حضرت با رعایت اصل ایجاز، انصافِ در مناظرات و تکریم فرد

از هرگونه تدصب، مخاطب خود را در موقدیتی واقدی و بی نظیار بارای پاذیرش حاق     

داد، ایشان با آگاهی کامال از کتاب و   دادند. در مناظراتی که با اهل کتاب رخ میقرار می

نمودند. لذا این مناظرات هریک باه  ادیان آنها، پاسخی قاطدانه و دندان شکن را ارائه می

نماود و راه حاق را باه آناان     یی، گروهی از مردمان را با حقیقت دین اسلام آشنا میتنها

 (25–19، صص 1370زیدی  )ضیغمداد. نشان می

توان به ساه مرحلاه ی دعاوت باه     فرآیند مناظراتی حضرت رضا علیه السلام را می

پرسش، همگامی با مخاطب منااظره و هادایت کاردن او تقسایم کارد. اماام همااره در        

نمود. این شایوه ی رفتااری اماام علیاه     مناظرات، مخاطب خود را به پرسش دعوت می

 شد، طرف مقابل بدون هیچ واهمه ای سواک خود را مطرا نماید.سلام موجب میال

پ  از آن همگام شدن امام با مباحثه گر، فضا را برای طرا دیادگاه هاا و پیشانهاد    

نمود. به عبارتی همراه شدن امام علیه السلام با فرد مقابل، از مقاومات  های بیشتر باز می

ساخت. در رفتار ارتباطی امام رش حقیقت رهنمون میکاست و او را به سمت پذیاو می

علیه السلام، مخاطب چاره ای نداشت جز اینکاه قادم بدادی را باا ایشاان باردارد؛ باه        

-عبارت دیگر، همگامی و هم آوایی امام علیه السلام، به هدایت طرف مقابل منتهی مای 

، 1389جدفاری   اردکاانی و میرشااه   )هاشمیشد و این سرانجام هر یک از مناظرات بود. 

   (18–15صص 

 بررسی روش شناسی سید مرتضی

ی در مسیر اثبات عصمت انبیاء و ائمه علیهم السلام، از باراهین عقلای و   سید مرتض

نقلی مختلفی یاری جسته است. یکی از براهین عقلی که او بدان اشااره نماوده، برهاان    
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امتناع تسلسل است. سید مرتضای ایان دلیال را از مهمتارین ادلاه ی عقلای مسائله ی        

ساخته است. مطاابق ایان اساتدلاک،    عصمت دانسته و در آثار مختلف خود آن را مطرا 

اگر امام دچار خطا شود نیازمند امامی دیگر خواهد بود که او را از خطا بااز دارد و اگار   

آن امام نیز مدصوم نباشد، نیازمند امامی دیگر است و این همان تسلسلی ست که منطقاا  

، باه اماام   و عقلا باطل است چرا که لازم است مجموعه ی تمامی این امامان غیرمدصوم

مدصومی ختم شود. لذا براسا  این برهان، امام پ  از دریافت مقاام امامات، تصاحیح    

 کننده ی خلق از خطاهایی ست که به جهت آن واجد مقام امامت شده است.

دلیل عقلی دیگر، برهان حفظ شریدت است. این برهان از کامل ترین براهینی سات  

ت امامان نقل کرده اسات. ایان برهاان هام     که سید مرتضی در آثار خود در اثبات عصم

کناد و هام مدصاوم باودن وی را     عصمت ظاهری و هم عصمت باطنی امام را ثابت می

سازد. براسا  ایان اساتدلاک اماام، ولای     قبل و بدد از انتصاب به مقام امامت مُبرهن می

ه خداوند متداک بر خلق اوست و از آنجا که ولی قرار دادن شخصِ مدصیت کاری که با 

واسطه ی انجام مداصی در باطن شایسته ی لدن و برائت است، از حکیم قبیح اسات، از  

 این رو واجب است که امامِ منصوب از ناحیه ی خداوند، واجد مقام عصمت باشد.

سید مرتضی به براهین مختلف نقلای نیاز اساتدلاک کارده اسات. ایان باراهین کاه         

ر اثبات عصمت ائمه علایهم السالام باه    مجموعه ای از آیات و روایات هستند، عمدتا د

 (30، ص 1371)لشکری کار رفته اند. 
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 مناظره ي امام رضا علیه السلام در ناد مأمونمعرفی حدیث 

حدیث مناظره ی امام رضا علیه السلام در نزد مأمون، از مهمترین احادیث اعتقاادی  

پردازد. مأمون ساخن خاود را باا    شیده است که به اثبات عصمت انبیاء علیهم السلام می

و امام پا  از پاسا    « ؟ یاَءَ مَدْصُومُونأَ لَیْ َ مِنْ قَوْلِکَ أَنَّ الْأَنْبِ»این سؤاک آغازیده است: 

مثبت به این سواک، درباره ی بسیاری از آیات قرآن که به ظااهر مُناافی عصامت انبیااء     

-علیهم السلام هستند، سخن گفته و به تک تک سوالات مأمون در این مناظره پاس  می

چاون حضارت   گویند. در این حدیث، امام علیه السلام درباره ی عصمت انبیاء بزرگای  

آدم، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت یون  علیهم السلام و همننین پیاامبر  

 صلی الله علیه و آله سخن گفته اند.

، 175، صفحه ی 1از میان ترُاث حدیث شیده کتبی چون عیون اخبار الرضا در جلد 

ی ، صافحه  11 بیاروت(، جلاد    -)ط و بحارالانوار 326، صفحه ی 2 جلد الإحتجاج در 

این حدیث را باه طاور    )باب عصمۀ الانبیاء و تأویل ما یوهم و خطإهم و سهوهم...(98

کامل نقل کرده اند. شی  صدوق به عناوین مختلف در کتاب التوحید خود ایان حادیث   

ارتکااب تارک   "را به صورت تقطیدی نقل کرده است. علامه ی مجلسی  نیز در اباواب  

این  "نفی الرؤیۀ و تأویل الآیات فیها"و باب  "بوک توبۀالاولی و مدناه و کیفیته و کیفیۀ ق

 حدیث را مورد کاوش قرار داده است.

این حدیث در تمامی مناب  حدیثی بالا، تنها با یک سلساله ساند نقال شاده اسات.      

همننین تمامی مصادر حدیثی شیده در نقل این حدیث به کتاب شای  صادوق ارجااع     

تساب شخص صدوق علیه الرحمۀ پنج نفر باوده اناد:   داده اند. راویان این حدیث، با اح
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رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَاکَ حدََّثَنِی أَبِی عَنْ حَمدْاَنَ بْانِ   1 حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقرَُشِیُ

 .سُلَیْمَانَ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ الجَْهْمِ قَاک ..

این مقاله تنها به بررسی بخش کاوچکی از ایان حادیثِ بلناد پرداختاه و عصامت       

 دهد.حضرت موسی علیه السلام را مورد واکاوی قرار می

 بررسی تطبیقی عصمت حضرت موسی علیه السلام

اگرچه آیات مرتبط با عصمت حضرت موسی علیه السالام در قارآن فاراوان دیاده     

ش کشیدن عصمت این نبی بزرگوار، تنهاا تدادادی از   شود، لیکن مأمون برای به چالمی

آن آیات را بیان کرده است و حضرت رضا علیه السلام باه صاورت مجُمال و قاطداناه     

تمامی آن را پاس  گفته اند. آننه در این مقاک به بررسی آن خواهیم پرداخات، اساتفاده   

ک آن، باه  های سید مرتضی از استدلالات حضرت رضا علیه السلام اسات کاه باه کما    

 تنزیه انبیاء پرداخته است.

 موسی علیه السلام و نسبت نارواي نافرمانی خدا در قتل

مأمون پ  از پرسش درباره ی عصامت حضارت آدم و حضارت اباراهیم علیهماا      

السلام، اولین سواک خود را درباره ی عصمت حضرت موسی علیه السالام ایان چناین    

علََیْهِ قاکَ هاذا مِانْ     فَقَضى  فَوَکزََهُ مُوسى  کِ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَفَأَخْبرِْنِی عَنْ قَوْ»آغازیده است: 

(؛ موسى او را با مشت زد و او مُرد، گفت ایان از کاار شایطان    15عَمَلِ الشَّیطْانِ)قصص/

و حضرت رضا علیه السلام در پاس  به او فرمودند: موسى به یکاى از شاهرها    « است.

                                                           
بفتح القاف و سکون الراء المهملۀ: قریۀ من بلد بخارا و هو منسوب « القرشیّ» (. یوجد فی بد  کتب الرجاک3)  1

 إلیها، و لکن المشهور عند الدلماء بالقرشى بضم القاف و فتح الراء کانه منسوب الى قریش.
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اطیلاع از ورود او بودند و این ورود، بین مغارب و عشااء    فرعون وارد شد در حالیکه بى

کنناد، یکاى از گاروه     رخ داد، در آن هنگام دو مرد را دید که با یکدیگر زد و خورد مى

موسى و دیگر  از دشمنان او بود. آن که هم گروه و هم مسلک موسى باود، از موساى   

م هام باه حکام خادا     بر علیه دیگر  که دشمن بود کمک خواست، موسى علیه السّالا 

درباره دشمن حکم کرد و با مشت او را زد و او مُرد، و )موسى علیه السلام پ  از ایان  

کار( گفت: این عمل کار شیطان است و منظورش زد و خورد  بود که بین آن دو مارد  

کنناده   رخ داده بود، نه کشتن آن مرد توسّط موسى. او یدنى شیطان، دشمنى است گماراه 

 (177–178، صص 1)ابن بابویه و لاجوردی زاده بی تا، ج و آشکار. 

توان دریافت، اطالاع از شارایط ایان    در بررسی سخن حضرت رضا علیه السلام می

زد و خورد و سبب آن که ظاهرا در آیات قرآن بازگو نشده است، خود دلیلی بار تنزیاه   

م است. از نکات مهمی که حضرت به آن اشاره نموده اناد آن  حضرت موسی علیه السلا

است که موسی علیه السلام به حکم الهی عمل کرده و دشمن را رانده است و این عملِ 

اشاره نماوده و مدتقدناد    "هذا"شود. همننین ایشان به واژه ی نفسانیِ او محسوب نمی

ولای ایهاام موجاود در آن،    اگرچه ظاهر آیه دلالت بر شخص موسی علیاه السالام دارد   

موجب دور شدن از مدنای حقیقی که همان شیطانی بودن زد و خورد بوده، شده اسات.  

این بیانِ حضرت، مسیر را برای تطهیر حضرت موسی علیه السلام بسیار هماوار سااخته   

 است.

شریف مرتضی، علت زد و خورد را همان گونه ای مطرا نموده که حضارت رضاا   

وده اند اما از بیان موقدیت و شرایط این اتفاق ساخنی باه میاان نیااورده     علیه السلام فرم

است. او کلام خود را بر این مطلب متمرکز ساخته است که عمل موسی علیه السالام از  

لحای عقلی قُبحی ندارد و مدتقد است هر رنجی که در راه دفاع از مظلوم و راندن ظالم 
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ساندیده اسات و سازاوار عقاوبتی نیسات.      و به صورت غیرعمد متوجّاه ظاالم شاود، پ   

کند که بین دفاع انسانی از خود یا از مظلومی دیگر، باه  همننین به این مطلب اشاره می

شرط عدم تدمدّ در آن، تفاوتی وجود ندارد و چناننه این دفاع به ضرر یاا قتلای منجار    

 شود. شود، قبیح شمرده نمی

فَمَاا  » پرساد:  لسلام بار دیگار مای  مأمون اما پ  از پاسخگویی حضرت رضا علیه ا

(؛ خداوندا! مان باه خاودم    16رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفرِْ لِی)قصص/  مَدْنَى قَوکِْ مُوسَى

حضرت به او فرمودند: منظورش این است که من باا وارد شادن   « ظلم کردم، مرا بیامرز

گارفتم،   ر آن شرایط قرار ماى بایست د به این شهر، خود را در شرایطى قرار دادم که نمى

یدنى مرا از دشمنانت بپوشان تا به من دست نیابند و مارا نکشاند، خداوناد    « 1 فَاغْفرِْ لِی»

نیز او را آمرزید )و یا طبق آننه در اینجا آمده، او را پوشانید( زیارا کاه او ساترکننده و    

رانه ایان ندمات،   )آمرزنده و( مهربان است، موسى علیه السّلام گفت: خداوندا! باه شاک  

ا  که با یک مشت مرد  را از پا  در آوردم هرگز  یدنى بازوئى که به من داد  به گونه

کمک کار مجرمین نخواهم بود، بلکه با این نیرو در راه تو مجاهده خاواهم کارد تاا تاو     

 (177، ص 1)ابن بابویه و لاجوردی زاده بی تا، ج راضى شو . 

و شارا   "إغفار "به مدنای پوشاانندگی واژه ی   اشاره ی حضرت رضا علیه السلام

بسایار دقیاق    "رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی"منظور حضرت موسی علیه السلام از بیان عبارت 

و خردمندانه است؛ آن چنان که مدنای این عبارت باه طاور کلای تغییار کارده اسات و       

                                                           
« اغفر لی» ، ولى ترکیب«پوشش» و« ستر» عبارتست از« غفران» م به تذکیر است که اصل مدنىلاز -(1)  1

» و مفدوک در اینجا حذف شده است و مدمولا مفدوک در این ترکیب،« برا  من بپوشان» مدنایش این است که

بت داده شده مراد بود، رسد اگر آننه در متن به حضرت رضا علیه السّلام نس و امثاک آن است، و به نظر مى« ذنب

 و اللَّه الدالم.) مترجم(.« اغفر لی» یدنى مرا بپوشان، نه« اغفرنی» گفت: باید مى
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بوده و به دنبااک  برخلاف ظاهر، حضرت موسی علیه السلام از شرایط پیش آمده برحذر 

آن است که هرگونه ابهام را برطرف سازد چرا که عمل او، نگاه مردم نسبت به نبی خدا 

تغییر خواهد داد. این در حالیست که هایچ یاک از ماردم از     -هرچند او را نشناسند-را 

 حقیقت عمل ایشان مطل  نبوده و نیستند.

مَلِ الشَّیطانِ دو وجاه را در  سید مرتضی در مورد گفته ی آن حضرت که: هذَا مِن عَ

 نظر گرفته است:

نخست: منظور حضرت موسی علیه السلام آن بوده است که آراستن و زیباا جلاوه   »

دادن کارِ کشتن قبطی توسط من و ترک تأخیر در اقدام به کشاتن) تارک اساتحباب ( و    

 کمک من به سزاواری او برای جلب ثواب، کارِ شیطان بوده است.

توک، که مخالفت با فرمان الهی و یافتن استحقاق کشته شدن بوده است، دوم: کارِ مق

از کارهای شیطان و عمل آن ملدون اسات. )در ایان خصاوص روایااتی نیاز از اماماان       

 (123، ص 1399الهدی و سلمانی رحیمی  )علم« مدصوم علیهم السلام وارد شده است.(

او در این باره به استدلاک حضرت رضا علیه السلام مبنی بر اینکه زد و خورد میاان  

آن دو مرد از کارهای شیطان بوده است، اشاره نکرده بلکه وجاوهی متفااوت را مطارا    

ساخته است. پ  از بیان مطالبی که گذشت، درباره ی این سخن حضرت موسای علیاه   

ضمن اشااره باه کالام حضارت آدم علیاه       "نَفسی فَاغفِرلیرَبِّ إنیی ظَلَمًتُ "السلام که 

رَبَّناا ظلََمنْاا أنَفُْساَنا وَ إِنْ لاَمْ تَغفْاِرْ لنَاا وَ ترَْحَمنْاا لنَکَاُونَنَّ ماِنَ          "السلام که فرموده اناد  

 نویسد:گیرد و این چنین میدو وجه را در نظر می " الخْاسرِین

ک تضرع و اعتراف به کوتاهی در شاکر  نخست: این بیان به عنوان یک دعا و در حا»

 ندمت ها بوده و )واقدا( اظهار طلب آمرزش از گناهی نیست.
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دوم: این بیان به خاطر محروم کردن خود از یافتن ثوابِ بیشاتر ناشایِ از عمال باه     

، ص 1399ی و سالمانی رحیمای   الهاد  )علم« مستحب، از سوی ایشان صادر شده است.

123) 

-را نیز پذیرش عبادت و تضرع نزد خداوند متداک مای  "فَاغفِرلی"او مدنای عبارت 

 داند.

در ادامه، درباره ی تدمدّی بودن عملِ حضرت موسی علیه السلام سخن گفته و باه  

ه گوید. یکی از وجوهی که سید مرتضی بدان تأکید داشتاین شبهه به دو شکل پاس  می

و در استدلاک های آتی خود نیز از آن یاری جسته است، تخییار حضارت موسای علیاه     

باشد. او مدتقد است خداوناد متدااک، سازاواری آن    السلام در اجرای حکم آن قبطی می

قبطی را برای کشته شدن به سبب کفر وی، به موسی علیه السالام فهماناده باود اماا آن     

رای حکم تا زمان فراهم شدنِ امکان، مخیرّ فرماود  حضرت را برای به تأخیر انداختن اج

حضرت موسی علیه السلام جسارت او را نسبت به یکی از پیاروان خاود   که و هنگامی 

مشاهده کرد، از سرِ عمد قصد کشتن او را نموده و استحباب تاأخیر کشاتن او را تارک    

 کرد. لذا آن حضرت تنها به مستحبی عمل ننموده است.

تضای شرایط زمانیِ خود و تشطیط آراء میاان امامیاه و مدتزلاه، در    سید مرتضی به اق

گوید و ایان  ادامه درباره ی صغیره بودن عمل حضرت موسی علیه السلام نیز سخن می

 نماید:چنین استدلاک می

وقوع قتل از چند شکل خارج نیست: نخست اینکه آن حضرت متدمدّ و آن قبطی »

ینکه آن حضرت متدمدّ ولی قبطی غیرمستحق باوده  سزاوار کشته شدن بوده است؛ دوم ا

و وجه سوم، سهوی بودن قتل و مستحق بودن وی اسات. باا فارض احتمااک نخسات،      
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حضرت موسی علیه السلام به طور مطلق نافرمان نبوده اسات و مرتکاب گنااهی نشاده     

و  است. بنا به احتماک دوم نیز، این کار برای پیامبران جایز نیسات زیارا اگار قتال عماد     

تاوان  بدون استحقاقِ مقتوک صغیره تلقی شود، گناهان بزرگ دیگری مانند زنا را نیز مای 

صغیره شمرد و چون زنا و مانند آن را عاملِ تنفیر دانسته اناد، بای شاک ایان عامال در      

قتل، بیشتر و قوی تر است و چناننه کشتن قبطی از سرِ سهو و خطاا باشاد، باا فارضِ     

شود و در این صورت نیازی به ذکر صغیره باودن  شمرده نمی استحقاق مقتوک، قتل قبیح

الهادی و   )علام « گاردد. گناهِ قتل نبوده و این ادعا نادرست و غیرمنطقای محساوب مای   

 (123، ص 1399سلمانی رحیمی 

 موسی علیه السلام و اسناد گمراهی به یکی از پیروانش

مام رضا علیه السلام، درباره ی آننه بر حضرت موسی علیه السلام پ  از ماجرای ا

فردا صبح، موساى علیاه السّالام    »فرمایند: زد و خورد پیش آمده است، اشاره کرده و می

در شهر ترسان و مراقب بود که دید دوباره همان کسى که دیروز او را به یاار  طلبیاده   

خواهد، موساى فرماود: تاو جاداّ آدم اهال       او کمک مىبود، بر علیه شخص دیگر ، از 

کرد  و اماروز باا دیگار ! ادبات خاواهم کارد، و        شری  هستى، دیروز با یکى نزاع مى

 -خواست او را بزند، و همین که خواست آن کساى را کاه دشامن آن دو باود بزناد او     

طاور  خواهى همان  گفت: ا  موسى آیا مى -همان که هم گروه و هم مسلک موسى بود

خاواهى جبّاار باشاى و در صادد آن      نفر را کشتى، مرا هم بکشى! تو ماى   که دیروز یک

 (177، ص 1)ابن بابویه و لاجوردی زاده بی تا، ج « نیستى که جزء مصلحین باشى!

سوره  17این سخن حضرت موسی و اسناد گمراهی به یکی از پیروانش، در آیه ی 

فَلَمَّاا أَنْ أَرادَ أَنْ  "متدااک فرماوده اسات:    ی قصص مطرا شده است. آنجا کاه خداوناد   
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کَماا قَتلَْاتَ نَفْسااً بِالْاأمَْ ِ إِنْ       أَ تُریدُ أَنْ تَقْتُلَنی  یَبطِْشَ بِالَّذی هُوَ عدَُو  لَهُما قاکَ یا مُوسى

 "ینتُریدُ إلِاَّ أَنْ تَکُونَ جَبَّاراً فِی الْأَرضِْ وَ ما تُریدُ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْمُصْلحِ

همانگونه که مشخص است، حضرت رضا علیه السلام، در این باره تنها به موقدیت  

حضرت موسی علیه السلام در آن زمان اشاره نموده و عصابانیت ایشاان را در عملکارد    

یکی از یاران آن حضرت، مطرا ساخته اند. طبیدی ست که رفتار آن شخص، به چناین  

منجر شود چرا که ایشان از تصوّر غلط او باه  بازخوردی از حضرت موسی علیه السلام 

شدت خشمگین شده اند. همننین برداشت آن فارد ناابخرد از یااری رساانی حضارت      

موسی علیه السلام نیز دلیل دیگری بر این مطلب است که بر عصمت ایشان خدشاه ای  

م وارد نشده و اشاره ی قرآن به دیدگاهِ غلطِ آن فرد نسبت به حضرت موسی علیه السلا

 بوده است.

سید مرتضی نیز، در استدلاک خود به تحجرّ و جفاپیشگی قوم حضرت موسی علیاه  

داند که علی رغم مشاهده ی نشانه ها و مدجزه کند و آنان را کسانی میالسلام اشاره می

. "إجًدَال لَناا إلهَاا کَماا لهَُامً آلهَِاۀ      "های بسیار، با مشاهده ی تددادی بت پرست گفتند: 

آن »نویساد:  ره ی گفتار حضرت موسی علیه السلام در آن موقدیت چنین مای سپ  دربا

حضرت این جمله را هنگامی به آن مرد از پیروان خود گفت که با بیم بر جانِ خاود باه   

خاطر کشتن ِ قبطی، در حاک گریز از شهر بود، پ  همان مرد را دیده که با یکای دیگار   

وسی علیه السالام را باه یااری طلبیاد و غارض      از فرعونیان درگیر بود و او بار دیگر م

ایشان این بوده است که تو در طلب آننه بدان دست نخاواهی یافات، نااموفق باوده و     

افکنای پا  همناون روز    خود را برای آننه که از توان تو خارج است، به زحمت مای 

د کاه  گذشته آهنگِ یاری او را کرد اما او به خاطر کُند ذهنی و کج فهمی خود گمان بار 
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کَماا قَتلَْاتَ     أَ تُریدُ أَنْ تَقْتُلَنی"حضرتش قصد کشتن او را دارد و )با صدای بلند( گفت: 

 " نَفْساً بِالْأمَْ ِ إِنْ تُریدُ إلِاَّ أَنْ تَکُونَ جَبَّاراً فِی الْأَرضِْ وَ ما تُریدُ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْمُصْالِحین 

ن ترتیب خبار کشاته شادن قبطای در     لذا آن حضرت از کشتن قبطی منصرف شد و بدی

 (123، ص 1399الهدی و سلمانی رحیمی  )علم« روز قبل آشکار )و قاتل شناخته( شد.

کند. او مدتقد سید مرتضی، عملِ حضرت موسی علیه السلام را متفاوت گزارش می

اری رساندنِ آن مرد، به آن دو نفر نزدیک شده اماا او  است موسی علیه السلام به قصدِ ی

کناد حضارت موسای علیاه     به خاطر کج فهمی، به ایشان گمان غلط برده و تصاوّر مای  

 السلام قصدِ جان او را دارد. 

واضح است که بیان حضرت رضا علیه السلام و برداشت سید مرتضای هار دو بار    

منجر به بیان این جمله شده اسات و لاذا   کج فهمی آن پیرو دلالت دارد و این فهم غلط 

 شود.بر عصمت حضرت موسی علیه السلام خدشه ای وارد نمی

 موسی علیه السلام و اسناد گمراهی به خود

گویاد:  مأمون که از پاس  گویی حضرت رضاا علیاه السالام در حیارت اسات مای      

نا  ایان آیاه   خداوند از طرف انبیائش، به شما جزا  خیر دهد یا ابا الحسن! و سپ  مد

؛ ]موسى به فرعون گفت:[ من که آن کار )یدناى   فَدَلْتهُا إِذاً وَ أَناَ مِنَ الضَّالِّینَ»پرسد: را می

 («  20قتل( را مرتکب شدم، در آن موق  ضاکی )گم شده یا گمراه( بودم )شدراء: 

وَ »[ نزد فرعاون برگشات، فرعاون گفات:      حضرت فرمودند: وقتى موسى ]از مدین

؛ آن کار را مرتکب شد  و نسبت به من و  تَ فَدلَْتَکَ الَّتِی فَدلَْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْکافرِِینَفَدَلْ

حضارت موساى گفات: مان آن کاار را در      (« 17ها  من ناسپا  بود  )شدراء:  خوبى
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و وقتى از شاما   1 موقدى انجام دادم که راه را گم کرده و اشتباها به آن شهر در آمده بودم

رار کردم و پروردگارم به من حکمت بخشید و مرا از جمله پیامبران قارار داد.  ترسیدم ف

 (177، ص 1)ابن بابویه و لاجوردی زاده بی تا، ج 

سوره ی شادراء،   20مشخص است که حضرت رضا علیه السلام برای شرا آیه ی 

د. ایشاان  کننرا گم شده ی از راه مدنا می "ضاکی"به آیه ی پیشین اشاره نموده و واژه ی 

پردازند که نیل به مقام نبوت حضرت موسی علیه السلام در همین به بیان این مطلب می

 ایام رخ داده است.

فرمایند: خداوند عزیوجلی باه حضارت محمّاد صالى اللَّاه      حضرت رضا در ادامه می

و برایات سارپناه    ؛ آیا تو را یتیم نیافت أَ لَمْ یجَدِکَْ یَتِیماً فَآو »فرماید:  علیه و آله نیز مى

یدنى تو را تنها نیافت و مردم را باه ساو  تاو ساوق     (« 6و سرپرست قرار داد. )ضحى:

یدنى در نازد قاوم خاود، گام     (« 9وَ وَجدََکَ ضَالًّا؛ و تو را گم شده یافت )ضحى: »داد؟ 

یدنى مردم را به شناخت تو، « فهد ؛ و هدایت و راهنمایى کرد»شده و ناشناخته بود ، 

یدنى (« 8وَ وَجدَکََ عائلًِا فَأغَْنى؛ و تو را فقیر یافت و غنى نمود )ضحى: »ى کرد، راهنمای

)ابن بابویه و لاجاوردی زاده  دعا  تو را مُستجاب کرد و به این وسیله تو را غنى نمود. 

 (200–177، صص 1بی تا، ج 

                                                           
واضح است که اگر این جوابها واقدا از امام علیه السّلام باشد اسکاتى است نه حلیى، و ثانیا فرعونیان بدستور  - 1

کردند، و آنان) فرعونیان( مفسد فی الارض بودند و  اسیر مىکشتند و زنان را  ها  بنى اسرائیل را مى فرعون بنهّ

ا  نیست که خلاف عصمت باشد و این قدر نیاز به تکلیف داشته  کشتن یک مفسد فی الارض، بدون قصد مسأله

 باشد) غ(
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ی مردمان نسبت به حضرت رسوک صالی الله علیاه و   ایشان با اشاره به بی مهری ها

پرداخته و مدتقدند این ضلالت یدنی ناشاناخته باودن    "ضاکی"آله، به ترجمه ی واژه ی 

 در میان قوم و نه اینکه شخص در گمراهی به سر برد.

وَ أَنْاتَ  "منظور فرعاون از  »نویسد: سید مرتضی نیز در بررسی این دو آیه چنین می

کافر بودن موسی نسبت به ندمت های او بوده است زیارا وی تاا هنگاام     "رِینَمِنَ الْکافِ

گویاد:  جوانی و بلوغ، سرپرست موسی علیه السلام بود. فرعون در جایی دیگر  نیز مای 

   " أَ لَمْ نُرَبِّکَ فینا وَلیداً وَ لَبِثْتَ فینا مِنْ عُمرُکَِ سِنین"

نیز مراد حضارت   "ا إِذاً وَ أنََا مِنَ الضَّالِّینَفَدلَْتُه"درباره ی سخن موسی علیه السلام 

آن است که من از این امر غافل بودم که مشتم موجب قتلی شود یا اینکه دفاع از مظلوم 

به کشته شدن آن قبطی بیانجامد. همننین ممکن است غرض آن حضرت، گمراه شادن  

تیابی باه ثاواب آن   از انجام یک مستحب، یدنی خودداری از قتل در آن زمان و عدم دسا 

 (125، ص 1399الهدی و سلمانی رحیمی  )علم« باشد.

 موسی علیه السلام و خواهش دیدار پروردگار

گوید: آفرین بر شما ا  فرزند گرامى رسوک خدا! اما مدنا  ایان  مأمون بار دیگر می

لِمِیقاتِنا وَ کَلَّمَهُ رَبُّهُ قاکَ رَبِّ أَرِنِی أَنظُْارْ إِلَیْاکَ قااکَ لَانْ       مُوسى وَ لَمَّا جاءَ»آیه چیست؟: 

؛ وقتى موسى در وقت و موعد  که مدیّن کرده باودیم آماد و پروردگاارش باا او      ترَانِی

چگونه (« 132سخن گفت، گفت: خدایا، خود را به من نشان بده تا به تو بنگرم)اعراف: 

کلیم اللَّه علیه السّلام نداند که خداوند تبارک و تداالى قابال رؤیات     ممکن است موسى

 نیست و چنین درخواستى نماید؟  

دانست که خداوند  حضرت در پاس  به او فرمودند: موسى کلیم اللَّه علیه السّلام مى

برتر از این است که با چشم دیده شود لکن وقتى خداوند با او سخن گفات و او را باه   
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ک کرده، با او نجوا کرد، موسى نزد قوم خود برگشت و به آنان اطیلاع داد کاه  خود نزدی

خداوند عزی و جلی با او سخن گفته و او را به خود نزدیاک کارده و باا او نجاوا نماوده      

مگار  (« 55کنیم)بقاره:   لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ؛ تو را تصدیق نماى »است، در این موق  آنان گفتند: 

صدا  خدا را شنید ، ما هم بتوانیم باه آن گاوش دهایم، و آن    اینکه، همان طور که تو 

مردم، هفتصد هزار نفر بودند، موسى از بین آنان هفتاد هزار نفر برگزیاد، ساپ  از باین    

این هفتاد هزار، هفت هزار نفر را انتخاب کرد، سپ  هفتصد تن و در آخر هفتاد نفار از  

رده بود، برگزید و آنان را به کاوه ساینا   بین آنان را برا  زمان و موعد  که خدا مدیّن ک

آورد و در پائین کوه متوقیف کرد و خود به بالا  کوه رفت و از خداوند تبارک و تدالى 

خواست که با او سخن گوید و سخن خود را به گوش آنان برساند، خداوند متداک هام  

شات سار و   با او سخن گفت و آنان نیز سخن خدا را از بالا و پائین، چاپ و راسات، پ  

ا   اش کرد به گونه روبرو شنیدند، زیرا خداوند صدا را در درخت آفرید و از آن پراکنده

کنیم که آننه شنیدیم کالام   که آنان صدا را از تمام اطراف شنیدند، ولى گفتند: قبوک نمى

خدا باشد مگر اینکه آشکارا خدا را ببینیم، و زمانى کاه چناین ساخن بزرگاى بار زباان       

ا  بر آنان فرستاد و صااعقه   کبرّ و سرکشى نمودند، خداوند عزی و جلی صاعقهراندند و ت

 آنان را به خاطر ظلمشان از بین برد. 

حضرت موسى به خداوند عرضه داشت: خداوندا! اگر وقتى نزد بقیّه بناى اسارائیل   

برگردم ایشان بگویند آنان را برد  و به کشتن داد ، چون دروغ گفته بود  که خدا باه  

 جوا با تو سخن گفته است، من چه جوابى به آنان بدهم؟ ن

لذا، خداوند آنان را زنده کرد و به همراه موسى علیه السّلام فرستاد، آنان گفتند: اگر 

ات را  درخواست کنى که خدا، خود را به تو نشان دهد، تاا تاو باه او بنگار ، خواساته     

ت، تاا ماا او را باه بهتارین وجاه      اجابت خواهد کرد، آنگاه تو به ما بگو خدا چگونه اس

شود و اصلا کیفیّات نادارد،    بشناسیم، موسى فرمود: ا  مردم! خداوند با چشم دیده نمى

شود، گفتند: سخن تو را قبوک نداریم مگار اینکاه    هایش شناخته مى بلکه با آیات و نشانه

 از خدا چنین درخواستى کنى.
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سرائیل را شانید  و تاو صالاا    موسى عرضه داشت: خداوندا! تو خود گفتار بنى ا

دانى، خداوند متداک به موساى وحاى کارد کاه ا  موساى آنناه از تاو         آنان را بهتر مى

خواستند، از من بخواه، من تو را به نادانى آناان مؤاخاذه نخاواهم کارد، در ایان موقا        

لَى الجَْبَلِ فَإِنِ اسْتَقرََّ مَکانَهُ لَنْ ترَانِی وَ لکِنِ انظْرُْ إِ  رَبِّ أَرِنِی أَنظْرُْ إِلَیْکَ قاکَ»موسى گفت: 

صَادقِاً فَلَمَّاا أَفااقَ قااکَ       فَسَوْفَ ترَانِی* فَلَمَّا تجََلَّى رَبُّهُ لِلجَْبَلِ جَدلََهُ دَکًّاا وَ خَارَّ مُوساى   

؛ خدایا خود را بمن نشان بده تاا باه تاو بنگارم! گفات: هرگاز مارا         سُبحْانَکَ تُبْتُ إِلَیْکَ

ى به کوه بنگر اگر در جا  خود قرار گرفت )و موسى در ایان وقات از   نخواهى دید ول

ا  از آیات خود بر کاوه تجلیاى    کوه بزیر آمده بود( مرا خواهى دید. وقتى خداوند با آیه

کرد، کوه را خرد نمود و موسى بیهوش بر زمین افتاد، وقتى باه هاوش آماد گفات: تاو      

یدنى از جهل قوم خاود، باه   (« 133اعراف: گردم) کنم و بسو  تو بازمى منزیهى، توبه مى

گردم، و مان از باین آناان اوّلاین ماؤمن       شناخت و مدرفتى که نسبت به تو داشتم، برمى

–200، صص 1)ابن بابویه و لاجوردی زاده بی تا، ج شو .  هستم به اینکه تو دیده نمى

201) 

در توضیح این مطلب، به بهاناه هاای قاوم بنای اسارائیل       حضرت رضا علیه السلام

اشاره نموده و شرایط سخت حضرت موسی علیه السلام بارای دعاوت آن مردماان باه     

دهند. آنان که بار دیگر سخن موسی علیه السالام را بااور نکارده    یکتاپرستی را شرا می

ح است که ایشان برای کنند تا خدا را به آنان نشان دهد. واضبودند، از او درخواست می

این کار آن افراد را به گونه های مختلف گزینش نماوده و سارانجام تنهاا هفات نفار را      

گزیند. اما آن هفت نفر با وجود اینکه صدای خدای متداک را با تمام وجاود حا    برمی

 آوردند.کرده بودند ولی باز ایمان نمی

کاه عاذاب بار آن افاراد     بیم حضرت موسی علیه السلام بر خشم قومش، پ  از آن

وارد شد، خود دلیل دیگری بر جهل و سفاهت آن مردمان اسات. اماا آن هفات نفار باا      

وجود زنده شدن پ  از مرگ و بازگشت به سوی قوم خود، باز هم سخن موسی علیاه  

دهند که درخواستی نابخرداناه را  السلام را نپذیرفته و بار دیگر او را در شرایطی قرار می

 م خود به خداوند بیان کند.از جانب قو
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اشاره ی حضرت رضا علیه السلام بر دلگرمی خدای متداک به حضرت موسی علیاه  

السلام، دلیل دیگاری بار عصامت آن حضارت و دوری از هرگوناه خطاا و اشاتباه در        

درخواست از خدای بزرگ است. تا آنجا که موسی علیه السلام پ  از خرد شادن کاوه   

 کند.د را به عنوان اولین مؤمن به خداوند مدرفی میاز عظمت خدای متداک، خو

موسی علیه السلام ملاقات با پروردگار »نویسد: سید مرتضی نیز در تنزیه الانبیاء می

را برای خود نخواست، آن حضرت چنین خواهشی را صرفا به خااطر تقاضاای قاومش    

 ابراز داشت.

خداوناد متدااک شادند و آن    بنا به روایات، پیروان آن حضرت خواستار ملاقات باا  

حضرت در پاسخشان عدم امکان آن را گوشزد کرد اما آنان لجاجت و پافشااری کارده،   

از او خواستند تا چنین ملاقاتی را از خداوند بخواهد و حضرتش به گماان آن کاه اگار    

ایاان جااواب از سااوی آن مصاادر مقااد  صااادر شااود، شااکّ ایشااان از بااین خواهااد  

خواهشی شد( و به همین دلیل هفت نفر را که بتوانناد در آن   )حاضر به ابراز چنینرفت

میقات )مکان موعود( حاضر شوند، برگزید تا در حضورشان خواهش آنان را اظهار کند 

و ایشان خود، جواب خداوند متداک را بفهمند. موسی علیه السلام آننه را کاه در قارآن   

دیدن خداوناد را )درحضاور   از آن سخن گفته شده است، خواست و پاس  عدم امکانِ 

 (133، ص 1399الهدی و سلمانی رحیمی  )علم« آنان( شنید.

 کند که به شرا زیر است:او در ادامه، تأییداتی را بر این تأویل بیان می

لَیْهِمْ کِتاباً مِنَ السَّاماءِ فَقَادْ سَاأَلُوا    .آیه ی شریفه ی یَسْئلَُکَ أَهْلُ الْکِتابِ أَنْ تُنزَِّکَ ع1َ

 (153)النساء/ أَکْبرََ مِنْ ذلکَِ فقَالُوا أَرنَِا اللَّهَ جهَْرَۀً فَأَخذَتَْهُمُ الصَّاعِقَۀُ بظُِلْمِهِم  مُوسى
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أَخَاذتَْکُمُ  لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّى نرََ  اللَّهَ جهَْارَۀً فَ   .آیه ی شریفه ی وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسى2

 (55)البقرۀ/ الصَّاعِقَۀُ وَ أَنْتُمْ تَنظْرُُون

.آیه ی شریفه ی فَلَمَّا أَخذَتَْهُمُ الرَّجْفَۀُ قاکَ رَبِّ لَوْ شِئتَْ أَهلَْکْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِیَّاایَ أَ  3

 (155)الأعراف/ تُهلِْکُنا بِما فَدَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا إِنْ هِیَ إلِاَّ فِتْنَتُک

دهاد کاه ایان    در این بیان، چنین خواهشی به سفَُها نسابت داده شاده و نشاان مای    

 درخواست به سبب ایشان و مطالبه ی چیزی که ممکن نیست، بوده است.

.ذکر )جهًَرَۀ / آشکارا( در تقاضای دیدن است، زیرا از نوع دیادن )دیادنِ آشاکار(    3

آن، دیادن باه مدنای علم)دانساتن،      تاوان از شاود و نمای  تنها به دیدن با چشم گفته می

کند که آن درخواست بارای رسایدن   شناختن( را اراده نمود و این نکته بر این تأکید می

 -کنایم بنا به آننه در جواب بداد اباراز مای   -به علم ضروری)شناخت و حصوک یقین( 

 نبوده است.

یات را باه ظااهر    فرماید: أُنظًرُ إلَیًکَ زیرا اگار طلاب رؤ  .کلام خداوند؛ آنجا که می5

حمل کنیم که به صورت متکلم وحده آمده است، )أُنظًرُ/ تاببینم( نیز درست و مطابق باا  

لفظ گذشته خواهد بود. ولی اگر آن را به علم ضروری حمل و منسوب کنیم، باید قائال  

به وقوع حذفی در عبارت باشیم و در آن صورت فرض)تقادیر( جملاه چناین خواهاد     

یدنی خاود را باه مان بنماا تاا       "إلی الآیاتِ التی عِندهَا أعرفًِکَ ضرَورۀأرِنی أنظرًُ "شد: 

شاناختن   "ارائاه "نشانه هایت را دیده و به ضرورت تاو را بشناسام )بناابراین ماراد از     

 است.(  

گویناد او تقاضاای دیادن    همننین در شرا این تأویل و در پاس  به کسانی که می

شود گفت: اگر به اعتقاد شاما دیادن واقدای    میخداوند را به خاطر قومش ابراز داشت، 

تاوان أُنظًُار إلَیًاکَ را مشااهده باا چشام       چیزی جز مشاهده با چشم است، چگوناه مای  

الهادی و سالمانی    )علام دانست.)یدنی أُنظًرُ إلَیًکَ هم به مدنای شاناخت خواهاد باود.(     

 (135 ، ص1399رحیمی 
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سید مرتضی در ادامه به وجوه مختلفی که مفسران و متکلمان در شارا ایان آیاات    

کند و دلائل توبه ی حضرت موسی علیه السلام را نیاز توضایح   بیان داشته اند، اشاره می

 گنجد.دهد که طراِ این مطالب در این مقاک نمیمی

در ایان منااظره و    توان گفت، شیوه ی حضرت رضا علیه السلامبه طور خلاصه می

تطهیر حضرت موسی علیه السلام، چیزی جز بیان ماوقََ  و جزئیات پیش آمده نیسات و  

تواند به حقیقت ماجرا پی برده و آن را بپذیرد. لاذا  مخاطب تنها با شنیدن این مطالب می

ایشان آنننان که سید مرتضی به بیان ادله ی عقلی پرداخته است، مطالب را شرا ناداده  

و تنها با توضیح آننه که بر حضرت موسی گذشته است و وجوه مختلاف عبااراتی   اند 

که این نبی بزرگوار به کار برده است او را از هرگونه گناه، چه صغیره و چه کبیاره مباریا   

 ساخته اند.
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 نتیجه

همواره واکاوی سخنان ائمه ی اطهار علیهم السلام و شناخت مسیر و مانش آن هاا   

با اغیار، برای آنان که در طریق هدایت قدم گذاشته اناد، الهاام بخاش باوده     در برخورد 

است. بزرگان دین با تأسّی به این چهارده ناور پااک و یااری جساتن از شایوه ناماه ی       

خورد، به شابهات و ساوالات   عملی آنان که در تراث حدیث شیده به وفور به چشم می

دی چون سید مرتضی نیز در کتاب تنزیاه  وارده نسبت به تشی  پاس  گفته اند. بزرگ مر

الانبیاء خود، به اقتضای دریافت مردم زماان خاود، از کالام مدصاومین علایهم السالام       

استفاده کرده تا به تنزیه انبیاء در مقولاه ی عصامت بپاردازد. او اگرچاه در اساتدلالات      

اوان از کالام  خود، عمدتا با منهج عقل به میدان آمده است اما در میان نوشتار خاود، فار  

حضرت رضا علیه السلام یاری جسته است که نمونه های آن به صورت مجُمل در ایان  

 مقاله بررسی شد.

این خود نمونه ای کوچک از تلاش مردمانی ست که دغدغه ی هادایت و روشان   

گری دارند. واضح است که بسیاری دیگر از علمای بزرگ شیده نیز این روش را به کار 

 ائمه علیهم السلام را چراغ راه خود قرار داده اند.بسته و سیره ی 
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